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۲ بهمن ۱۳۹۷ که فرابرسد چهل سال از 
انقلاب بزرگ مردم ایران گذشته وجشن ۴۰ 
سالگی انقلاب بر گزار می شود. بی تعارف در میان 
مردمان و بویژه جوانان این دوره این گزاره مطرح 
است که مگر ۰ ۴ سالگی انقلاب جشن دارد؟ اصلا 
پدرمان مابرای چه انقلاب کردند؟ دستاورد 
این انقلاب برای ما چه بوده است؟ بدون تعارف 
سوالاتی از این دست در میان مر دمان و بویژه نسل 
جوان سوال مخفی و مکتومی نیست. حتی برخی پا 
را فراتر گذارده و حر کتی را که پدرانشان ۴۰ سال 
قبل صورت دادند که در وقت و هنگام خویش 


داشت به سمت رشد و توسعه و پیشرفت حر کت 
مس دوا مرک کے واھ حا فاا 
بیگانگان و یا به خاطر قدرت شا در منطقه و با 
من باید به همه این سوالها بدون حب و بغض پاسخ 
داد. بی آنکه کسی رامتهم کنیم ویابا یکدیگر به 
عده‌ای راخائن وعده‌ای را خادم بنامیم گروهی 
راانقلایی و گروهی دیگر را ضدانقلاب بخوانيم. 
واقعیت آن است که در بسیاری از موارد ما عادت 
به نگاه صفر و صدی داریم. یعنی وقتی می خواهیم 
به تحلیل و نقد حکومت و شرایط روز بپر دازیم تنها 
نقاط ضعف رامی بینیم و صد در صد آنچه را که 
به دست آمده نادیده می گیریم و وقتی هم در مقام 
تایید قرار می گیریم به تمامی همه چیز را خوب 
و باشکوه نشان می دهیم و ضعفها را پیش چشم 
رابه انزوابرده و از چشم دور کرده است. واقعیت 
آن است که ۰ سال پیش مردم کاملا حق داشتند 
گفته می شود و تبلیغات پر حجم وابستگان فراری 
و خارج نشین دربار با هزینه های هنگفت تبلیغاتی 
وبا حضور گسترده در شبکه های مجازی تبلیغ 
می کننداگر بانگاهی به دور از حب و بغض به 
درمی یابیم که مردم هر گز اشتباه نکر ده اند.مگر 
می شود اکثریت قریب به اتفاق مر دم اشتباه کنند و 
دنبال یک رهبر به اواعتماد می کنند؟ این اتهام به 
مردم ۴ دهه پیش و به انقلاب بزر گی که صورت 


دادند بسی ناجوانمردانه است. پس برای آنکه با 
گوشه‌هایی از آنچه که بر نسل قدیم رفته است آشنا 
شویم لازم نیست به کتابهایی که دوستان انقلاب 
نوشته اند رجوع کنیم تنها کافیست به کتابهایی که 
توسط خبرنگاران خارجی و یا وابستگان خود رژیم 
گذشته نگاشته شده و یا به اعترافات آنها چشم 
بدوزیم و آنگاه دریابیم که رژيم شاه دیگر قابل 
ادامه نبود. بدون انکه بخواهیم حرفهای شعاری 
بزنیم و به تکرار شعارهای کلیشه ای ادامه دهیم. 
این یک بحث اساسی است که نسل جوان ما نه از 
طریق مطالب جویده شده و مهندسی شده کوتاه و 
اکثرا غیر قابل اعتماد به دوران گذشته نگاه کند و 
چیزی جز خير و خوبی نبیند بلکه اند کی دقیق تر و 
موشکافانه تر به بررسی گذشته بپر دازد. 

آنقدر نمونه و مصداق در باره علل ایجابی 
نهضت اسلامی مردم وجود دارد که اگر بخواهیم 
به آن بپردازیم به چندین صفحه و مجله نیاز مندیم. 


عحله 


این نگ ری ماجرامعبت واه این این که 
اعتراف کنیم که در قضاوت آدمها و دورانهای 
قبل از انقلاب نیز همین نگاه صفر و صدی وجود 
داشت اینکه همه راخائن معرفی کنیم وهیچ خیری 
تاپیش از آن نبینیم و همه چیز را سیاه بدانیم و بر 
همین اساس در آغاز پیروزی انقلاب افراطها و 
تندرویهایی داشته ایم که در این هم شکی نیست 
که محصول همان نگاه صفر و صدی يا سیاه و سفید 
است.اما گذشته از این بحث که انقلاب اسلامی 
باید اتفاق می افتاد بحث دیگری که وجود دارد آن 
است که انقلاب چه کرده و چه دستاوردی داشته 


نکر دن .مشورت کر دن و تو کل ر خدای عزو 
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ست؟ در اینجا باز هم یک نگاه صفر و صدی وجود 
دارد. و البته به مراتب افراطی تر و احساساتی ترو 
غير منصفانه تر. جوان امروز مشکلاتی را که در 
اطر افش وجود دارد به روشنی می بیند مشکلاتی 
که قابل انکار هم نیستند. سوءمد بریتها را نیز جلوی 
چشم دارند. خبر اختلاسها و رانت خواریها را هم 
به یمن گسترش شبکه های اجتماعی و ارتباطی در 
همان لحظه و آن می شنود. به ویژه نابسامانی های 
اقتصادی و تورم و گرانی و فاصله های طبقاتی راهم 
با یوست و گوشت خود درک ولمس می کند و با 
ملاحظه همه این نقطه ضعفها به این نتیجه می رسد 
که این انقلاب جه دستاوردی داشته و مارابه کجا 
رسانده که رژیم شاه نمی توانست برساند؟ به نظر 
من آنچه که در حال حاضر مغفول افتاده پاسخ 
درست به همین سوالهای روشن است. 

لطفا ورق بزنید 


اما جواد(ع) 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ ۱ ۳ 


ر از خوانند گان ار جه 
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ناد باددات م از مس تیا 

بدون تردید در این حوزه‌ها به هیچ وجه دست 
نقلاب خالی نیسست تا در مقام پاسسخگویی مشفقانه 
بر آییم. منتهاروشی که برای معرفی این نهضت و 
نیز نقد رژیم گذشته در طول این سالها داشته‌ایم 
روش علمی و درست وقانع کننده ای نبوده‌است. 
ترسیده‌ايم که یک موافق ومخال_ف رادر کنار هم 
بنشانیم و بی قضاوت و بی جانب گیری به اظهار نظر ها 
ومناظره‌هر دوطرف توجه کنیم.اینجاست که‌انقلاب 
به شدت مظلوم‌افتاده است. حتی نیر وهای انقلابی 
برای کسب قدرت در مقاطعی مانند انتخابات برای 
کوبیدن یکدیگر گاه چنان سیاه نمایی هایی صورت 
داده‌اند که روی ضدانقلاب را سپید کرده اند. در اين 
جنگ خانگی دشمن بیشتر ین روزنه نفوذ راپیدا کرده 
است. در جنگ بی امان اصلاح طلب و اصولگرا: در 
جنگ ‌صاحبان قدرت ومنفعت؛جنگ,رانت خواران 
و دلالان و در همه‌اين جنگهای درونی و داخلی آنچه 
که مغفول افتاده انقلاب و اهداف انقلاب بوده است 
که بیشترین زمینه وفضا رابرای جولان خائنان و 
دشمنان ونادیده گرفتن تمام دستاوردها وبزرگنمایی 
نقطه ضعفها فراهم آوردهاست و این جنگ قدرت و 
جنگ ثروت در جامعه ما بیش از آنچه که فکرش را 
بکنیم به باورهای جامعه و به ارزشهای انقلابی آسیب 
زده است.اين دعوا بر سر پول, بر سر کسب قدرت. بر 
سر نفسانیات و... همه و همه باعث شده است تانسل 
امروز به چنان تصویر مبهمی برسد که به آسانی بگوید 
برای چه انقلاب کر ده‌ایم و رژیم شاه رژيم خوبی بوده 
وجز خیر و نیکی نداشته است. شما چه داشته اید و 
جهارمغانی برایمان آورده‌اید؟اگر دزدی‌های آن 
دوره‌وزمان هیک میلیون‌دلار ویک میلیون تومان و 
ده میلیون تومان بوده شما که مر زهای 2 | میلیارد 
رارد کرده‌اید...بی آنکه بگوییم یاانديشه کنیم از 
هزاران مفسده‌ای که وجود داشت مر دم عادی یکی 
راهم نمی فهمید ند و حالا آنقدر آزادی‌هست که ده تا 
راضد تا کف این بحت مفصل انت ودر این مان و 
مقاله نمی گنجد. بخشی از آن رابه آینده‌وامی گذاریم 
تنها به‌این نکته باید اشاره کرد که بحث دربارهانقلاب 
ودستاوردهای آن وحتی نقد رژیم گذشته باید از یک 
نگاه منصفانه و دقیق و علمی بد ون اتهام زنی ویاموضع 
گیری و یا جانب داری صفر تاصدی صورت گیرد. 

یکی از حر کتهای خوبی که‌اخیر آشاهد آن هستیم 
ودر کن‌ارهمه تبلیغات یک سویه صداوسیما که 
تقریباً هیچ فایده‌ای نداشت و ندارد حر کت درستی 
که بی آنکه شعار بدهد ویابه این و آن تهمت بزند 
واین راخائن‌یاآنراجاسوس بخواند.تنهابازبان 
آم ار مقایسه ای بین قبل وبعد از انقلاب صورت 


می دهد وبازبان آمار می گوید که در این ۰ ۴سال 
صنایع زیربنایی ما چه رشدی داشته» تولید برق 
مااز کجابه کجارسیده ظرفیت پالایشگاهی ما 
چند برابر رشد داشته» چقدر دانشجو و دانشگاه ما 
افزایش پیدا کر ده چه مقدار راه آهن ساخته شده. 
چه مقدار رشد تولید در صنایع مادر مانند فولاد 
داشته‌ایم. ظرفیت تولید سیمان مااز کجا به کجا 
رسیده چه تعداد پزشک و بیمارستان داشته ایم و 
حال چه میزانی داریم. چقدر جاده وراه‌داشته ایم و 
حال چه میزان داریم. چقدر باسواد داشته ایم و حال 
چقدر داریم. تولید گن دم و آلومینیوم و آهن و گاز 
و...از کجابه کجارسیده. چقدر از خانه های شهری 
وروستایی آب لوله کشی و گاز داشته اند و حال چه 
میزان از این رفاه بر خوردارند ومسائل متعددی 
از این دست که چون بدون هیچ شعاری و تنها از 
زبان آمار بیان می شود نگاه‌درستی به ماجرادارد. 
ماباید بااین زبان صحبت کنیم.در عین حال بدون 
آنکه به جان یکد یگر بیفتیم حتی انقلاب وروند ۰ ۴ 
ساله آن رامورد نقد قرار دهیم و نترسیم از اینکه 
بگوییم چه رویکردهای اشتباهی داشتیم و در کجاها 
باید به اصلاح مسیر بپردازيم. جوان امروز در سایه 
گسترش شبکه های اجتماعی و آزادیهای مدنی با 
جوان رژیم گذشته ودر زیر سایه اختناق و سر کوب 
و سانسور و سیطره جهنمی ساوا ک. با جوان آزاد و 
مطلع آمروز تفاوت اساسی پیدا کر ده‌است. به راحتی 
به همه اخبار دسترسی دارد و به تنهایی یک رسانه 
است ولذا گر با شعار وباتهدید و تحمیل قانع نمی 
شود حتی ممکن است لجبازی کند و از در مخالفت 
درآید. اما هوشیار است کشورش را دوست دارد 
حتی به فکر براندازی هم نیست او می خواهد در 
سرنوشت خود نقش داشته باشد. بهتر زند گی 
کند . کمتر دروغ بشنود و بیشتر فرصت زند گی 
داشته‌باشد.این مطالباتاگر به درستی بر آورده 
شوند او هم قضاوت درستی درباره نظام پیدا خواهد 
کرد. باید بدانیم حتی تند ترین منتقدان جامعه نیز 
براندازی وسقوط نظام رانمی‌خواهند وا کثریت آنان 
هر گونه اصلاحی رادر زیر چتر این نظام جستجو 
می کنند واين فرصت بسیار خوبی اسست. نباید از 
این فرصت سوءاستفاده بلکه باید کاملا و به بهترین 
وجه در جهت عبور کش ور از مشکلات و بحرانها از 
این فرصت استفاده کر د. باید به انان فرصت داد 
وبویژه‌هم در نقد گذشته‌هم در بیان دستاوردهای 
انقلاب و هم در نقد دوران پس از انقلاب به گونه ای 
رفتار کرد که به اقناع و قبول برسند. بی آنکه متهم 
شوند و یا مجبور به تظاهر و نفاق و ریا. 

در هفته آینده‌اگر عمری باشد دراین باب‌بیشتر 
سخن خواهیم گفت. 


۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وبا تسلیت فراارسیدن دهه 
اول ایام فاطمیه و بااین در خواست همیشگی 
از شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات 
کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء 9 
وبویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید 
شای فده دال ی ال 
بخش نامه‌های بیواسطه نداریم که از همه 
خوانند گان ارجمند عذرخواهی می کنیم. 
ا 
چاه 
0 
یر ها اه را 
زنان موفق جامعه ما کارنامه‌های روشنی 
از موفقیت ارائه داده‌اند که از مردان ما نیز 
موفق‌تر جلوه کرده‌اند. لذا دیگر زمانه نادیده 
گرفتن استعداد و توانایی این قشر عظیم 
گذشته است. در مورد ممنوعیت ورود زنان 
به ورزش‌گاهها نیز ظاهر آ مقدمات آن آماده 
شده است و این مشکل نیز برطرف خواهد 
شد کک آرزوی توفیق ۳ 
TT‏ چاپ گذاشته ام .موفق 
با 
به مطلب درستی اشاره کردید و انتقادتان وارد 
است. در همین شماره و در همین صفحه آن 
رامنتشر کردیم. برای شما خواننده دیرپای 
مجله آرزوی تو و دارم 
و جسم 
جدای 0 دح ری از خوانند گان 
مجله نیز از طریق نامه و يا در شبکه مجازی 
و یا تماس تلفنی نسبت به کیفیت نامناسب 
جاپ مجله هفته گذشته گلایه داشته‌اند 
که از این بابت متاسفیم و گلایه به حقی هم 
بوده است. امیدواریم دیگر تکرار نشود. از 
این باببت جداگانه از خوانند گان ارجمندمان 
عذرخواهی کرده‌ايم. 
اس وم خصات ودرا کل دون 
ا و کا تا تال 
در یکی از روزه ای هفته با روابط عمومی 
تماس بگیرید تا توضیحات بهتری در رابطه با 
كت مورد 1 و 
۶ فر ان 
TT e‏ 
گذاشت. موفق باشید. 


سمیه داوودبیگی 


7222-۳7 
۱ ریکترا (مو beigi_somayeh@yahoo com‏ 
.سیر ی 
رت مسرت 
۰ ار اهالی روستابه صحرارقت و 
در راه بر گشت. به شب خورد و از قضا در 
تاریکی شب حیوانی به او حمله کرد. 
پس از درگیری سخت بالاخره بر حیوان 
غالب شد و آن را کشت واز آنجا که پوست 
حیوان زیبا به نظر می‌رسید. حیوان را به دوش 
انداخت و به سمت آبادی راه افتاد. 
۳ اش از بالای بام او رادید و فریاد زد: 
اهای مردم. مراد یک شیر شکار کر ده! 
مراد با شنیدن اسم شیر لرزید و غش کرد." 
بیچاره نمی‌دانست حیوانی که با او در گیر شده» شیر بوده است! 
وقتی به هوش آمد از او پرسیدند:برای چه از حال رفتی؟ 
ام ای که به من حمله کرده‌یک سگ است!" 
ی که نک سک به او حبله کرده‌است وگرنه همان اول 
غش می کرد و به احتمال زیاد خوراک شیر می‌شد ۔اگر از بزر گی اسم یک 
مشکل بترسید. قبل از اینکه با آن بجنگید از پا درتان می آورد. 
محمود جعفری 


حصمرت وا ات و 
روزی عارفی, مردم را دور خود جمع کرده بود و برایشان از خداو شریعت. 
طریقت, معرفت و حقیقت سخن می گفت. ۱ 
مورد حیاتشان, در مورد دوستی‌هایشان. در مور د 
عباد تهایشان نماز و روزه‌هایشان و... 
خواهد پر سید. 
درویشی که از آنجا می گذشت رو 
به جماعت کرد و گفت: 
حضرت حق لازم نیست این همه 
سوال بپرسد.فقط کافی است تنها 
من با تو بودم, تو با که بودی؟ 


موأطب‌باتیم غر ویم 
2 گاندی: 
انسان که غرق می‌ شود قطعاً می میرد 
,چه در دریا چه در ریا /چه در دروغ» چه 
در گناه/چه در خوشی, چه در قدرت /چه 


در جهل, چه در انکار/ چه در حسد. چه در 

بخل/چه در کینه. چه در انتقام 

مواظب باشیم غرق نشویم 

"انسان بودن" خود به تنهایی یک دین خاص 
نیلوفر گردان 


- : 7 ۳ 
ا عن ‌هرهرک سلن ات 

زنی از خانه بیرون آمد و سه پیر مرد را جلوی در دید. 
به آنها گفت: "من شمارا نمی‌شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید. 
بفرمایید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم." 
آنها پرسیدند:" آیا شوهر تان خانه است؟" 
زن گفت: " نه, او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته." 
آنها گفتند: " پس ما نمی‌توانیم وارد شویم. منتظر می‌مانیم." 
عصر وقتی شوهر به خانه بر گشت. زن ماجرا را برای او تعریف کرد. 
شوهرش گفت: "برو به آنها بگو شوهرم آمده بفرمایید داخل." 
زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: 
"ما با هم داخل خانه نمی‌شویم." 
زن با تعجب پرسید: " چرا!؟" 
یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت:" نام او ثروت است. "و 
به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت:" نام او موفقیت است و نام من عشق 
۲۱ ۲ 3 که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم." 
زن پیش شوهرش بر گشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهر گفت: 
" چه خوب. ثروت را دعوت کنیم تا خانه‌مان پر از ثروت شود! " 
ولی همسرش مخالفت کرد و گفت:" چرا موفقیت را دعوت تکنیم؟" 
فرزند خانه که سخنان آنها را می‌شنید. پيشنهاد کرد:. بگذارید عشق را 
دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود." 
مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: 
ا ا اس ؟ او مهمان ماست.* 
عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن 
با تعجب پرسید:" شما دیگر چرامی آیید؟" 
پیرمردها با هم گفتند: اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید. 
بقیه نمی آمدند ولی هرجا که عشق است ثروت و موفقیت هم هست! 
بله... با عشق می‌توانید هر چیزی را که می‌خواهید به دست بیاورید. 


حضرت رس( ۲۳ 

نشسته بودند که هیزم‌شکنی از کنار 

آنها گذشت.حضرت عیسی(ع) به ار 

طرافیان فرمودند:اين هیزم شک ۴ 

به زودی خواهد مرد. 

پس از مدتی. هیزم‌شکن با كوله‌باري از هیزم بر گشت. 

اصحاب به حضرت عیسی گفتند: 

شما خبر دادید که این مرد به زودی مي میرد ولی او را زنده مي‌بينيم. 
حضرت عيسي(ع) به آن هیزم شکن فر مود: هیزمت رازمین بگذار! 
وقتی هیزم را باز کردند. ناگهان ماري سیاه را که سنگي در دهان گرفته 
بود دیدند... حضرت عيسي از هیزم شکن پرسید: امروز چه عملی انجام 
دادی که این بلا از تو دفع شد؟... هیزم‌شکن پاسخ داد: 

دو عدد نان داشتم. فقيري دیدم؛ يكي از نانها را به فقیر دادم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۷ / ۵ 


ا 


انسان اگ سلامت داشد و 


یکا 


2 


یی ند. 


t2 


اډ است 


+ رهبر انقلاب حادثه تلخ سقوط هواپیمای 
حامل کار کنان خدوم نیسروی هوایی ار تش و 
جان باختن آن‌عزیزان ودیگر سرنشینان آن 
پرواز را تسلیت گفتند 
رئیس‌جمهوری در ند 
وزیران با استانداران: فساد از تحریم بدتر است 


مشترک هیات 


ووز یر صنعت به خودروسازان برای‌عمل به 

تمهدات فروش اولتیماتوم داد 

بواردن درخواست آمریکابر ای پیوستن به اتحاد 

ضد ایرانی لهستان رارد کرد 

و وزیر صنعت: ۰ ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات 

به تولیدکنندگان پرداعت می‌شود 

+ سرلش‌کر جعفری فر مانده کل سپاه پاسداران: 

حضور نظامی ایران در سوریه تداوم می‌یابد 

دبیر کل سازمان ملل:از تشکیل کشور مستقل 

فلسطین حمایت می کنم 

ی معاون وزیر امور خارجه روسیه: آزمایش 

موک اوران عاف مق را 

مجلس انگلیس به NL‏ 

پو مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام: از نظراخلاقی دچار عقب گرد شده‌ایم 

> ۱۰۰ برج و ۵بیمارستان تهران روی گسل زلزله است 

پو بیمه شخص ثالث راننده به جای خودرو از سال 

آینده اجرایی می‌شود 

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: نباید به 

بخش سلامت و جامعه اسیبی وارد شود 

#ډترامپ:درصورت حمله آنکارابه کردهای 

سوریه» اقتصاد تر کیه را نابود می کنیم 

و رئیس سازمان‌اداری‌واستخدامی:بر خی دستگاهها 

تمایلی به شفاف سازی حقوق و دستمزد خود ندارند 

٭ساخت وسازهای جدید در منطقه ۲ ۲ تهران 

متوقف می‌شود ۲ 

ك ۰ هزار مسکن مهر آماده تحویل است 

چ ارتش یمن: در صورت تداوم حملات عربستان 

از موشکهای جدید رونمایی می کنیم 

و عمران خان.نخست وزير پا کستان متعهد به 

ل راهان 

عدٍ جلیقه زردهای فر انسهدهمین‌شنبه‌اعتر اضات را 

در سایه سر کوب نیروهای امنیتی بر گزار کردند 

سازمان ملل‌از کرهشمالی و آمریکاخواست برای 

ترسیم نقشه راه درباره مذاکرات هسته‌ای اقدام کنند 

۳ ۲نماین ده کنگ ره آ مریکاطرح توقف فروش 

سلاح به عربستان را ارائه کردند 

#دروسیه. آمریکارااز باز گشت به دوران جنگ 

ستا ر گان برحذر داشت 

طرح ترور پوتین در صربستان خنثی شد 

و قدیمی‌ترین روزنامه نیکاراگوئه در اعتراض 
به دولت. سفید چاپ شد 


ا 


۳ بهمن 


۶ 


۷ اطلاعا ت هفتگ 


ازجهان سیاست 


رضا کیان 


او دو غان» سعو دی ها و یشار اسک 


از زمانی که آتش‌جنگ در سوریه شعله ور شد تاامروز که دولت این کشور با چنگ ودندان تلاشی 
را به کار بست تا بتواند تسلط خود را بر بخشهای مختلف این کشور که تروریستها در آنجا 
خودنمایی می‌کردند اثبات کند. قوانین نانوشته در این کشور ویران شده از جنگ روز به روز 
در حال تغدیر است و امروز ال سعود که سیاستهای خود رادر خاور میانه شکست خورده ددده 
است. تلاشهایی را آغاز کرده تا با تکیه بر قدرت آمریکا سوریه به جایگاه قبلی خود بازنگردد و 
پیش از پیوستن سوریه به اتحادیه عرب حد و مرزی برای سیاستهای سوری تعیین شود. 


این روزها فشار بی سابقه رسانه‌ها و جریانهای 
سیاسی امریکاو اروپا به ال سعود و شکست 
بسیاری از سیاستهای متهورانه محمد بن سلمان, 
این کشور رادر تنگنایی قرار داده که خروج از آن 
دیروز متکبرانه برای سر نوشت سوریه خط و نشان 
می‌کشیدند. امروز تنها به خواسته های حداقلی 
خود اکتفا کرده اند.از این رو هیچ بعید نیست در 
نهایت ناچار شوند در اجلاس اتحادیه عرب ۲۰۱۹ 
در تونس بشار اسد رئیس جمهور سوریه را به 
عنوان یکی از حاضران دعوت کنند و حتی با او 
عکس یاد گاری بگیرند. پیش از این نیز تصریح شد 
که محور سعودی چاره ای جز پذیرش اراده مردم 
سوریه ندارد واکنون تنها مساله مد نظر آتها چانه 
زنی و گر وکشی برای کاستن از هزینه‌های شکست 
است لذا در این مورد هم کفه ترازو به سمت سوریه 
رویاهای بن سلمان و بن زاید هیچگاه رنگ واقعیت 
نگیرند.آنها که جبهه بندی در سوریه رابه جنگ 
جهانی کوچکی تشبیه می کنند. سخن به گزافه 
نگفته‌اند. پااکسازی مناطق مختلف سوریه از لوث 
تروریستهاء در کنار خروج نیروهای آمریکایی از 
سوریه و همچنین عقب نشینی دشمنان مقاومت از 
مواضع قبلی خود بر پیروزی این محور دلالت دارد. 
این گزاره. ت یک شعار بلکه تحلیلی واقع بینانه 
است که اینک دوست و دشمن بر آن اذعان دارد. 
همانگونه که بل وک بازنده پس از جنگ جهانی اول و 
دوم مجبور به پذیرش شکست و تبعات آن شدند. 
شکست خورده‌ها در سوریه نیز نه تنها نمی توانند 
برای فرادی این کشور تعیین تکلیف کنند. بلکه 
امکان دارد ايده های دسته چندم خود راهم دست 
این در حالی است که سوریه را همچنان می‌توان 
کانون تحولات خاور میانه دانست که البته بازیگران 
منطقه ای و بین المللی بسیاری رابه خود مشغول 
کرده است. گو اینکه ماههای منتهی به سال ۲۰۱۸ 
میلادی شاهد اتفاقات دراماتیک بسیاری بود که 
سرعت و تنوع آن حتی تعجب بسیاری از محافل 
سیاسی و رسانه‌ای دنیا را برانگیخته است. 

از مهمترین تحولات سوریه در بازه زمانی اخیر 


0 


می‌توان به سفر عمرالبشیر, رئیس جمهور سودان 
به سوریه و همچنین با زگشایی سفارت امارات 
در دمشق اشاره کرد. بحرین نیز در همین راستا 
اعلام کرد که سفارتش در دمشق کار خود را از سر 
بازیابی روابط کشورهای عربی با دولت بشار اسد 
تفسیر شده است. سوالات بیشماری را در ذهن 
مخاطب ایجاد می کند. 

آیاواقعاً محور سعودی به یکباره تصمیم گرفته 
به هشت سال ماجراجویی در سوریه پایان دهد و 
حکومت مشروع بشار اسد را به رسمیت بشناسد؟ 
چه دلایلی عربستان و امارات را وا داشته تا از 
دشمنی با اسد دست بکشند؟ ایا محور سعودی 
اراده واقعی برای پذیرش سوریه به عنوان یکی از 
مهمترین اعضای اتحادیه عرب را دارد؟ سوریه 
مد نظر عربستان سعودی علیر غم حضور بشار اسد 
چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ و مهمترین سوال 
اینکه ما به ازای این تغییر سیاست سعودی از سوی 
دولت سوریه چه باید باشد؟ 

واقعیت آن‌است كه تصميمات خلق الساعه 
حکومت سعودی بویژه پس از زمامداری امور از 
سوی محمد بن سلمان سیاست خارجی عربستان 
رابی نهایت غبار آلود کرده و به خوبی نمی‌توان 
الگویی قابل پیش بینی از تصمیم گیری‌های خاندان 
حاکم در عربستان به دست اورد» اما مطمئنا 
می‌توان گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کرد که سنخیت 
بیشتری با واقعیتهای میدانی و تحولات کنونی 
منطقه داشته باشند. برای درک بهتر این مساله 
که عربستان از سوریه بشار اسدچه می‌خواهد. بايد 
چند نکته را مد نظر داشت: 


تلاش برای جلوگیری از نفوذ تر کیه 


کننده و عدم سازش دولت اردوغان با حکومت 
سعودی در خصوص ماجرای ترور خاشقچی 
سعودیها را بیش از پیش نسبت به آنچه نقش 
مخرب اردوغان در منطقه می‌نامند. حساس کرده 
است. کنشهای میدانی تر کیه و تلاش برای حمله به 
نیروه ای کرد بویژه پس از تصمیم ت رامپ مبنی بر 
خروج نیروهای |مریکایی از سوریه دشمنان حزب 


جلو گیری از نفوذ تر کیه در منطقه صورت دهند. 
انور قر قاش:وزیر مشاور درامور خارجه‌امارات پس 
از با ز گشایی سفارت امارات در دمشق در توئیتی به 
همجنین همکاری آغراب برای مق له بانقوذ اراق 
باید تاکید کرد دروهله کنونی هدق اصلی عربستان 
وامارات در سوریه نه ایران. بلکه تر کیه است. حتی 
فی توان حمله اخیر تیروهای تخریر الشام (جبهه 
النصره) به نیروهای نزدیک به تر کیه در ادلب 
سوریه را نیز در همین راستا تحلیل کرد. 
مخالفان منطقه‌ای اردوغان از قبیل عربستان. 
خود می‌بینند و از سوی دیگر دولت کنونی تر کیه را 
فا جد بر رشاو ان با هو سین 
و افزایش فشار علیه قطر می‌دانند. از این رو تلاش 
دارند اجازه ندهند تر کیه نفوذ بیشتری در سوریه 
داشته باشد و بهترین راه برای تحقق این موضوع را 
نزدیک شدن به بشار اسد می‌بینند. 

السیسی, رئيس جمهور مصر همواره خواستار حل 
و فصل بحران سوریه بوده و عربستان سعودی نیز 
در قبال سوریه با یک شیب ملایم هموار می‌بیند. 
پس می‌توان نتیجه گرفت که اقدام اخیر امارات 
و بحرین مشخصا با هماهنگی و یا به تعبیر بهتر به 
دستور آل سعود صورت گرفته است: 


۶+ دور کردن اسد از مقاومت 


درباره خواست عربستان و همپیمانانش از بشار 
اسد در خصوص ایران دو فرضیه مطرح است؛ 

فر ضیه اول ان است که سوریه رفته رفته از ايران 
فاصله بگیرد و در ازای حمایت مالی و سیاسی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به این جبهه بپيوندد. 
مساله ای که باتوجه به رویکرد بشار اسد پیش 
برانگیز عربها و همچنین تقویت اثتلاف ناگسستنی 
با ایران در خلال بحران سوریه اگر نگوییم محال. 


غیر منطقی به نظر می‌رسد. 
فرضیه دوم که البته واقع بینانه تر 
از فرضیه قبل به نظر می‌رسد. آن 
است که سعودیها درصدد هستند تا 
از سوریه به عنوان کانالی برای حل 
وفصل مناقشات منطقه ای با ایران و 
بهبود نسبی روابط استفاده کنند. گو 
اینکه عربستان سعودی در یمن به بن 
بست خوردهو دریافته در بحرین,لبنان 
وعراق جز با همکاری ایران نمی تواند 
کاری از پیش ببرد. 


+ مشار کت کشورهای عربی در 
بازسازی سوریه 

باید توجه داشت مشار کت کشورهای عربی در 
بازسازی سوریه منافع چندسویه محور غربی عربی 
را تامین می کند. از طرف دیگر ترامپ و دوستان 
غربی او به هیچ وجه حاضر به سر مایه گذاری کلان 
در سوریه نیستند. اما بی نهایت تلاش دارند از سود 
بازسازی این کشور جنگزده منفعت ببرند. 

از نظر غرب» عربستان و امارات بهترین گزینه 
برای سرمایه گذاری در سوریه هستند. این سر مایه 
گذاری راه را برای استفاده از شر کتها و تکنولوژی 
غرب و بهره وری آنها هموار می‌سازد و آنها را از 
سیل مهاجران سوری نجات می‌دهد. 

عریستان و امارات یز مشخصا از یک سو به دنیال 
تلطیف چهره خود در مجامع بين الملل هستند 
واز سوی دیگر می خواهند خودشان از این سفره 
متنعم شده وراه رابر کشورهایی مانند ایران و 
تر کیه ببندند.از همین منظر به نظر می‌رسد بهبود 
روابط کشورهای عربی با سوریه منوط به مشار کت 
این کشورها در بازسازی مناطق این کشور خواهد 
بود. البته اینکه در این خصوص منافع غرب و 
کشورهای عربی تا چه اندازه بر اورده می‌شود. 


محل تامل است. 
× قانون اساسی جد ید سوریه 


عربستان سعودی پیش از این میزبان گر وههای 
مختلف اپوزیسیون سوریه بوده و هیاتهایی رابرای 
مذاکره با نمایند گان بشار اسد اعزام کرده بود. 
اگرچه سعودیها سابقاً همواره از لزوم 
کنار رفتن پشار اسد از قدرت سخن 
به ميان می آوردند. اما تحولات اخیر | 
آنهاراوادار به کنار آمدن با واقعيتها و 
دل بستن به خواسته های حداقلی کرده 
است که معلوم نیست این خواسته‌ها 
نیز بر آورده شود. 

از جمله این خواسته‌ها می‌توان به | 
کاهش صلاحیتهای بشار اسد و همچنین 
عدم مشارکت شخصیتها و جریانهای 
نزدیک به اخوان المسلمین در آینده 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۳۷ ۱| ۷ 
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آیا واقعاً محور سعودی به یکباره 
تصمیم گرفته به ۸ سال ماجراجویی 
ری سل بت دب یت 
مشروع بشار اسد را به رسمیت 


بشناسد؟سوریه مد نظر عربستان 


چه مشخصانی بادد داشته باشد؟ 


سوریه اشاره کرد. سعودیها همچنین به همکاری 
با دولتهای غربی برای فشار به سوریه به منظور 
خروج نیروهای حزب‌اللّه لبنان و گروههای نزدیک 
به ایران نیز دل بسته‌اند. 
+ چالش نقش کلاسیک سور یه در 
جهان عرب 


در چند دهه اخیر تضعیف شده‌است. عربستان 
استفاده از دلارهای نفتی خود به رویای همیشگی 
خود یعنی قدرت بلامنازع دنیای عرب تبدیل شود 
ضربه زدن به جایگاه منطقه ای این کشور بود. 
اینک وبا موفقیتهای چشمگیر دولت وارتش سوریه 
به اتحادیه عرب عربستان سعودی به هیچ وجه 
نمی خواهد سوریه به جایگاه‌قبلی خود باز گر دد ودر 
نتیجه زعامت سعودی دراین اتحادیه و همچنین 
حاکمیت سعودی تلاش دارد اجازه ندهد این روند 
به صورتی فزاینده بر مناسبات سیاسی کشورهای 
عربی تاثیر داشته باشد. به همین دلیل درصدد آن 
باز گیری روابط حد و مرزی رابرای آنچه جاه طلبی 
سیاست سوری میداند تعیین کند. 

عدم اقدام علیه جایگاه و امنیتشان هستند. 


دحاو سیا اذد کی لا ر دم داسکو ت خود دشان ہی دهند که ای هستند 


e‏ ڏو 


kianfulladi@yahoo.com >. 


دکترکیان فولادي 


تا بایان ترامپ" 
هرچند شورای نگهبان قانون اساسی هنوز نظر خود رااعلام نکر ده است 
ولی مجلس شورای اسلامی قانونی راچند روز قبل به تصویب رساند که بر 
ا کے کور اران مشایه آن ساخته می‌شود, اجازه ورود تا 
نی ا دوره ریاست‌جمهوری ثرامپ" 
در ایالات متحده آمریکا! و این شاید مهمترین کار مجلس برای کم اثر کردن 
تحریمهای ترامپ علیه ایران است. بر اساس این مصوبه: به دلیل ممنوعیت 
ورود بخش بزر گی از کالاهای خارجی, به طور طبیعی تقاضا برای ارزهای 
خارجی کاهش یافته و به این تر تیب بهای ارز کنترل خواهد شد. ضمن اينکه 
تولید کنند گان داخلی, در فضایی که کمترین فشار از سوی رقیب خارجی به 
آنها وارد می‌شود. می توانند به بیشترین سطح تولید و سود برسند و به این 
اد تال .اخلی دی کمک خواهد شد و می‌توان انتظار 
داشت رقم بیکاری در دو سال اینده اند کی بهبود یاید. 
البته بستن درهای کش ور به روی کالای خارجی, برای همیشه» نه ممکن 
است و نه مطلوب. 
چرا که بهترین تولی‌دات و ادامه دارترین فعالیتهای تولیدی در فضای 
سا اس اس ۳ 


مرهم روزانه 

ال ۱۳۹۷۲ ما ده و انقطارات تورمی در جامعه ایران 
متاسفانه باز هم بالاست. گویی بسیاری از مردم انتظار می کشند که هر لحظه, 
یک بار دیگر مهار قیمتها از دست ناظران خارج شود و جهشی دیگر مانند دی 
ماه سال قبل اتفاق بیفتد. به این انتظار. تعلیق بهای دلار و يورو و سکه هم دامن 
می‌زند. البته سفته بازی و دلالی ارزهای خارجی نسبت به ماههای گذشته 
کاملاً کاهش یافته ولی همچنان بهای دلار گاه تا نزدیک ۱۲ هزار تومان بالا 
می‌رود و البته پس از دقایقی دوباره به حوالی یازده هزار تومان می‌رسد و بهای 
سکه هم که چند ماه قبل به سه میلیون و پانصد هزار تومان هم کاهش پیدا 
کرده بود. گاهی و برای لحظاتی به بالای چهار میلیون تومان هم می‌پرد. 

این نوسانات عده‌ای را به یاد راننده‌ای می‌اندازد که پا روی پدال گاز 
گذاشته و در حالیکه خودرو در حالت خلاص است. محکم گاز می دهد و منتظر 
حرکت با سرعت بالاست! 

رئیس بانک مر کزی هم کم حرف می‌زند و گاه گاهی در فضای مجازی از 

r r er ۳" r ۳۳" ات‎ r r r 
خبانتی که نمی‌توان گفت‎ 

گزارنی به دست رئیس‌جمهور رسیده که در آن نوشته است بر خی در 
شرایط این ماهها که واردات به دشواری انجام می‌شود. اقدام به واردات مواد 
اولیه ساخت دارو در داخل کشور کرده‌اند. در حالیکه به پایان تاریخ مصرف 
این مواد اولیه تنها چند هفته و چند روز باقی مان ده‌بود. موادی که به همین 
ار اند واز آنجا که این راد برای ساخت دارودر 
بخش درمان به کار می‌رفته هم نهایت همکاری و تسپیل با وارد کنندگان 
انجام شده تا درمان ایرانیان به اشکال برنخورد. ولی این مواد اولیه در ساخت 
داروهایی به کار رفته‌اند که به دلیل اند ک بودن مهلت انقضاء تقریباً هیچ اثری 
در بهبود بیماری بیماران ایرانی ندارند. 

رئیس‌جمهور در سفر به استان گلستان, از چنین خیانتی از سوی برخی 
وارد کنند گان و سازند گان داروی داخلی خبر داد و اظهار امیدواری کرد که 
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رقابت کامل شکل می گیر ند و اگر تولید کننده‌ای, رقیبی برای محصول خود 
در بازار احساس نکند, هیچ انگیزه‌ای برای افزودن بر کیفیت و کاستن از قیمت 
کالای خود و ایجاد رفاه بیشتر برای مشتری نخواهد داشت. بهترین نمونه هم 
در ایران, دو شر کت بز رگ خودروساز ایرانی‌اند که در طول پنج دهه زند گی 
تقریباً بی‌رقیب در داخل, نتوانسته‌اند خودروهایی با کیفیت و بهای مطلوب 
مصرف کننده ایرانی و خارجی تولید کنند. اما اگر تحریمهای ترامپ بخواهد تا 
پایان دوره ریاستش بر کاخ سفید ادامه یابد. ممنوعیت و محدودیت واردات 
کالای خارجی یکی از مهمترین روشهای مقابله با این رئیس‌جمهور عجیب 


E ها .تا اکتا‎ a 


دا ار زهای تارج دراختیار بانک وشرایطی که تحت 
ول ماه تل ویس ازایساد سامانه "نیما "برای 
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این گزارشها دروغ باشد. البته این جمله راهم اضافه کرد که: "خیانتهایی انجام 
می‌شود که حتی نمی‌توان گفت!" 
خودرو نیز هست هم به فاصله چند روز از این می گوید که بازار خودروی ایران 
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ایالات متحده است! تنها نکته‌ای که می تواند اثرات خوب این قانون خوب 
مجلس را کم رنگ کند. قاچاق کالاهای خارجی به داخل ایران است که سالها 
قرار بر این است که جلوی آن گرفته شود ولی توفیق بز ر گی در این راه به دست 
نمی آید واگر راه قاچاق در این دو سال بسته نشود یا دست کم کاملاً تنگ نباشد, 
تقاضا برای ارزهای خارجی, باز هم بالا خواهد رفت و التهاب در بازار ارز و تورم 
و گرانی, اولین نتایج اين اتفاق خواهد بود. ۱ 

ضمن اینکه ممکن است بهای بر خی کالاهای خارجی که در بازار فعلاً موجود 
است,ولی قرار است از این پس به داخل وارد نشوند هم به دلیل وجود تقاضا و 
خالی بودن کفه عرضه» مقداری افزایش باید که این تنها در مقطعی کوفاه روی 
خواهد داد و اثر بز ر گی بر بهای کالا و خدمات نخواهد داشت. در این قانون 
البته به صراحت نوشته نشده که آیا با توجه به تولیدات خودروسازان داخلی. 
خودرو هم از کالاهای ممتوعه خواهد بود یا خیر والبته په نظر می‌رسد دست 
کم ورود برخی خودروها همچنان با ممنوعیت مواجه باشند مگر اینکه مافیای 
وارد کنند گان خودرو,برای کسب سود بیشتر. چاره‌ای برای ورود خودرو تا 
سال ۱۴۰۰ ببینند. 

اینکه سال ۱۴۰۰ در این قانون مورد اشاره قرار گرفته, ظاهر أ با توجه به 
این نکته بوده که در این سال ممکن است ترامپ در انتخابات آمریکا شکست 
خورده باشد و تصمیم دولت بعدی آمریکا ادامه قر مها علبه ایران نباشد, 
هر چند دو سال پیش هم. کمتر کسی احتمال پیر وزی این موجود عجیب را میداد 
و تکرار این اتفاق هم. هیچ بعید نیست. 
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بهای واقعی دلار به حوالی ۸ هزار تومان خواهد رسید و کسانی که این حرفها 
راشنیدند. همچنان منتظر ند که دلار ارزان را در بازار ببینند. ولی در هفته‌های 
اخیر. تقریباً در تمام روزها فاصله‌ای دست کم سه هزار تومانی با آن بهای وعده 
داده شده ملاحظه شده و همین است که بر خی رابه تر دید انداخته که دولت با 
وجود میل به کاهش قیمت ارز توان آوردن و حفظ بهای دلار به زیر ده هزار 
تومان را ندارد. 

رئیس بانک مر کزی پاسخ می‌دهد که این روزهاء تقاضای ارز کاملاً کاهش 
داشته‌اما گاهی خود بانک مر کزی به متقاضی ارز تبدیل می‌ شود تابازار رادر 
تعادل نگه دارد. به هر حال در شرایط تر دید این روزهاو برای دو ماه پیش رو 
اگر قرار است افتظارات تور می در آستانه ماههای بایان سال:متتهی به تورمی 
بز رگ نشود. نیاز هست که علاوه بر اطمینان بخشی رئیس بانک مر کزی. دیگر 
ار کان دولت و مجلس هم» تقریباً به طور روزانه» اخبار یا جملاتی به سمت بازار 
ارسال کنند و حرفهایی رابه گوش مردم برسانند تا شاید اعتماد رابا زگردانده 
و حفظ کنند. همانطور که انتظار تورم به طور روزانه در میان مردم و بازار در 
حال گردش و جولان اسیت: 
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در انحصار چند قطعه ساز خاص است که اتفاقاً این قطعه سازان عضو شورای 
سیاستگذاری خودرو نیز هستند واینکه این عده در سالهای اخیر با یکدیگر 
ازدواجهای فامیلی کرده و کارخانه‌های مشتر ک ایجاد کرده‌اند و یکی از دلایلی 
که این آشفتگی در بازار خودروی ایران به پایان نمی‌رسد. ظاهر آ همین نکته 
است. رئیس شر کت سایپا هم یک بار دیگر و برای چندمین بار در سال جاری 
تغییر ھی گند و وژیر صنعت و تجارت هم از این تغییر استقبال هی کند تا دولت 
نشان دهد تنها کاری که برای بهبود اوضاع خودرو به نظرش می‌رسد. همین 
تغییر پی در پی مدیریتهاست. ۱ 

از حرفه ای رئیس‌جمهور و اتفاقات آخیر در صنعت خود رو کاملاً پیداست 
که خیانتهای بزرگ, دولت و مدیران ارشدش را کاماً آزار می‌دهد ولی عجیب 
این است که رئیس‌جمهور عزیز در همان جلسه‌ای که از خیانتها می گوید. راه حل 
آن راهم به دست دولت نمی‌بیند و با گفتن جملاتی بسیار کلی و مبهم. اینطور 
می‌فرماید که همه باید برای حل این اشکال کمک کنند, دولت مردم و..! 
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کفشهای آویزان 
IDI CIES‏ 
ااا ا ا 
بجهد و آن یکی جور دیگر و دیگر. 
این گونه سخن گفتن‌های ر مانتیک و ادیبانه از زبان کسانی که بارها 
سخن از فرمان رهاشده می گوید. بگوید که در زمان اصلاحات آموزش 


کدام اصلاح رانهادینه کردند؟ ونیز کسانی که هر چند گاه‌یک‌بار 
افاضه‌ای می کنند مبنی بر "عدم چشم انداز آینده , جواب دهند که خود 


در اولین سالهای پیر وزی, چه بذرهایی را در زمین بکر انقلاب کاشتند؟ 
که امروز وجین کردن آنها به راستی مشکل می‌نماید. 

این هنر نیست که در دوران شو کت و قدرت. یکه بتازند و در زمان تنگی 
و عسرت که هم محصول کم خر دی خودشان است و هم تولید خبائت 
اجنبی -اپوزیسیون شوند. اشتباه نگیرید! روی سخن من با کسانی ست 
که اتفاقاً ژست خردورزی می گیرند و تندروی‌ه اویا کم کاری‌های 
خودشان رااز یاد برده‌اند؛و گرنه اشاره‌این سخن به ادامه رفتارهای 
کاریکاتو رگونه‌ای نیست. که یک روز به فلان ستاره ورزشی خارجی 
تبریک می گوید و یک شب به انگلیسی(!) تبریک سال نوی مسیحی که 
دورانش منقضی شده! 

اه یا ره ی اس شرا را 
قایم‌باشک بازی زیر چادر "کی‌بود. کی‌بود. ما نبودیم!" جواب نمی‌دهد. 
لااقل حضرات رمانتیک سرای حزبی.مد عای کار گزاری واصلاح گری 
و اصولی و توسعه‌خواهی و اعتدال‌جویی رادر روزهای سختی که بر مرد م 
می‌گذرد. در یک کاسه بگذارند و به میدان آورند؛ اگر صداقتی هست. 
چه جالب است که‌مردم غیر حزبی ودل‌بریده از جناحهای سیاسی: 
ایران‌رایکپارچه وزی ر علم وحدت ملی ومقاوم در بر ابر زور گویی و 
باج خواهی بیگانه می خواهند ومی‌ایستند؛ حضرات سیاسیون به جای 
مسئولیت پذیری گذ شته‌هاو جبر ان مافات. امروز د کان دونبش نازو 
ادا گشوده‌اند؛ یاللعجب! ۲ 
جالب‌تر آنکه, حضرات سیاستمداران شا کی و مدعی, نه خود به کاری 
مفید ومسئولیت پذیرانه می‌ایستند و نه در پخش مسئولیتها تحمل غير 
خودی رادارند. پس تکلیف مردم چیست؟ 

لاب دبای دملاتک آسمان بیایندوجای مستعفیان ودمبهدم 
استیضاح‌شوند گان راپر کنن د.لابد مردمانی که قراربود حضرات 
خادمشان باشند, باید بیش عرض چاکری و کوچکی کنند. 

آقایان سیاسیون! هم حزبیون! همه آقایون! آنچه دست در دست هم 
تا کنون و باهم پهن کرده‌اید. دست‌به‌دست هم دهید و محض رضای 
خداخودتان جمعش کنید.ادای بازیکنهای ستاره‌ای رادرنیاورید که 
بین دونیمه جر خی می زنند و کفش خودرا آویزان‌می کنند. درست است 
که شما چر خهاتان رازده‌اید؛ اماهنوز دوران آویزان کردن کفشهاتان 
نرسیده آنچه رانصفه‌نیمه بافته اید و رجهایی را که کج ومعوج زده‌اید. 
بایستید ودرستش کنید. آنگاه قهر فرمایید ود کمه صندلی نجات را 
بفشارید! 
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دیدنی‌هایایران 


زبرنظر: محمود صفاداز بر نظر: محمود صفادار 


ماسال 


ماسال همواره به عنوان یکی از تماش‌ایی‌ترین و 
سرسبزترین مناطق گردشگری نواحی شمالی 
کتورن ناخته ی نود ماس ال دراستان کیلان 
واقع شده و دومین شهرستان مرتفع استان پس 
از رودبار است و پیش از این بخشی از شهر ستان 
وسیع تالش بود. این منطقه از دو بخش ماسال و 
یدرس تیا ندرا که وراز ادبه‌های 
طبیعی و گردشگری هستند. ماسال را در قدیم 
رود کنار می‌نامیدند و محل تشکیل شنبه بازار 
کنونی بوده است و وجود همین شنبه بازار باعث 
رشد آبادیهای منطقه شد. وجه تسمیه ماسال به 
رم ها ار 
ار رال سس ال اه 
کوهواره. کوه مانند و منسوب به کوه است. 

اما در مورد وجه تسمیه شاندرمن چنین تشریح 
یود کهدر کر نی شادریی بای 
من رفتن است.به طوری که بعضی معتقد ند به خاطر 


بوده‌و در واقع محل عبور و اتراق کاروانهایی 
به سمت تالش شمالی و خلخال بوده به این نامء 
نامگذاری شده است. بر خی دیگر نیز معتقدند در 
دوران قدیم این منطقه شاه نشین بوده و به همین 
دلیل آن راشاندرمن (شاه در من) نامیده‌اند. 

ماسال بیش از ۰ ۷هزار هکتار جنگل و مرتع دارد 
و در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال غرب رشت و در 
۰ کیلومتری غرب فومن و صعومعه سرا واقع 
شده است. این منطقه به دلیل کوهستانی بودن 
زمستانهایی سرد دارد. ماسال چندین اسار 
زیبا دارد که از جمله آنها می‌توان آبشار ویوز در 
مجاورت منطقه پیلاقی النزه در شاندرمن, آبشار 


خون با ارتفاع بیش از ۱۵ متر, آبشار تولی نساء و 
ld Ct‏ 

از دیگر جاذبه‌های ماسال می‌توان به غارهای 
دیدنی آن از جمله غار باستانی خندیله پشت. غار 
چسلی, غار کلچال اشاره کرد. در مجموع بیش 
ار کو کک در در انما ال 
وجود دارد که بز رگترین آنها غار آویشواست 
که در ارتفاع ۱۳۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد. 
تاکنون بیش از دو کیلومتر از ژرفای غار آویشو که 
طویل‌ترین غار استان گیلان نیز محسوب می‌شود 
کی ار ان مور ان محل ا5 اف 
شده است. بر اساس پژوهش‌های زمین‌شناسان 
قدمت غار آویشو به حدود ۵ میلیون سال قبل 


5 

روستای هوجفان 
روستای هوجقان در شهر ستان مرند در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. این 
روستاحدود ۲۰۰۰ نفر جمعیت دارد که در ۵۸۵ خانوار زند گی می کنند. در 
مورد نام روستاء برخی بر این باورند که از کلمه "ايجه وان" به معنی اتراق گاه 
گرفته شده است. بر خی دیگر نیز چنین عقیده دارند که پسوند "وان "همچون نام 
بسیاری از شهرهای دیگر مانند شیروان. کندوان و... به معنی جای و محل است 
و در نتیجه هوجقان به نوعی به معنی محل قوم هئجه است. در ایام قدیم. محل 
اصل سار متفه در رس کون دار ات اما اس 
که سالها قبل در این منطقه رخ داد باعث تخریب روستاو نقل مکان سا کنان 
ان به محل فعلی شده است. هنوز | ثاری از چند قبر ستان در این منطقه باقی 
مانده است. وجود این قبرستانها و مجسمه‌های قوچ شکلی که تا چند سال اخیر 
هم در آنها وجود داشت. و همچنین تپه‌های باستانی جوانگرلر در جنوب شرقی 
روستاو تپه‌های دینه در شمال شرق آن.همگی حکایت از قدمت تاریخی این 
منطقه دارند.در گذشته دور. شغل اصلی مر دم روستای هوجقان بافت پارچه 
خاصی به نام "بز" بوده است. این پارچه به پارچه آغ بز: به معنی بز سفید هم 


۰ ۱ ۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


معروف است. بعدها مدلهای متفاوت و دیگری هم از آن تولید شد که به نامهای 
چیتی و باغلاما نیز در روستا بافته شده‌اند. ولی از حدود جهل, پنجاه سال پیش. 
باآمدن پارچه‌های جدید دیگر صنعت بز بافی در روستااز بین رفت و جای 
خود رابه بافت انواع فتیله, کمربند اساحه و غیره داد و در سالهای اخیر بافت 
لوازم مورد نیاز مبل از جمله اور کن» سر مه» نوار سرمه و ریش در سطح روستا 
رونق دارد که در کنار آنها چندین کارخانه بز رگ نخ تابی نیز مشغول فعالیت 
هستند. در نتیجه می‌توان کار اصلی روستاییان را بافند گی دانست و برخی 
دیگر از آنان نیز به باغداری. کشاورزی و دامداری مشغول هستند که به یمن 
وجود آب و چاههای عمیق فراوان در اطراف روستا از رونق خاصی بر خوردار 
اسست.دورتادور روست باغهایانبوه سیب و زرد آلو و آلبالو به چشم می‌خورد 
که مناظری زیباو سرسبز را یدید آورده‌اند که برای هر بیننده‌ای چشم نواز 
اا ا ا وا رت 
۵ قنات و چشمه از جمله چشمه گولدرون. محمود سلطان» علی خندان. خانم 
کهریزی. خان کهریزی. حاج علی عباس. حاج آغاملی و بالاسو در زمینهای این 
منطقه وجود داشت که متاسفانه تمامی آنها در سالهای اخیر به علت استفاده از 
چاههای عمیق خشک شده‌اند و تنها اثار تعداد معدودی از کوره‌های زیر زمینی 
ا ک کر ۲ میرک بای با 


باز می گر دد.دیواره سنگی اسبه ر یسه در ماسال 
در یکی از مکانهای دید ی آن است که رای 
صخره‌های بلند سنگ نوردی است و مورد توجه 
علاقه‌مندان صخره نوردی و کوهنوردان است. 
وجود رودخانه در میانه ماسال, زیبایی این شهر را 
دوجندان کرده است .رودهای "خالکایی" ماسال 
و "رود مرک " شاندرمن اصلی‌ترین رودهای 
ماسال هستند. رودخانه خالکایی ماسال از قله 
مر تفع و ۰ متری شاه معلم سر چشمه می گیرد 
و پس از طی ۴۰ کیلومتر از داخل شهر ماسال عبور 
می کند. این رودخانه‌ها قابلیت کایاک سواری را 
دارند. "پار ک ساحلی ماسال در کنار رودخانه 
خالکایی قرار دارد که محلی مناسب برای گذراندن 


اوقات فراغت و استراحت است. 

دهک ده ییلاقی اولسیلنگاه از بیلاقات میان 
کوهی ماسال است که منطقه‌ای مناسب برای 
بازدید بخصوص درفصل گرم است. این دهکده 
ساختمانهای مسکونی زیاد با اسکلت چوبی دارد که 
اغلب ساکنان آن از شهر وندان ماسال هستند که 
برای استراحت و گذران فصل گرمادر آنجا زندگی 
می کنند. این ییلاق در مسیر راه ییلاق به خلخال 
واقع شده و دارای امکاناتی از قبیل تالار پذیرایی و 
خدمات گردشگری برای توریستها است. 
خیلی‌ها شهر شاندرمن رابه نام "بازار جمعه" 
هم می‌شناسند. بازارهای محلی گیلان جزئی از 
فرهنگ این خطه است که گر دشگران زیادی را 


جذب می کند. قدم زدن در این بازارها تجر به بسیار 
شیرین و جالبی است و گردشگران نیز می‌توانند 
مایحتاج روزانه خود رااز انها تهیه کنند. 
رار ای ای این را اه 
مشتریان آراسته شده‌اند. نکته قابل توجه اینکه 
بسیاری از فروشند گان در این بازارهای محلی زنان 
هستند و در میان محصولات می‌توان سبزیهای تازه 
و حتی صنایع دستی و تخم مرغهای محلی تازه را 
مشاهده کر د. در شاندرمن هم بازار محلی روزهای 
جمعه برپا می‌ شسود و می‌توانید سبزی و میوه‌های 
تازه و همینطور ماهیها و البته صنایع دستی بومی 
مانند وسایلی که با نی ساخته می‌شود و بافته‌های 
مل سا مواد مرف ار ای 


روستای عصرآباد در مناطق شمالی استان زیبای یزد قر ار دارد. 

این روستای تاریخی سابقاً محل زندگی زرتشتیان بوده است و در مجاورت 
روستاهای حسین آباد و ال آباد واقع شده است. اما | کنون هیجکس در این 
را فے کی اس هلح و ایور دران 
زند گی می کر دند اما اکنون خالی از سکنه است چون گرم شدن هوا و خشک 
شدن قناتها اجازه نمی داد که مردم بتوانند به زند گی در آن ادامه دهند. اما 
آنچه که باعث شد این روست با این وجود هنوز هم در بین روستاهای استان 
معروف و محبوب باقی بماند آثار تاریخی و بناهای آن است. 

اصلی‌ترین جاذبه آن که یکی از آثار تاریخی معروف ایران است یعنی آب 
انبار هفت باد گیر. آب انبار هفت باد گی ر عصر آباد از بناهای دوره قاجاریه 
بوده و در فهرست آثار ملی ایران نیز به تبت رسیده است. بافت بکر و دست 
نخورده روستا و آب انبار آن برای همگان از جمله گردشگران و تاریخ شناسان 
مورد توجه است. معماری منحصر بفرد این آب انبار به گونه‌ای بود که باعث 


می‌ضد حتی در گرمای شدبد اسان آب داحلش سرد و کک 
بماند. این آب انبار از لحاظ تعداد باد گیر در بین آب انبارهای جهان منحصر 
بفرد بوده و تنها آب انبار هفت" باد گیری است که دو مخزن دارد. 

ارتفاع باد گیرها هم حدود ۶متر ودارای نمای آجری است که از هر چهار 
طرف باز است. عمده مصالح به کار رفته در ساخت آن خشت خام. اجر. 
قلوه سنگ, ساروج و گچ است. باد گیرها به شکل زیبایی مزین و تزئینات 
دندان موشی زیگزاگی است و قسمت بالایی‌شان با آجرهای شرقی تزئین 
شده است. 

چندی است که صحبت‌هایی در مورد ایجاد دهکده گر دشگری در این منطقه 
واحیای آن انجام می‌شود که اگر تحقق بیذیرد این اولین دهکده گردشگری 
استان خواهد بود که در روستای عصر اباد ساخته می‌شود. 

در مورد نام روستا هم باید بدانید که در سالهای دور این روستارا مجومرد" 
می‌نامیدند که به معنی "مرد جویای محبت " است. 

در حال حاضر به دلیل شر ایط جوی و منطقه ای, این روستا و روستاهای اطراف 
همواره در معرض طوفان شن هستند و این آب انبار و هفت باد گیرش در 
انبوهی از شنهای روان در حال غرق شدن هستند. امیدواریم که با توجه بیشتر 
و صرف هزینه و تلاش برای حفظ این آثار از این روند جلو گیری شود. 


در سر زمبنی که ر سانه‌ها آز اد هستند. قانون گ زی 


دست 


۶ لون 
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تور ارم 


همسرم دیو روزی ۱۸ ساعت دیوانه‌وار کار 
می کرد. یک روزهایی حتی به‌ندرت می‌دیدمش 
ما هیچ دلیلی وجود نداشت که خلاف این راانتظار 
داشته باشم. رزیدنت ار توپدی بود و در بیمارستانی 
در شیکاگو کار می کرد. دیو ناچار بود سخت کار 
کند. اگر پزشک نبود و زند گی‌اش مسیر دیگری را 
می‌پیمود. باز هم مردی پر تلاش بود. در تمام مدتی 
که با دیو زند گی می کردم همیشه درجه یک بود. 
مردی سرشار از انگیزه. متمر کز و مهربان. 

قرار بود تعطیلات به هاوایی برویم. فرزند 
اولمان را پنج ماهه باردار بودم و با دیو قرار گذاشته 
بودیم پیش از تولد بچه و قبل از اینکه سرمان 
خیلی لوغ شود این تعطیلات ,ا خسایی خوش 
بگذرانیم. می‌خواستیم آخرین سفر دو نفره‌مان را 
هم برویم و خاطرات خوب و خوشی رارقم بزنیم. 

قبل از اینکه از آپارتمان بیرون برویم با خانه 
خداحافظی کردیم. عادت همیشگی من و دیو 
بود که هر روز به خانه سلام يا از آن خداحافظی 
می‌کردیم. لحظه آخر به همسرم نگاه کردم و در 
دلم گفتم: خدایا ازت ممنونم. ديو همان مردی بود 
که می‌توانست هر زنی را خوشبخت کند. او نه تنها 
با من که با همه فامیل, دوستان. همکاران. بیماران 
وحتی با حیوانات هم بسیار مهربان بود. با تا کسی 
به فرود گاه رفتیم. سوار هواپیما شدیم و همین که 
هواپیما اوج گرفت. دیو لپ‌تاپش راروشن کرد تا 
چند مقاله علمی بخوان.به او گفتم فراموش نکند 
که در تعطیلات هستیم و بهتر است خیلی خودش 
راخسته نکند. دیو لبخندی زد و مشغول کارش 
شد. من هم که کمی خوابم می آمد. تصمیم گرفتم 
در مدتی که سر دیو به کار گرم است. چرتی بزنم. 

دیگر چیزی یادم نمی آید جز لحظه‌ای که با 
تکانهای دست دیو از خواب بیدار شدم. دیو از من 
خواست به چشمش نگاهی بیندازم. مردمک چشم 
راستش گشاد شده بود. حتی نمی توانستم عنبیه‌اش 
راببینم. ناگهان ترسی موهوم همه وجودم را پر 
کرد. نگران بودم نکند دیو سکته کرده باشد. قبل 
ازاینکه فکرم را به زبان بیاورم: دیو هوشیاری‌اش 
رااز دست داد. فوری دنبال کمک رفتم. پزشک 
پرواز گفت بايد دیو را هرچه سریع تر به بیمارستان 
منتقل کنند. هواپیما در اولین شهر فرود آمد و دیو 
را به بیمارستان انتقال دادند. 

خیلی زود دیو رابه دستگاه‌های مختلف وصل 
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کردند اما هنوز به هوش نیامده بود. به خانواده‌ها 
خبر دادم. پدر دیو که متخصص مغز و اعصاب بود 
بااولین پرواز خودش را به بیمارستان رساند. همه 
امیدم بهاوبود.انتظار داشتم خبر خوشحال کننده‌ای 
بدهد و مرا از نگرانی برهاند اما انتظار نداشتم که 
خبرهای بدتری هم در راه باشد. 

تشخیص پدر دیو هر چیزی داشت جز نکته‌ای 
امیدوار کننده برای من. دیو سکته مغزی کر ده بود. 
أن هم از بدترین و خطرناک‌ترین نوع ممکن. همه 
کاری که از من برمی امد این بود که پشت در 
قاقش منتظر بمانم. دعا کنم و از بقیه بخواهم برای 
زنده ماندن همسرم دعا کنند. آن شب خواب 
دیدم خانمی سپیدپوش به بالین همسرم آمده 
فقط دعا کنم. 
بیمارستان محل کارش در شیکا گو منتقل کر دند. 
تصمیم پزشکان و همین طور پدر همسرم این بود 
کاملاً هوشیار بود وبا دیدن من لبخند زد. دست 
دیو را گرفتم و به چشمانش خیره شسدم. پرستار 
برای اینکه هوشیاری او را بسنجد از او اسم من را 
مثبت تکان داد و گفت من همسرش هستم. از سر 
آسود گی نفس عمیقی کشیدم و خدارا شکر کردم. 
کشید و یاد آوری کرد که سکته دیو از نوع نادر 
و خیال بیرون می آورد و با واقعیت روبرو می کرد. 
آنطور که پدر دیو می گفت .در این سکته .تالاموس 
کاملاً اسب می درد و کوارا اهامای 


۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعا ت‌هفتگی 


نی من ی ر وقت دیگر 
می زود کازهایش زا ماهس دهد کاملاً طبیعی 
و آسیب به تالاموس ایجاد می‌شود. در او بروز 
خواهد کرد و اين به مهمترین نگرانی زندگی من 
تبدیل خواهد شد. پدر دیو دستم را گرفت و گفت 
قدرت تفکر و شخصیت دیو تغییرات چشمگیری 
خواهد داشت و بهتر است خودم رابرای روزهای 
سخت آماده کنم یا برای زندگی‌ام تصمیم درستی 
بگیرم. چطور می‌توانسستم زند گی ام را بدون دیو 
تصور کنم؟ 

اشکهایم را پاک کردم و به پدرشوهرم گفتم 
شاید دیو بعد از سکته تغییر کند و دیگر آن مرد 
هر حالت و وضعیتی, زندگی با دیو تنها انتخاب من 
خواهد بود. 

E (۳‏ 
می کر دم. می کوشیدم در هیچ شرایطی امیدم را از 
دست ندهم و همچنان مقاوم باشم. اما شبها وقتی 
نمی‌توانستم امیدم را حفظ کنم و همان زن مقاوم 
صبح باشم. در تنهایی و تاریکی گوشه‌ای می‌نشستم 
کھ فان آهم قنلی شود یامن ترات یسرم زا 
دوباره به زند گی عادی بر گردانم؟ مردی که عاشق 
حرف‌زدن و تسلطش روی واژه‌ها و ردیف کردن 
را بدون نقص و کامل به زبان بیاورد. 

دوسستان خانواد گی ما که مثل همسرم پزشک 
بودند به من آمیدواری می‌دادند ویاد اوری 
می کردند که در یک ماراتن سخت و نفسگیر 
شر کت کرده‌ام و بهتر است هر روز به اندازه همان 
باس تامدخ وم آنها تا کید م ی کردند که 
مسیری سخت و طولانی در پیش دارم و ناامیدی 


شر کت می کنم و قبل از هر چیز باید طاقتم را بالا 
ببرم و با واقعیتی هر قدر تلخ و سخت. کنار بیایم. 
کمک به دیو و حتی به خودم بود. ما فرزندی در راه 
داشتیم و وقتی دیو به خانه برمی گشت. مدیریت 
این اوضاع چطور می‌شد؟ آیا دیومی‌توانست با 
نوزاد کنار بیاید درحالی که خودش به مراقبت 
بیست و چهارساعته نیاز داشت؟ 

یک روز هنگام گفتار درمانی, متخصص از دیو 
خواست در یک دقیقه. اسم تعدادی میوه و سبزی 
را بگوید. دیو فقط توانست سه میوه را نام ببرد. بعد 
از دیو خواستند باحرف ۳ اسم زن بگوید. حتی 
خاطر بیاورد. پیش از این هم بخش بز ر گی از رابطه 
من و دیو در کلام نمی گنجید. هر دو خیلی خوب 
از حال روحی هم خبر داشتیم و بدون اینکه حرفی 
بزنیم. می فهمیدیم در لحظه چه احساسی داریم. 
دیو مرد باهوشی بود. خوب می‌فهمید چه وقتهایی 
ناراحتم. چه وقتهایی دوست دارم کمی تنها باشم 
و... شبها وقتی به خانه برمی گشتم. به عکسهای 
مشتر کمان, به یادداشتهایی که برای هم نوشته 
بودیم. به هدیه‌ها و یاد گاریهایی که به هم داده 
بودیم نگاه می کردم و از خودم می‌پرسیدم دیوی 
که به خانه برمی گردد. چقدر همان دیو عزیز و 
دوست‌داشتنی من است؟ آیا می‌توانم با دیو جدید 
کنار بیایم و زندگی کنم؟ آیادیوی که به زودی 
به خانه برمی گشت غریب ه‌ای بود که باید اورا از 
نومی‌شناختم؟ به خودم می گفتم باید خداراشکر 
کنم که دیو زنده است. اما واقعیت چیز دیگری بود: 
این مرد. این غریبه‌ای که هر روز چند پزشک. 
فیزیوتراپیست و متخصصهای دیگر رویش 
کار می کردند. همان مردی نبود که روزی با او 
ازدواج کرده بودم. ماه ششم بارداریام راپشت 
سر می گذاشتم. همیشه خسته بود م. حال خوبی 
ندارد. دلم می‌خواست دخترم همان‌طور که من 
دیو رادیده و شناخته بودم. پدرش رابشناسد. یکی 
از دوستانم مدتی به خانه من آمد تا کنارم باشد و 
به من برسد. آمدن دوستم لطف بزرگی بود. لااقل 
کسی بود که ناراحتيهايم راب او درمیان بگذارم. 
کنارش اشک بریزم و تخلیه شوم. 

نسبزانهام دی و یه خانه پ رکشت ناد 
هر روز او رابرای ادامه درمان به مر کز 
بازپروری می‌بردم. در راه بازگشت مثل 
بچه‌ای که از مهد ک ودک برمی گردد 
می‌خوابید. کم کم می‌دیدم همه حرفهایی 
که روزهای اول شنیده بودم. کاملا درست 
بودند. من ماراتنی را آغاز کرده‌بودم که 
واقعاً مطمئن نبودم بتوانم تا آخرش بروم. 
هر دو قدمی که به جلو برمی‌داشتم. یک | 


قدم پسرفت می کردم. به روزهای آخر بارداری 
و تولد دخترم نزدیک می‌شدیم. قرار بود با دیو در 
کلاسهای آمادگی زایمان و فرزندپروری شر کت 
کنم اما حالا این دیو همان مرد همیشگی نبود و 
نمی‌توانستم او را مثل قبل کنار خودم داشته باشم. 
پزشک معالج دیو به من اطمین‌ان داده بود که او 
می‌تواند هنگام تولد دختر مان کنارم باشد اما من به 
اندازه پزشک مطمئن نبودم. دیو هنوز نمی‌توانست 
روی کوچکترین کارهاو فعالیتهایش کنترل درستی 
داشته باشد. چطور می‌توانستم برای مراقبت از 
نوزاد روی او حساب کنم؟ 

روز موعود فرارسید. دیو گفت می‌خواهد با 
من به بیمارستان بیاید. به توصیه پز شک معالجش: 
برای زایمان بیمارستان دیگری را انتخاب کردم 
شاید حال و هوای دیو متفاوت باشد. 

ومن آن روز به معنای واقعی معجزه را با 
چشمهایم دیدم. درد داشتم ولی مطمئن بودم 
مردی که کنارم ایستاده به من رسید گی می کند. 
حتی تواناییهای پزشکی اش را باز یافته, همان دیو 
همیشگی است. گویی دیو در روز تولد دخترمان 
شفایافته بود. مثل قبل ارام بود. به من محبت 
می کرد و رامش میداد. دختر مان بالاخره متولد 
شد. دیو خودش بند ناف او را جدا کرد و لحظه‌ای 
که نوزاد را در آغوش گرفت. من جز مهر و محبت 
خالص و عمیق در چشمان سبزش چیزی ندیدم. 
این همان دیو اصل کاری بود. همان بخش از روح 
همسرم که سکته نتوانسته بود به ان آسیب بزند 
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و در آن خللی ایجاد کند. همان بخشی از دیو که 
می‌توانست دوباره نه تنها او راء مراو زندگی ما را 
سر پا کند. من در آن لحظه حساس مطمئن شدم 
که تلاشها و دعاهایم بی‌نتیجه نبوده و دیو اگرچه 
ممکن است همان مرد سابق نشود. به زودی به 
زند گی طبیعی‌تر برمی گردد و حضورش بار دیگر 
به من و حتی به دخترم آرامش و مهر می‌دهد. 

هیچ دلم نمی خواهد از سختیهای ماههای بعد 
بگویم. همچنان هر روز دیو را به فیزیوتراپی و گفتار 
درمانی و... می‌بردم و خسته به خانه برمی گشتم. 
شبها هم مجبور بودم مثل خیلی از مادرها به خاطر 
دخترم رنج شب زنده‌داری بکشم. گاهی ترسهایم 
آنقدر زیاد و عمیق می‌شدند که روحیه و امیدم رابه 
تاراج می‌بر دند اما در اين مدت ایمان واعتقادم از 
هميشه قوی‌تر شد. همیشه فکر می کر دم اعتقادات 
ما همانند پناهگاهی هستند که مارا از بدترینها 
حفظ می کنند. اما حالا يقین دارم که ایمان و اعتقاد. 
دوستانی هستند که کمک می کنند در لحظه‌های 
سخت تاب بیاوری و به راهت ادامه بدهی. 

یک سال بعد از سکته. دیو به محل کارش 
ب رگشت. او امروز پزشک است وبااینکه نمی تواند 
به آرزوی دیرینه‌اش برسد و جراحی کند. پزشک 
خوبی است و واقعیت را پذیرفته و در کارش 
تغییراتی کر ده اما من هم تغییر کرده‌ام. به این باور 
دارم که دیو همان مردی است که روزی عاشقش 
شدم و تصمیم گر فتم بقیه زندگی‌ام را بااو بسازم. 
ه رگز فرام وش نمی کنم که ما به هم قول 
دادیم در شادی وغم. سختی و مشکلات 
کنار هم باشیم. من آمروز عاشق این دیو 
هستم. مردی که کوشش می کند به خاطر 
من و دخترمان هر روز بهترین باشد. سلامتی 
و ثروت به یک مو بند است و امکان دارد 
به‌راحتی از بین بروند. این ماهیت زندگی 
است. امروز به این باور رسیده‌ام که خداوند 
اوج قدرتش رادر روزها و لحظه‌های سخت 
به ما نشان می‌دهد. 


آدهبان وقتی از جز بات فارخ شو 


ند دار د فلم و مه 


قعیت 


* 


می شو ذد 


© شودنهاور 


نی 


۳ En n n 


رادیو که ساعت ۷ صبح را اعلام گرد آخرین 
لقمه نان و پنیر راخوردم. آخرین جرعه چای راسر 
کشیدم و همانطور که مانتویم را می‌پوشیدم. با عجله 
کفشهایم رابه پا کردم و آماده‌بیرون رفتن شدم.می 
دانستم احمدآقا" راننده‌سرویس کارخانه بیشتر 
از سی ثانیه منتظر کسی نمی‌ماند. حق هم داشت. 
اگر قرار بود هر کدام از کار کنان چند دقيقه با تاخیر 
بيایند. یکی دو ساعتی دیر به کارخانه می‌رسیدیم. 

خانه من نبش چهارراه بود و مینی بوس کارخانه 
هم آنجا توقف می کرد.وقتی دیدم "سرویس "هنوز 
نرسیده خیالم راحت شد و به تیر چراغ برق کنار 
خانه تکیه دادم تا از افتابی که در ان صبح پاییزی 
می‌چسبید لذت ببرم و کمی نفس عمیق بکشم و... 
که یک تفر از پشست سرم سلام گرد با این هین 
که یکی از همسایه هاست,بی آنکه سربر گردانم 
جواب سلام دادم. اماهمین که نگاه به نگاه" 
شدیم کپ کردم و سردم شد. لرزیدم» نه از سرما؛ 
که با دیدن "شسروین به اد همه خاطرات پر از 
اضطراب و ترس و عشق و سختی در سالهای دور 
افتادم وفقط نگاهش کردم. سرش راانداخت پایین 
و من همچنان خیره‌اش بودم و زمان و مکان طوری 
فراموشم شده بود که با دو بوق پی در پی مینی بوس 
و صدای احمد آقابه خودم آمدم که با آن لحن 
شوخش, با همان اصطلاحی که برایم ساخته بود 
صدایم کرد: "آهای "خانم طلایه روز هم که زود 
اومدی باید برات گلریزان کنیم تا بیای ؟ درسته 
که شما "طلا" هستی. اما وقت هم طلاست! ِ 

بچه‌های داخل سرویس لبخند زدند اما 
شروین زیر لب و طوری که فقط من بشنوم گفت: 
"این کیه؟ چرا اینطوری حرف میزنه؟ برم حالشو 
بگیرم؟ چنان نگاه تندی بهش کردم که دوباره 
سرش راانداخت پایین. سپس به مینی بوس نگاهی 
انداختم و برای همکارانم دست تکان دادم و رو به 
راننده گفتم: صبح بخیر احمد | قا...» امروز حالم 
خوب نیست. به بچه‌ها بگو برام مرخصی ساعتی رد 
کنند.... دارم میرم د کتر, تا ظهر میام سر کار... " 

احمد آقا سر تکان داد و خنداخند گفت: "کافیه 
بگم خانم طلا حالش خوب نیست. اون وقت نصف 
بچه‌های کارخانه امروز تب می کنند...! پس مارفتیم." 
همکاران داخل مینی بوس دوباره خند یدند و احمد اقا 
دو تابوق زد و مینی بوس از جا کنده شد و راه‌افتاد. 
خون به صورت شروین دوید تاحس کنم از حرفهای 
احمد آقا خوشش نیامده! پوزخند زدم و گفتم: "غیرتی 
شدی؟ قبلا غیر تی شدنت رو دیدم... ‌ 

انگار شروین معنی حرفم را فهمید و یاد چهار 
سال قبلافتاد. من اماءیاد چهار ال قبل و خیلی 
سال قبل افتادم... 


۴ 


من واردلان و مستانه همکلاسی بودیم و در یک 
دانشکده درس می خواندیم. تا اواسط سال سوم. 
فقط در حد همکلاسی با هم ارتباط داشتیم؛ سلام 
و علیک و حرفهای معمولی و صحبتهای درسی و 
رد و بدل کردن جزوه و در مورد امتحان حرف 
زدن و ...» اما یک ماه که از ترم پنجم گذشته بود 
"مستانه" که مانند خیلی از بچه‌های دانشگاه ومثل 
تمام همکلاسپهایمان متوجه رفتارها و نگاههای 
اردلان به من شده بود یک روز در وقت آزادبین 
دو کلاس که کنار بوفه مشغول نوشیدن چای بودم. 
یک مرتبه و با شوخی گفت: 

"طلاجون این آقااردلان بیچاره از بس 
زیرچشمی به تو نگاه کرده. کم مونده چپول بشه! 
همین آمروز و تو همین یک ساعت. سه بار اومده 
چایی گرفته و رفته که فقط تو نگاهش کنی! هر 
سه تا جائ یش هم یخ کرده. ,از بس که هوش و 
حوامسش به را اراک که ی طلا عا .ولی یا 
دیوونه‌ای» یا داری کلاس می گذاری! به خدانصف 
دخترهای دانشگاه شله زرد نذر کردن که یک بار 
اردلان فقط جواب سلامشون رو بده! اون وقت تو 
ادا در میاری!" 

مستانه با همه بچه‌ها همینطوری حرف میزد. 
بذله گو بود و شوخ و خیلی زود با بقیه صمیمی 
می‌شد. در دو سال ونیم قبل هم بارها با هم شوخی 
کرده‌بودیم. اما-لااقل از سوی من -صمیمی نشده 
بودیم.ولی آن روز انگار خودم هم دلم می‌خواست 
یک نفر رابه عنوان سنگ صبور داشته باشم تا 
برایش حرف بزنم. از خودم بگویم واز اردلان 
بگویم واز اینکه چرابه علاقه اردلان بی‌توجهم. 
گفتم. آن روز کمی گفتم و بعد که صمیمی تر شدیم 
و در روزهای بعد بیشتر گفتم: آمی‌فهمم چی میگی 
مستانه. پس تو هم منو درک کن. به قول خودت 
نصف دخترهای دانشگاه دلشون می خواد با اردلان 
ازدواج کنند .من نه دیوونه هستم ونه کلاس 


۳ بهمن ۹۷ اطلاعا ت‌هفتگی 


Tayeb akbarzadehl34@yahoo.com 


جو ای کے اه 


H HEH 


می گذارم.... ولی بین من و اردلان خیلی فاصله 
است. اون بچه پولداره. پدرش یه شر کت بز رگ 
و یه صرافی داره. خود اردلان هم که هفته‌ای یه 
ماشین عوض می کنه, ولی من چی؟ پدرم بلیت 
فروش شر کت واحده و چون استخدام نیست و 
روزمزده, به سختی می تونه شکم من و مادم رو سیر 
کنه و خرج تحصیل منو بده به قول معروف "کبوتر 
با کبوقن باز با از ۱۸ 

مستانه آماء اصك عقیده مرا قیول نداشت و 
می گفت: "مشکل تو اينه که اعتماد به نفس نداری 
طلا جان. بابای من هم یه کارمند ساده ست. اما یه 
دختر باید طوری رفتار کنه که دیگران به خودش 
اهمیت بدن و اصلاً به خانواده‌اش فکر نکنند. از این 
گذشته تو از کجا میدونی که اردلان این چیزها رو 
در مورد تو نمی‌دونه؟ من از بچه‌ها شنیدم همون 
سال اول در موردت تحقیق کرده پس لابد عاشقته 
که اینطوری پات وایستاده؟" 

حرفهای مستانه که هر روز وهر روز تکرار 
می‌شد. مانند خون تازه‌ای بود که در ر گهایم جاری 
می‌شد وبه همین خاطر ارام ارام به اردلان فهماندم 
این بود که باید کمی بیشتر همدیگر را بشناسیم 
وبه همین خاطر ترم آخر برایمان تبدیل شد به 
"فصل شیرین عاشقی "! قرارمان این بود که پس از 
پایان دوره لیسانس و بعد از اشنایی دو خانواده در 
صورتی که پدر و مادر اردلان در مورد این فاصله 
طبقاتی مشکلی نداشتند. آن وقت تدارک مراسم 
عروسی را بچينیم. خوشبختانه خانواده اردلان 
بسیار باشعور بودند. مادرش که بیماری سختی 
هم داشست وچند مابعد از شب خواستگاری قوت 
کرد. خیلی مرا دوست داشت. پدرش نیز که مردی 
جنتلمن و منطقی بود. در جلسه خواستگاری آنقدر 
خوشبخت خواهم شد. در عین حال پدر اردلان 


که از بیماری همسرش با اطلاع بود. خیلی اصرار 
داشت که زود و قبل از اینکه خدای نا کر ده اتفاقی 
بیفتد عروسی کنیم. اگرچه خانواده من با این نیت 
که فرصتی برای تهیه جهیز یه داشته باشند. معتقد 
بودند لااقل هفت هشت ماه بعد ازدواج کنیم و.. 
اما مر گ مادر اردلان ناخواسته مراسم را به تعویق 
انداخت. پدر اردلان که خیلی هم مرادوست 
داشت. بعد از مراسم هفتم به من و اردلان گفت: 

"اگر به من باشه که معتقدم ازدواج شما دو تا 
مغایر تی با فوت مادر اردلان نداره. ولی به خاطر 
حرف فامیل هم که شده بهتره تاچهلم صبر کنیم. 
بعدش تو محضر عقد می کنیم و بعد از سال زن 
درس طلا تمام شده بهتره بیاد پیش خودمون کار 
کنه. چون من لااقل تا چند ماه روحیه کار ندارم. 
قراره اردلان بره شر کت رو بچ رخونه» ولی من تو 
صرافی بز رگم به یه آدم معتمد نیاز دارم.کی بهتر 
از طلا که عروسمه؟" 

به این تر تیب همه چیز همانطور که "آقا فتاح" 
پدراردلان گفته بود جلو رفت و من به خاطر 
تساطم به زبان انگلیسی. خیلی زود در صرافی 
پدر اردلان صاحب اعتبار شدم و آقا فتاح" هم از 
کارم راضی بود. در این میان فقط دلم می‌خواست 
برای "مستانه" کاری جور کنم. او که خیلی در 
شکل گیری خوشبختی من موثر بود. مانند بیشتر 
همکلاسی‌هایمان بیکار بود. و چون بامن صمیمی و 
راحت بود. مدام از من می‌خواست که در شر کت 
پدرشوهر آینده‌ام کاری برایش جور کنم. هرچند 
که اردلان موافق نبود.اما آقافتاح"درخواست 
مراقبول کرد و به این ترتیب مستانه" در شر کت 
مشغول به کار شد؛ که این آغاز ویرانی "کلبه 
عشق "من بود! می‌دانستم مستانه خیلی زود با همه 
از من زیباتر بود. اما باورم نمی‌شد که مستانه و 
اردلان مر دور بزنند. اما دور زدند و به من خیانت 
کردند و من موقعی این رافهمیدم که دیگر کاری 
از دستم ساخته نبود. اوایل و بعد از چهلم آن زن 
خواسته اقا فتاح که اصرار داشت ما زود تر عقد 
کنیم. اردلان مدام و به بهانه‌های مختلف مراسم 
عقد محضری را به تعویق می‌اندازد؟ تا اینکه 
اردلان شسجاعت به خرج داد -و شاید هم به خاطر 
عشق مستانه -همه چیز را خودش برایم گفت؛ که 
عاشق همکلانسی مشتر کمان شده و فکر می کند 
روحیاتش با مستانه بیشتر جور است و...و این 
پایان ماجرای من و اردلان بود. هر چند که اقا فتاح 
خیلی بااردلان مخالفت کرد و حتی از من گله‌مند 
بود که چرابه ساد گی میدان را خالی کرده‌ام؟ پاسخ 
من اما این بود: آقا فتاح وقتی یه مرد میگه عاشقت 
نیستم و زن دیگه‌ای رو دوست دارم باید زن باشی 
تا بفهمی چاره‌ای جز رفتن نداری!" 


آقافتاح آهی کشید و گفت: وقتی تو نمی خوای 
بجنگی. کاری از دست من ساخته نیست. ولی 
یادت باشه هميشه برای من عزیزی!" 
اعضای خانواده اردلان بود. راستش را بخواهید 
یم خوست یه ممتانه رگ بر وه کنو 
دعوا راه بیندازم و.... اما غرورم اجازه نداد و او هم 
ا فا 

پس از پایان "دوران عاشقی, روزگارم شکل 
دیگری پیدا کرد اما باید زند گی می‌کردم. بیکار 
بودم و شغل مناسبی پیدا نمی کردم. پدرم نیز بیکار 
و مشکلاتمان بیشتر شده بود.تا حدود هفت سال 
ماشین‌دایی‌ام سرویس دبستان "شدم تا بالاخره 
شغل مناسبی پیدا کردم که استخدام رسمی بود و 
می‌توانستم به اینده امیدوار باشم. حقوقم خوب 
بود و دیگر خانواده‌ام دغدغه اجاره خانه و خورد و 
خوراک را نداشتند. موقعیت کاری‌ام روز به روز 
بهتر می‌شد و شرایطم در اداره بهبود پیدا می کرد 
و در آمدم نیز بیشتر می‌شد. در سال پنجم حضورم 
دراداره رئیس یک قسمت و کاملا در رفاه بودم. در 
آن سالها چند خواستگار سراغم امدند. اما قسمت 
نپسندیدم, چند تایشان مرا نپسندیدند. یکی دو تا 
موردی هم که همدیگر را پسندیدیم با کار کردن 
و...تاروزی که اردلان جلوی اداره و موقع خر وج سر 
خواهش کرد چند دقیقه با من حرف بزند. 

سوار ماشینش شدم و اولین جمله‌اش این بود: 
"من و مستانه از هم جدا شدیم ۲ 

اصلا به حرفش جواب ندادم واو ادامه داد که 
هنوز عاشق من است وهر گز مرافراموش نکر ده و... 
وقتی دلیل جدایی شان را پرسیدم. اردلان گفت: 

"مستانه دائم الخمر شده‌بود. اگر می‌تونست 
صبحهاهم به جای چایی شیرین مشر وب می‌خورد. 
چند بار ترک کرد. حتی مرتبه آخر بردمش لندن 
و در بهترین مر کز ترک الکل بستری‌اش کردم 
و ترک کرد اما سه ماه بعد که زند گیمون دوباره 
داشت شکل می گرفت. مستانه باز مصرف الکل رو 
شروع کرد واين بار دیگه گذشت نکردم و از هم 
جدا شدیم.تنها غصه‌ای که توی دلم دارم پسر مه 
که اگر بامادرش زندگی کنه آینده‌اش نابوده اگر 
هم با من زند گی کنه نمی‌تونم تنهایی بزرگش کنم. 
واسه همین فکر کردم اگر تو منو ببخشی, می تونيم 
با هم خوشبخت بشیم و.." 

نگذاشتم حرفش تمام شود. پشت چراغ قرمز 
از ماشین پیاده شدم و هر چه صدایم کرد جواب 
ندادم. اما بازی به این ساد گی تمام نشد یعنی وقتی 
پدراردلان به سراغم امد کم اوردم. اقا فتاح 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۲۷ 


که دو سال قبل و هنگام قوت پدرم برایم سنگ 
تمام گذاشت وبارها اصرار کرد همه هزینه‌های 
پدر را بپردازد و در تمام مراسم نیز حضور داشت. 
آنقدر برایم محترم بود که مقابلش سکوت کنم تا 
او بگوید: "می‌دونم از اردلان دلخوری, پسر من 
بهث بد کرک قبول دارم اما خالا که پشسیمون شده 
بهش یه فرصت بده.... به خاطر نوه م هم که شده 
ب آردلان شال یران پا" 

حرفهای آقا فتاح که همچون پدر برایم عزیز 
بود کار خودش را کرد و من واردلان پس از ۱۲ 
تال ای مر دقرا 

همه چیز خوب بود. به خواهش اردلان و اصرار 
پدرش, من از آن اداره دولتی استعفا دادم و دوباره 
با آنها کار کردم این بار مدیر صرافی شده‌بودم و 
حتی کارهای شر کت را هم رسید گی می کردم. اما 
من و اردلان و آقا فتاح فقط یک نگرانی مش ت رک 
داشتیم و آن هم شروین بود؛ پسر اردلان! نگرانی 
آنها این بود که من و شسروین با هم دچار مشکل 
شویم. تاحد ود دو ماه هم اختلافاتی پیش می آمد. 
امامن آنقدر در حق پسر یازده‌ساله اردلان مهربانی 
کردم و صبوری به خرج دادم تا او کم کم باور کرد 
که گاهی وقتها اگر یک زن تو را به دنیا نیاورده باشد 
هم می تواند برایت مادری مهربان باشد! 

اینطوری بود که باهم مادر و فرزند شدیم. رفیق 
شدیم» من به معنی واقعی او رامثل پسرم می‌دیدم 
وشروین هم وقتی می گفت "مامان". حس می کردم 
از صمیم قلب مرا مادرش می‌داند. نزدیک به یک 
سال دراوج خوشبختی بودیم که مستانه بر گشت. 
این ار افاسر حال وقبراق: د نگ ممیت تنود رک 
کر ده بود. زیباتر از همیشه شده بود و به ظاهر دنبال 
چیزی هم نبود و فقط می‌خواست برای پسرش 
مادری کند. ابتدامشکلی به نظر نمی رسید. چند ماه 
هم شروین به خانه مستانه رفت و آمد می کرد تا 
اینکه کم کم رفتارش عوض شد با من لج می کرد. 
بداخلاق شده بود وب تا بالاخره یک شب حرف 
دلش رازد و آنطور که مستانه یادش داده بود. 
سرم فریاد کشید: "تو مانع خوشبختی ماهستی. 
من و مادرم دلمون می‌خواد با پدر زندگی کنیم. اما 
پدرم به خاطر تو حاضر نیست بر گرده پیش ما.از 
زندگی ما برو بیرون وگرنه اذیتت می‌کنم!  "‏ _ 

شاید اگر هر کس دیگر جای من بود به آن 
راحتی قافیه را نمی‌باخت. 

حتی اردلان التماس می کرد واشک می‌ربخت 
و قسم می‌خورد که عاشق من است و می گفت: 
"بمون. شروین عادت می کنه ! آقا فتاح نیز اصرار 
داشت بمانم.امااو می‌دانست که من اهل جنگ 
نیستم مخصوصاً اگر رار پود بات اختلان 
پدربزر گ و پدر و نوه با هم باشم! 

این بار اردلان برخلاف میلم و در روز طلاق به 
عنوان مهریه آپارتمانی را به نام خودم رهن کرد تا 

بقبه در صفحه ۶۵ 
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ښوخ ,دی ,دک در صد المام گر فتن و ٩۸‏ 


ار صد ع ف ر خنن 
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درحالیکه تا سال ۵۷ تولید گاز در کشور تنها 
به ۵ آمیلیون متر مکعب رسیده بود. در سالهای 
پس از انقلاب رشد تولید در این بخش به گونه‌ای 
بوده است که در پایان سال ٩۷‏ این میزان از ۰ ۸۰ 
میلیون مترمکعب در روز هم فراتر رفت که معادل 
۵ میلیون بش که نفت است. ۷۰ میلیون متر مکعب 
از این میزان گاز تولی دی تحویل نیرو گاهها برای 
تأمین برق می‌شود. 

۸ درصد شهرها بعنی ۱۱۳۸ شهر کشور و حدود 
۷ هزار روستای کش ور در حال حاضر از نعمت 
گاز برخوردارن د. درحالیکه در سال ۵۷اين رقم 
برای روستاها صفر وبرای شهرها در حد ۱/۵ 
درصد کل جامعه شهری بود. 

در حال حاضر حدود یک سوم مصرف گاز در 
نیرو گاهها. حدود ۲۸ درصد در صنعت و ۳۳ 
درصد در بخش خانگی مصرف می‌شود و بقیه هم 
رم رن 


تا نیمه دی ماه امسال آمار بارند گی در کشور نشان 
از ۲۲ درصد افزایش بارشها نسبت به متوسط 
درازمدت و ۲۱۰ درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل. از جمله خبرهای خوب است. 
اما متاسفانه این افزايش در همه نتقاط نبوده و 
مثلاخراسان جنوبی ۲۱ درصد. یزد ۱ ۶درصد. 
فارس ۲۲ درصد. کرمان ۴۰ درصد و سیستان 
و بلوچستان ۸۸ درصد در مقایسه با میانگین 
بلندمدت کاهش بارند گی داشته‌اند. 

بدهی سنگین دولت به تامین اجتماعی 
وزیر تعاون. کار و رفاه اجتماعی بدهی دولت به 


جه پم 


اد هر دری سجتی 


سازمان تامین اجتماعی را صد و پنجاه هزار میلیارد 
تومان اعلام کرد.به گفته شریعتمداری, بخشی از 
بدهی که توسط سازمان حسابرسی قطعی شده تا 
پایان سال 4۵ هشتاد هزار میلیارد تومان بوده که 
با توجه به بدهیهای سال ۹۶و ۹۷ این رقم احتمالاً 
به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

حالا سوال این است که به چه دلیل وبا کدام 
حجت شرعی و اخلاقی و قانونی دولت پول 
سازمان تامین اجتماعی رانمی‌دهد؟ همانطور که 
می‌دانیم سازمان تامین اجتماعی گر چه زیر نظر 
وزیر کار است(متاسفانه) اما بخش اعظم سرمایه و 
دارایی‌اش را کار گران و کار فرمایان تامین کرد اند 
بابهتراست بگویيم صاحبان مشاغل و آنها که 
شغلی در جایی دارند با پرداخت حق بیمه ( که 
جمع پر داختی کار گر و کارفر ما به سازمان است) 
سهامداران اصلی این سازمان محسوب می‌شوند و 
از همین محل باید حقوق بازنشستگان, بیمه بیکاری 
و هزینه‌های درمانی بخش مهمی از جمعیت کشور 
تامین شود؛ پس با کدام حجت عقلی و شرعی و 
قانونی دولت بدهی‌اش را به آنان نمی‌پردازد؟ 
گذشته از کوتاهی دولت. جرا دولت و مجلس 
ومقامات و مسئولان کشور حداقل اجازه نمی‌دهند 
صندوق سازمان تامین اجتماعی بدون دخالت و 
نفوذ دولت اداره شود و جرا روسای تامین اجتماعی 
اجازه چنین اجحافی در حق کار گران را می‌دهند؟ 
× بود جه بهداشت ت و درمان چقدر است؟ 

د کتر قاضی زاده هاشمی» به علت 2 
کمبود بودجه وزارت بهداشت وتامین ۲ ك ۱ 
هزینه‌های استمرار در طرح تحول ر | ۷ 
سلامت استعفا داد. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه هم اعلام کرد که 
ی 
امکان افزایش آن وجود ندارد. د کتر هاشمی البته 
بودجه وزارتخانه رادر حد ۱۷ هزار میلیارد و ناکافی 
دانست. حال با توجه به مجموعه این اتفاقات بد 
نیست نگاهی به بودجه سلامت کشور بيندازيم. 
پر اساش دول پودچسه مسرجمع اعقبارات 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
شامل ردیفهای:ستاد. دانشگاههای علوم 
پزشکی.دستگاههای وابسته شامل: سازمان انتقال 
خون. اورژانس. غذا و دارو بیمه سلامت. انستیتو 
پاستور. هیئت امنای ارزی و صندوق رفاه ومتفر قه 
معادل ۸۸ هزار و چهارصد و نود میلیارد تومان 
است که نسبت به سال گذشته ۱٩‏ درصد رشد 
داشته درحالیکه کل بودجه دولت کمتر از ٩‏ 
درصد رشد داشته است.بودجه دانشگاههای علوم 
پزشکی: ۵۳/۸۵۰ میلیارد تومان. ستاد وزار تخانه 
۰( دستگاههای وابسته ۱۳/۵۷۸ ومتفر قه 


۳ ۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعا ت‌هفتگی 


۰ میلی ارد تومان و در مجموع ۸۸/۴۹۰ 
میلیارد تومان است. 
× دود شدن ۸ هزار کیلومتر 
به گزارش تابناک اگر لے مصرف سالانه 
سیگار را ۶۰ میلیاردنخ 
و ماهانه ۵ میلیارد نخ بدانیم به 
این معناست که ایرانیها هر روز ۱۶۶ 
میلیون نخ سیگار مصرف می کنند. اگر ارتفاع هر 
سیگار را به طور متوسط ۵ سانتی متر بدانیم. به 
این نتیجه می رسیم که سیگاریهای جامعه هر روز 
۸هزار کیلومتر سیگار دود می کنند که به اندازه 
فاصله ایران تا آرژانتین است! 
تابناک که این گزارش راز روزنامه همدلی بازتاب 
داده در ادامه می‌نویسد: مصر ف توتون در ایران 
طی یک دهه گذشته ۷ برابر شده است و در یک 
بازه زمانی ده ساله مصرف از ۲ هزار تن به ۱۵هزار 
تن رسیده‌است.خرج روزانه سیگار و قلیان معادل 
۰ میلیارد تومان در روز است و در حال حاضر ۲۴ 
درصد مردان و ۴ درصد زنان سیگاری محسوب 
می‌شوند.در همین حال عبدالرحمن رستمیان 
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی 
از راههای کاهش مصرف سیگار را مالیات بر 
دخانیات عنوان می کند که سقف آن در حال حاضر 
۰ ۰ مبلیارد تومان است که رقم درشتی نیست 
چرا که در بسیاری از کشورها مالیات بر سیگار تا 
۵ درصد هم می‌رسد. درحالیکه در ایران این رقم 
۰ درصد است. بد نیست بدانیم در حال حاضر ۱۶ 
کارخانه سیگار در کشور فعال است. 
¡ اآمامزاده‌ها و بقاع متبر که کشور 
سازمان اوقاف(بانک جامع امامزاگان و بقاع 
متبر که) در نموداری تعداد امامزاده‌ها و بقاع 
متب رکه در کشور را ۸۱۶۷ مورد ذکر کرده است. 
استان فارس با ۱۴۵۱ مورد پیشترین به متیر که 
راداراست. استان مازندران با ۱۲۷۶.استان گیلان 
با ۶۷۱.استان اصفهان با ۴۶۴ استان مر کزی با 
۱ استان تهران با ۲۲۷ خر اسان رضوی با 
۱ کهکیلویه و بویراحمد با ۳۱۹ آذربایجان 
شرقی با ۲۱۶و بوشهر با ۲۰۷ امامزاده و بقعه 
متب رکه در ردیف‌های بعدی قرار دارند. 
سیستان و بلوچستان با ۱ ۱ کردستان با ۰۲۶ 
هرمز گان با ۳۶ و کرمانشاه با ۴۰ امامزاده 
دارای کمترین میزان امامزاده در میان استانها 
به حساب می آیند.استان قزوین ۲۲۷ امامزاده 
دارد و همدان ۱۸ ۲. کرمان ۰۱۸۱ خوزستان ۰۱۵۸ 
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خراسان شمالی ۱۵۲.سمنان ۱۳۹ زنجان ۰۱۳۲ 
اردبیل ۱۳۱. گلستان ۱۳۰.قم ۱۱۴؛البرز ۰۱۰۶ 
چهارمحال و بختیاری ۱۰۶.لرستان ۱۰۲ یزد 
۲ خراسان جنوبی ۷۷ آذربایجان غربی ۷۱و 
ایلام ۵۴ امامزاده و بقعه متب که دارند. 

× یارانه وحشتنا ک ناعادلانه 

غلامرضا تاجگردون. رئیس کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسلامی از رقمی در اقتصاد کشور 
سخن گفت که گر چه نکته تازه‌ای نبود اما از دردی 
کهنه حکایت می کند. به گفته او یارانه پنهان در 
اقتصاد کشور در کل ٩۷۰‏ هزار میلیارد تومان است 
که بیش از دوبرابر بودجه دولت است که شامل 
یارانه حامل‌های انرژی. کالاهای اساسی و مواد 
اولیه مصر فی تولیدو ... است. 

اگر جمعیت کشور را ۸۰میلیون نفر در نظر بگیریم 
و ازاين تعداد ۶۰ میلیون نفر راقشر آسیب پذیر 
بدانیم که بخواهیم به آنها یارانه مستقیم بدهیم با 
۰۰ ۶هزار میلیارد تومان از این رقم می‌توانیم هر ماه 
به هر نفر ایرانی حدود هشتصد هزار تومان در ماه 
یارانه نقدی بدهیم و در این میان ۳۷۰ هزار میلیارد 
تومان هم به دولت می‌رسد. گرچه پرداخت نقدی 
به مردم و اصولا پرداخت یارانه نقدی به دلایل 
متعدد.اقدام درست و صحیحی نیست وانگیزه کار 
و تلاش رادچار سیب می کند و نقدهای جدی به 
آن وارد است که در حوصله این مقال نیست اما 
حداقل از روند فعلی پر داخت یارانه‌های مستقیم 
و غیرمستقيم که هم اتلاف سرمایه‌های ملی. هم 
فسادآور و رانت خیز و هم مشوّق اسر اف و قاچاق 
وظلم اشکار به طبقات فرودست جامعه و رشد 
بی‌عدالتی است زیان‌های کمتری دارد ضمن اینکه 
به اقشار مختلف اجتماع این امکان را می‌دهد تا 
درآمدها و هزینه‌های خود را با عقل و تدبیر ومیل 
خود مدیریت کنند. 

× نگاهی به پیشرفتهای پزشکی 

یکی از حوزه‌هایی که انصافا در طول دهه‌های اخیر 
شاهد رشد و شکوفایی بسیار خوبی در کشور بوده. 
حوزه پزشکی» درمان و سلامت است. 

پیش از انقلاب سی درصد پزشکان رااطبّای 
بنگلادش, فیلیپین. هند و پا کستان تشکیل می‌دادند 
و کل پزشکان کشور ۱۵ هزار نفر بوده اند. در حال 
حاضر نه تنها پزشک وارداتی نداریم بلکه از ۵۲ کشور 
جهان برای درمان به ایران می ایند و تعداد پزشکان 
به حدود ۱۵۰ هزار نفر (ده برابر قبل رسیده است.) 
تعداد دانشجویان پزشکی از ۷۰۰ دانشجو در ۷ 
دانشکده پزشکی به ۱۸۰ هزار دانشجوی گروه 


1 


هل وه - 
گر A‏ 


پزشکی در ۴۷ دانشگاه با ۱۱ هزار عضو هیئت 
علمی, رسیدن سن امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۷ 
سال از تولید ۲۵ درصد داروی مورد نیاز در داخل 
به ۹۵ درصد تولید داخل, پوشش صد در صدی 
بیمه روستاییان(ده برابر قبل) کاهش آمار مرگ 
و میر کود کان زیر یک سال از ۱۲۰ در هزار به ۱۳ 
در هزار آمار مرگ ومیر مادران براثر زایمان‌از 
۰ ۰ مورد در هر صد هزار تفر به ۰ مورد در هر 
صد هزار زایمان, آمار شهرهای دارای بیمارستان از 
۷ درصد به ٩۷‏ درصد. امار تختهای بیمارستانی 
از ۵۵ هزار به ۱۴۸ هزار تخت بیمارستانی و ... از 
جمله دیگر موفقیتها در حوزه پزشکی است ضمناً در 
حال حاضر ایران در زمینه عمل پیوند قلب. پیوند 
کلیه وپیوند کبدو جرّاحی های پیشرفته از جمله 
کشورهای پیشرفته دنیا محسوب می‌شود. 
فعالیتهای سدسازی در کشور 

خبر گزاری ایسناء در گزارشی آماری از فعالیتهای 
سدسازی در کش ور ارائه داد. بر اساس این امار 
درحال عاضر ۱۷۲ سد مل در طح کشور یه 
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بهره برداری رسیده و در حال استفاده است و در 
مقایسه با ۱٩‏ سد ساخته شده در قبل اژانقلاب, 
از رشد قابل توجهی در زمینه مهار آبهای سطحی 
حکایت می کند. در دولتهای نخست به دلیل 
اما پس از آن یعنی در فاصله سالهای ۶۸ به بعد در 
دولتهای ششم و هفتم ۳سد ودر دولت هشتم 
۵سد به بهره برداری رسید. در دولت نهم ۱۸ 
سد و در دولت دهم ٩‏ سد ساخته شد که البته 
به بهره برداری رسید و در مجموع طی این سالها 
به بهره برداری رسیده است و آب قابل تنظیم 
سالیانه این سالها که در سال ۵۷ حدود ۱۴ میلیارد 
مترمکعب بود. در حال حاضر به ۲۶ میلیارد و 
است که در سالهای اخیر هیچ طر ح جدیدی در 
حوزه سدسازی ایجاد نشده و تنها طر حهای نیمه 
پس هم افتاح می شود تکمیل طرحهای قبلی است 
که برخی از آنها که دارای اولویت و توجیه فنی و 
زیست محیطی هستند در دست اجراست و برخی 
نیز از دستور کار خارج شده‌اند. 


محمدجعفرجوادی 

هفته های گذشته درمورد معضلات تکدی گری بحث 
کردیم واینک به دیگر حقوق شهروندی می‌پردازيم: 
از دیگر حقوق شهروندی که بر گردن شهرداری 
است. مراقبت در اموال منقول و غیرمنقول مردم 
است که در مالکیت شهرداری است و شهر داری 
مکلف است نسبت به آنها مراقبت لازم را به عمل 
آورد. در برخی موارد املاکی که از طریق اجرای 
ماده ۱۰۱ قانون شسهرداری و یا دیگر املاکی که بر 
اساس توافقات در اختیار شهرداری قرار می گیرد 
به نام شسهرداری مستند نمی شود و با مرور زمان 
مورد تعرض دیگران قرار می‌گیرد. شخصاً با موارد 
این چنینی برخورد داشته‌ام که حتی برای اینگونه 
زمینها که در اجرای تفکیکها و توافقها به نسهرداری 
تعلق داشت لیکن به دلیل انکه در زمان خود به 
نام شهرداری سند نخور ده بود مدعی پیدا کرده بود 
که البته دراینگونه موارد برخی کار کنان در خود 
شهرداریها هم ذینفع و دخیلند. اینها حقوق شهروندان 
است که باید مورد مداقه شهر داری قرار گیر د. سایر 
لوازم و آموال متعلق به شهرداری هم همین طور و باید 
دقت کافی در مورد انان به عمل آید. 


شهرداریها به دلیل آنکه دولتی نیستند از شمول 
نظارت دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات. 
ذیحسابان دارایی.سازمان حسابرسی. کمیسیون 
ال نود ماس غارچ و سالات ارس کل 
کشور و وزارت اطلاعات هم به صورت موردی 
ودر صورت اعلام شکایت در موردی بخصوص و 
یا گزارش موردی که امنیت شهر پا کشور را تهدید 
کند ورود می کنن د بنابراین قانونگذار نظارت بر 
عملکرد شهرداریها را به صورت مستقیم به مردم 
از طریق انتخاب اعضای شورای شهر و به طور 
غیر مستقیم به مردم از طریق نظارت شوراهای 
شهر بر عملکرد شهرداری واگذار کرده است "که 
خودتان پول می‌دهید. خود تان هم نظارت کنید " 
شهرداری در اجرای این بند موظف است حقوق 
شسهروندان را در انتخاب پیمانکار شایسته و اعمال 
دقت و حساسیت لازم در انجام فعالیتهای مر تبط با 
این بند بنماید. برخی پیمانها به اشخاص خاص که 
دارای روابط خاص با اش خاص خاص باشند واگذار 
می‌شود. هر چند ملاک. پایین‌ترین مبلغ پيشنهاد 
در مناقصات شهرداری و بالاترین پیشنهاد در 
مزایده‌های شهرداری است اما جزئیاتی که توسط 
کارشناسان تهیه و ارائه می‌شود برنده‌ای راانتخاب 
می کند که گاهی اوقات آن رابرای مجرای خاص 
می‌خواهد و شهردار یا نمایند گان وی در کمیسیونها 
موظفند مراقبت کنند تابرای دنیای خود یا دیگران 


آخرت خود را تباه نسازند. ضمناً مردم لازم است 
برای حفظ و دفاع از حقوق شهر وندی خود. مسایل 
دستگاه خدماتی خود رارصد کنند... 


ادامه دارد 


۱۷ 


a +» 


سخټبهای روز گل امد اند تامار انب ومند ي سااند 


@لىنگ 


ن ت ر ډو اد 


بسیاری از مابخش قابل توجهی از ساعتهای بیداری مان رادر محل 
کارمان سپری می کنیم پس کاملأمنطقی است که شغل ومحل کاری 
داشته‌باشیم که دوستش داریم تاهر روزاز بودن در آن‌محیط لذت ببریم. 
امابرای اینکه محیط کاری دلچسب ولذت بخشی داشته باشیم چه کار 
باید بکنیم؟ اگر رابطه‌مان رابا رئیس وهمکاران بهتر کنیم. کافی است؟ 


روز خود را اینطور سروسامان دهیم 

روز کاری شماچطور آغاز می‌شود؟ مثل خیلی‌ها 
هر روزتان شبیه روزهای دیگر است؟ 

چای آماده‌می کنید.بر نامه‌های روزانه رامرور 
می‌کنید. وباساده‌ترین کارها شروع می کنید وبه 
خستگی وسط کار را کم کنید. یک روزهایی حال 
ونشاطاول صبح را تابقیه روز همراه‌د ارید اما 
بعضی روزها دلتان می خواهد هیچ کاری نکنید و 
فقط سرتان را با کارهای الکی گرم کنید. 

محققان بر بی‌تثر ,از ۰ ۵۰میلیون توئیت رادر ۸۴ 
کشور بررسی کردند. تجزیه وتحلیل این توئیتها 
نشان داد در طول روز حال وحوصله افراد بایک 
الگوی خاص و قابل پیش‌بینی تغییر می کند: 

اول صبح مثبت هستند و کم کم بدخلق و دمغ 
می‌شوند. حال خوش به حافظه خلاق, تصمیم گیر 
وفعال منجر می‌ش ود و به فعالیتهایی که به اين 
مهار تهای‌مغزی‌نیازدارند کمک می کند.بنابراین 
مدیریت کارهاء قرار ملاقاتهاء داشتن استراتزیهای 
باتدبیر و پذیرفتن طرح و نظرهای مخالف در اوایل 
صبح اسان تر از بقیه روز است. 

عملکرد ادراکی نیز از الگ وی قابل پیش‌بینی 
مشابهی‌پیروی‌می کند.د کتر راسل فاستر " 
عصب‌شناس و محقق می گوید: نیمه نخست روز 
خوب است ودربسیاری افراد حول‌وحوش‌ساعت 
۲ به اوج می‌رسد.سپس پایین می آید وبه دنبال آن 
شیب خفیفی دارد اما بعد از آن شیب نزولی دارد." 

پس کاملا واضح است که افت عصر گاهی که 
همه‌با آن اشنایی داریم. چندان عجیب و غریب 
نیست و ویژگی طبیعی ساعت زیست‌شناختی بدن 
ماست. | دنوزین» ردیاب مولکولی است که میزان 
ساعت بیداری بدن را پیگیری می کند و همان‌طور 
که در مغز تقویت می‌ شود شروع می کند به اجرای 
سیگنال "فشار برای خواب .بنابر این آن وظایف 
عادی و همیشگی که اول صبح تمایل داشتید در 
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ردظهسای اول لیسبت کازهای رو زمره بافت تیه 
انتهای لیست عص ر گاهی منتقل می شوند و هیچ 
تمایل و شتابی برای انجام آنها نخواهید داشت. 

امامسلله این است که همه‌مایک 
کرونوتایپ (عادت زمانی) داریم که ممکن است 
باساعتهای کاری ما هماهنگ نباشد. تقریباً ۰ ۲ 
درصد آدمهای دنیا جغد " هستند, یعنی معمولا 
شبهادیر می‌خوابند. دیرتر از بقیه از خواب بیدار 
عملکرد مثبتی داشته باشند. ۲۰ درصد بقیه هم 
"چکاوک هستند و بهترین عملکر دشان ساعتهای 
اولیه صبح است. 

بقیه آدمها هم بین این دو دسته قرار می گیرند. 

محققان آمریکایی به تازگی تحقیقی انجام 
داده‌اند که نشان می دهد هنگام "در گیری‌بین کار 
وخواب "در محل کار.عملکرد به مقدارزیادی 
کاهش می‌یابد و این کاملاً طبیعی اسست. نتایج این 
تحقیق نشان داده تنها در ۴۵ درصد افر اد شاغل این 
د ر گیری صفر است. ۱۰ درصد تقریباً دوساعت از 
زمان کاریشان در جدال بین "خواب و کار از دست 
می‌رود.اینها معمولا همان شب زنده‌دارهایی هستند 
که به سختی صبحها از خواب بیدار می‌شوند و سر 
کار می‌روند چون دقیقاً اول صبح ساعت بیولوژیکی 
بدنشان فریاد می‌زند که به خواب نیاز دارد و هیچ 
دوست ندارد مشغول کار شود. 

چه جغد باشید چه چکا و ک. چرت زدن وسط 
کار بهت رن را جل راق رفع این مش کل اس‌خه: 
همان‌طور که د کتر فاستر و همکارانش می گویند. 
دنیای‌تجارت‌این روزهابه این راه‌به طور جدی 
فکر می کند زیر اچرت ۲۰دقیقهای بعداز ظهر 
عملکردادراکی و هوشیاری مارا افزايش می‌دهد. 
در معرض نور طبیعی قرار گر فتن و خوردن قهوه‌هم 
گزینه‌های خوبی هستند. کافئین, جلوی آدنوزین را 
می گیر د میزان فشار خواب را کم می کند واثری 
شبیه چرت زدن را برای بدن تقلید می کند. محققان 
می گویند علاوه‌بر همه اینهاء قد م مهمی که می‌توانیم 


۱ ۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


عملکرد به 
طبیعی است 
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آیاصرفاً کار کنیم وحتی لحظات کوتاهی رابه استراحت نگذرانیم؟ 
برای پاسخ به این دو سوال و سوالهای متعدددیگر توصیه می کنیم این 
گزارش رابخوانید. شاید در مقاله‌های مشابه چنین توصیه‌هایی را شنیده 
باشید اماخواندن‌این گزارش با بقیه یک تفاوت مهم دارد: 

هه توس ها کالاعلے وسنندوحاسل ی کار اسان وتان 


وباید برداریم.داشتن خواب شبانه کافی و مناسب 
است. فراموش نکنید که داشتن یک روز عالی و 
کامل با یک خواب شبانه خوب آغاز می‌شود. 

بعداز هجوم تکنولوژی به زند گی بسیاری از 
عادتهای ماتغییر کرد این روزهابسیاری‌ از کارها 
فقط با یک کلیک ساده‌انجام پذ یر است. کار به جایی 
رسیده که حتی برای خرید هم لازم نیست از جای 
خودمان تکان بخوریم و به فروشگاه برویم. این فقط 
یکی‌ازمثالهایی است که‌تکنول وژی زند گی‌مارا 
از فعالیت و تحر ک دور کرده. چون بدن انسان 
اینطور تکامل نیافته که یکجا بنشیند وساعتهای 
طولانی بی تحر ک باشد. زند گی جدید سلامت مارا 
به خطر انداخته و مشکلاتی راایجاد کرده: تحقیقات 
متعدد همگی رابطه بین نشستنهای طولانی‌مدت و 
سلامت مشکل دار راتایید کر ده‌اند.حتی دربرخی 
تحقیقات ثابت شده که نشسستن طولانی مدت 
ونکته مهم اینکه نیمی از کل نشستنهای روزانه ما 
در محل کار است. 

راه‌حل این مشکل به راحتی ایستادن به جای 
نشستن نیست. در سال ۱۷ ۰ ۲. محققان دریافتند 
ایستادنهای طولانی بخصوص پشت میز کار 
مشکلات عضلانی اسکلتی مثل کمردرد رابه دنبال 
دارد. فقط نشستن و بعد ایستادن مشکلی راحل 
نمی کند چون مابه حر کت نیاز داریم. خوب است 
وسط کار چند دقیقه ازپشت میز بلند شویم و تا 
حدی که می‌توانیم قدم بزنیم. به مدیران هم توصیه 
می شود که محیط کار راطوری تجهیز کنند که علاوه 
بر نشستن وایستادن, کار کنان برای انجام دادن کار 
فضایی داشته باشند تابتوانند کار خود رادر حالتهای 
مختلف انجام دهند. 

وقتی تم رکز سخت است 

دنیا پر است‌از حواس‌پرت یا متاسفانه. همین 
دتیابرای‌اتجام کارهابه‌مانی از دارد. کنار آمدن 
بااولی در حالی که باید دومی راانجام د هید واا 


اگر عادت دارید هنگام کار موسرة 


دمن کاو اشا ماتا اکم ااه حر ارد 
این حال چطور می توانیم ذهن به‌هم ریخته وویران 
خودمان رامرتب کنیم ؟ ساکت کردن صدای 
زنگ تلفن همر اه وهشدار رسیدن پیام روش خوبی 
ویک کوش کے به انی ییاه که حوایست] را 
آهنگی خاص بخصوص زمانی که از آن خاطره 
دارید می‌تواند بیشتر از سر و صدای همکار تمر کز 
شمارابه‌هم بریزد.نتایج تحقیق نشان داده گوش 
کردن به موسیقی هنگام کار برای درونگراها بیشتر 
زمانی حواسشان پرت می‌شود که همزمانباانجام 


آشنا آن هم باصدای بلند گوش می‌دهند. 

محققان می گوین د همه حواس پرت کنها 
بدنیستند وقت یکاری‌تکر اری‌مثل‌تمبرزدن‌به‌نامه‌ها 
راانجام‌می‌دهید وهمز مان صدای‌رادیویاموسیقی یا 
همکار حواستان راپرت کند.این روند بعد از مد تی‌به 
تقویت عملکر دمنجر می‌شود. خلاقیت هم می‌تواند 
از این مزاحمهاسود ببرد. محققان دانشگاه | کسفورد 
در تحقیق خود دریافتند کار کنانی که قبل از طرح 
یک‌آیده‌جدید ۵دقیقه با تلفن‌همراه‌بازی‌می کردند. 
بهتر از بقیه خلاقیت بروز می‌دادند وایده‌ای که‌ارایه 
می کر دند کارایی‌بیشتری‌داشت. 

تغییر تمر کز بین انجام دو کار هم گزینه خوبی 
عملکرد درست است. باعث می‌شود اشتباه کنیم. 
نکته مهمی راازیاد ببریم و...اماوقتی به دنبال 
راه‌حلهای خلاقانه هستیم.اين حواس پرت کنهای 
خلاق باشید و از ساعتهای کاری‌تان به بهترین شکل 


ET‏ گوش کنید به این بهانه که حواستا 
س و ان که ار ار ا 


ممکن استفاده کنید. بعد از انجام دو سه کار به 
خودتان فرصت بدهید. مثلاً یک آهنگ گوش کنید 
یاچند دقیقه بازی کنید. بعد بافکری باز سراغ وظیفه 
بعدی بروید. 

کمی استراحت بد نیست 

کافی است به ساعتتان نگاهی بیندازید تا متوجه 
شوید چند ساعت یکسره کار کر دید.سر تان 
گیج می رود چشمهایتان تارشده‌است و کمر تان 
تیرمی کشد.از طرفی ناچارید کار راتمام کنید. 
استراحتهای کوتاه‌در خلال کار نه تنهاذخیره‌انرژی 
مارا دوباره‌پر می کند واسترس را کاهش می‌دهد. 
بهره‌وری راهم افزایش می‌دهد. محققان کالج 
سلطنتی لندن در تحقیقی دریافتند در یک کمپانی 
آی‌تی, مولدترین کار کنان آنهایی بودند که ساعت 
کاریشان با بقیه برابر بود اما بیشتر از بقیه استراحت 
می کر دند.اين افر اد به‌طور متوسط بعد از هر ۵۲ 
دقیقه کار ۱۷ دقیقه‌استراحت می کر دند. محققان 
دانشگاه تورنتو می گویند ما باید بعد از هر ۲۰ تا ۳۰ 
دقیقه کار.از جایم ان بلند شویم و ۲۰تا ۶۰ثانیه 


حر کت کنیم وروی چیزی تمر کز کنیم که دست کم 
۶متر با مافاصله دارد تابه چشممان استراحت 
بدهیم. در هر یک ساعت کار یا بیشتر. به ۰ تا ۱۵ 
دقیقه زمان برای استراحت نیاز داریم زیر ا توانایی 
مابرای تمر کز روی موضوعی خاص محدود است. 
برای دریافت بیشترین اثر, بیشتر این استراحتهای 
کوتاه را به بعدازظهر مو کول کنید. به هر حال بیشتر 
ماصبحها پرانرژی‌تر هستیم و می‌توانیم با قوای 
بیشتری به کارها برسیم. 

توصیه بعدی این است که زمان کوتاه‌استراحت 
رابه چک کردن ایمیلها و پیامهای شسخصی سپری 
نکنید.اين مشغولیت به‌جای اینکه به انرژی ما 
اضافه کند. انرژی ما را تخلیه می کند. بهتر اسبت 
کاری متفاوت و آرامش‌بخش انجام دهید. محققان 
دانشگاه‌فنلان د روی گروهی کار کردند. انهااز 
این داوطلبان خواستند وقت ناهار در پا رک کنار 
اداره ۱۵ دقیقه قدم بزنن دیا تمرین فکری یابدنی 
مخصوص ریلکسیشن انجام دهند. کار کنان این 


۰ ۱ ۰ ۰ ۳ 
ak‏ انر جمخ می‌کند. سخت در اشتیاهید. > 
دارید می‌تواند بیشتر از سر و صدای همکار تمرکز شما 


ش کردن به 
رابه‌هم بریزد 


شرکت تا ۱۰ روز این برنامه را ادامه دادند. نتایج 
نشان داد این روش تمر کز عص ر گاهی کار کنان را 
تقویت کرد و میزان خستگی آنها را کاهش داد. 

همان‌طور که‌می‌دانید ورزش مارا آرام می کندو 
عملکرد مغز رابه روشهای مختلفی بهبود می‌بخشد. 
یو گاو مدیتیشن هم برای کاهش استرس روشهای 
بسیار مفیدی هستند. فعالیتهای اجتماعی که به 
بادگیوی نک چیزجدید کک می کنقذبا روابط 
مثبت و سازنده‌ای رادر محل کار به دنبال دارند 
هم» مفیدند. البته این بر قراری ار تباط نباید حالت 
اجبار داشته باشد زیرانتایج تحقیقات نشان‌داده 
وقتی کار کنان مجبور می‌شوند هنگام ناهار باهم 
ار تباط بر قرار کنند. تا پایان روز از بقیه خسته‌تر ند 
و حوصله‌شآن از برخورد کاری با همکاران سر 
می‌رود. 

دراین بخش قضیه. همه چیز به شمامر بوط 


می‌شود که با آنها در محل کارتان سر و کار دارید. 
حال واحوال ومیزان‌است رس شمادرمحیط کارتا 
حدود زیادی به همکاران بستگی دارد و آنهانقش 
مهمتری‌ایفا می کنند.اگر مثل خیلی‌ها در این زمینه 
مشکلاتی دارید. برایتان راهکارهایی داریم: 
مابه‌ ور طبیعی در روابط کاری خوب 
نیستیم.اغلب مادرب اره‌توانایی‌مان در کار کردن 
با آدمهایی که ضرور تا به آنهانزدیک نیستیم غلو 
می‌کنیم. درست مثل رانند گی. ماتمایل داریم 
تصور کنیم بهترین راننده هستیم. درباره هوش 
هیجانی‌مان هم اغراق می کنیم. به عنوان مثال. حتی 
به درستی نمی دانیم خودمان راچطور به بقیه معرفی 
۲ بهتر است با کینه‌توزی خود کنار بياييم. 
در هر سازمانی. دست کم یک نفر وجود دارد که 
نمی توانید اخلاق و رفتارش را تحمل کنید. اگر در 
سازمان شما هم چنین فردی هست. راه‌حل خیلی 


بقیه در صفحه ۶۵ 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش شناس ار شد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


برادری داشتم که حدود ۱۲سال 
قبل ازدواج کرد. همسرش از اقوام دور ما بود واز 
دوران کود کی مشکلات روحی و روانی داشت.اما 
بسرادرم که خاطرخواه او شده بود بسدون توجه به 
هشدارهای اطرافیان با وی ازدواج کرد. در مهر ماه 
سال گذشته زمانی که برادرم خوابیده بود همسرش 
او راباضربات متعدد چاقو به قتل رساند. این قتل چند 
شد و زن برادرم بازداشت وبه زندان فرستاده شد 
و پرونده تشکیل شده در یکی از شعبات بازپرسی 
مورد رسید گی قرار گرفت. اخیر آبازپرس حکم داده 
که زن برادرم در حالت جنون این قتل را انجام داده و 
چون اختلال روانی دارد از نظر کیفری هیچ مسئولیتی 
نداشته و باید در بیمارستان روانی بستری شود. چنین 
حکمی از نظر ما قابل قبول نیست و نمی توانیم آن را 
کردند و ظاهر آهیچ مشکل خاصی نداشتند و در رفتار 
و گفتار زن برادرم نیز چیزی که شدت بیماری روانی 
او رانشان دهد ملاحظه نکردیم. همچنان در شوک به 
سر می‌بریم و حکم بازپرس حيرت و اندوه ما به اوج 
رسانده است. می‌خواستم برایمان توضیح دهید که 
این حکم تا چه اندازه درست است؟ آیا قانونا چنین 
چیزی امکان پذیر است؟ آیا خون برادرم پایمال 
شده و برای قاتلش هیچ مجازاتی نیست؟ 
برزگری- تهران 


خ: قطعاً و بدون هیچ تردیدی حکم 
بازپرس پرونده بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی 
تشکیل شده در سازمان پزشکی قانونی بوده است. 
در این کمیسیون بهترین متخصصان روانیزشکی و 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۳۲ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 

Ê‏ | مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


روانکاوی حضور دارند و با مصاحبه و معاینه دقیق 
اشخاص در خصوص سلامتی روانی آنها اعلام نظر 
می کنند. این نظر مورد قبول کلیه مراجع قضایی 
بوده و از دید گاه حقوقی دارای اعتبار است. بنابر این 
چنانچه کمیسیون پزشکی معتقد به مجنون بودن 
قاتل در حین ارتکاب قتل بوده این موضوع حقیقت 
تلقی می‌شود و حکم بازپرس کاملاً صحیح است. 
در علم حقوق هم جنون ادواری (دوره‌ای - گاه و 
بیگاه عقل زائل می‌شسود) پذیرفته شده واگر ثابت 
شود شخصی در حالت جنون مر تکب جرم شده 
مسئولیت کیفری وی منتفی است. زیرا جنون به 
معنی زوال عقل و فقدان شعور است وبر شخص 
فاقد عقل عقوبتی نیست. 

البته لازم به ذ کر است که چون قتل انجام شده 
به علت جنون قاتل از شمول قتل عمد خارج شده 
است لذامجازات آن صرفاً پرداخت ديه مقتول 
به اولیای دم اوست که بايد توسط عاقله قاتل 
انجام شود. طبق تعریف ماده ۴۶۸ قانون مجازات 
اسلامی مصوب سال ٩۲‏ "عاقله عبارت از پدر. 
پسر و بستگان ذ کور نسبی پدری و مادری يا پدری 
به تر تیب طبقات ارث است. همه کسانی که در 
زمان فوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی 
مکلف به پرداخت دیه می‌باشند. " بنابراین پدر 
و فرزندان یا نوه‌های ذ کور قاتل, عاقله او هستند 
وباید دیه را پرداخت کنند. 
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در صورتی که ‌هیچ یک از نفرات مذ کور در قید 
حیات نباشند. پر داخت دیه بر عهده جد پدری یا 
مادری یا برادران قاتل بوده و چنانچه آنهاهم وجود 
نداشته یا مرده باشند عموها و پسر عموهای قاتل 
بايد ديه مقتول را پرداخت کنند. 

برای مزید اطلاع جنابعالی مواد ۰۱۴۰ 
۹ ۷۵ ۴قانون مجازات اسلامی رابه شرح ذیل 
معروض می‌دارم: 

ماده ۱۴۰: "مسئولیت کیفری در حدود. 
قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد 
یار کاب جرم قال بان وما اه تفع 
در مورداکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم 
قصاهن, آمده است. ۲ 

ماده ۹ هر گاه مر تکب در زمان ارتکاب 
جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد 
اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می‌شود و 
مسئولیت کیفری ندارد. " 

ماده ۴۷۵: "در جنایت خطای محض در 
مواردی که پرداخت ديه بر عهده مر تکب است 
اگر به علت مرگ یا فرار. دسترسی به او ممکن 
نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در 


المال پر داخت می‌شود. ۱ 


7 درازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرداز این شرط 
تخلف کند. زن می تواند از طریق محکمه در خواست فسخ نکاح باالزام شسوهر به بذل 


1 مدت را مطرح کند. 


حکایت از عقد موقت دارد. 


مدت زوجیت است. 


درصورتی که بین نکاح دایم و منقطع اختلاف حاصل شود. اصل بر نکاح دایم است. 
نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد؛ بنابراین تعبیر صیغه نیز 


از آثار عقد موقت.ارث نبردن طرفین از یکدیگر. تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال 


در خصوص تمکین زن از مرد. بررسی تهیه وسایل زندگی در شأن همسر برای زند گی مشترک 


توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی داد گستری صورت می گیرد. 


اد عاد عاد 
کج کرت جر 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
تخصص مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره کتبی 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی, تخصص در کودک» 
خانواده. ازدواج» و وافعبت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت !۱ تا ۱۳ 


۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزندپسروری, خانواده» اضطراب و 
ترس» وسواس و افسردگی 


sooshtraa@yahoo.com 


مصطفی گلیاری 
نقل درنقل 


روزی ناصرالدین شاه قاجار فرمود هوس کرده‌ایم مثل رعیت آبدوغ خیار 
بخوریم. عمله مطبخ رفتند و از چرب‌ترین ماست. دوغی غلیظ ساختند و 
تویش خیار قلمی و گردوی دماوند و نعنای شمال و کیشمیش قزوین و نان 
ساجی ریختند. شاه میل فر مود و فرمود: "این رعیت پدرسوخته ما چه طعام 
ما کولی دارند. ما یجہت دلمان برایشان می وزد خکایت مسئولان ماست 
که تاز گیها علاقه‌مند شده‌اند از جیزهای رعیت استفاده کنند و پز بدهند که 
ما مردمی هستیم. فی‌المثل فلان مسئول با محافظانش سوار مترو می‌شود 
و آدم از خلوت بودن مترو حال می‌نماید. مسئول هم حال می‌تماید و جمله 
ناصرالدین شاه را بلغور می‌فر ماید. در یک فی‌المثل دیگر معصومه خانم.ابتکار 
به خرج می‌دهد و به افرادش می گوید امروز حال نموده‌ایم سوار ری 
شویم ببینیم رعیت چگانه یعنی جگونه تردد می‌نماید. افرادش او را سوار 
اوی میت ایا ادا ار رها 
که مسافرهایش چنان در هم خلیده‌اند که جا برای تنفس نیست و به کنسرو 
آدم معروف است. حالا به عکس نگاه کنید. مدیونی اگر فکر کنی این عکس 
راافرادش گر فته‌اند تا در پیجهای مجازی منتشر کنند. حالا به مسافرها نگاه 
کن. همه در خود فرو رفته‌اند و بوی افسردگی غلیظ می‌دهند. خانم ابتکار را 


با بھہ کار جونه نزن! 


هم بنگر که چنان می‌خندند که انگار لطیفه ای شنیده اند. یک نفر درباره‌ایشان 
گفته بود "چون مردمی نیستید بلد نیستید مردمی رفتار کنید. ‏ نقل است که از 
خودش پر سید ند: "بچه هایت امریکا درس می‌خوانند؟ ایشان تبسم فر موده 
بود که "وای اگه مردم بفهمن خودمم آمریکا درس خوندم." آمریکا درس 
خواندن جرم نیست اما اگر مردم نتوانند در امریکا درس بخوانند و شما و 
فر زندانتان بتوانند. ناعادلانه است. مردمی بودن این نیست که بروید توی 
اتوبوس و مترو عکس بیندازید. شاید این باشد که ماشینت را بفروشی و برای 


بهه‌ها را کاز نگیریدا 


شما هم شنیدید که در پار ک لواسون سگی درنده از ماشینی پیاده شد و دختربچه‌ای را گاز گرفت. بچه 
که باشی, یا در مدرسه و حمام گاز تو را می گیرد یا در خیابان تو را می‌دزدند و گاز می گیرند یا معلمت 
در مدرسه تو را گاز می گیرد یا مینی‌بوس مدرسه‌ات چپ می‌شود و گازت می گیرد. آن‌وقت شما بیا 
تلویزیون و زل بزن به دوربین و بگو اینجا از تمام دنیا امن‌تر است. بر منکرش لعنت و بیش باد! معلمی 
را می‌شناسم که می‌گفت: "معلمی داریم که مخصوص بچه‌های حرف گوش نکنه. تو دهنشون فلفل 
می‌ریزه. یه شاگرد کلاس ششم دبستان هم دارم که پشت دستش رو داغ کرده بودن. باباش دست 
و پاشو گرفته و زن‌باباش داغ و درفشش کرده. جرمش هم این بوده که رفته بوده به مادر خودش سر 
بزنه." نتیجه علمی: بچه در خانه هم امنیت ندارد چه برسد به جاده و مدرسه. برای این متن عکس دست 
داغ شده بچه را داشتم. عکس دست گاز گرفته ان دختر لواسونی را هم داشتم ولی دلم نیامد آن را چاپ 
کنم و دل شما را دردمند کنم. پس عکس این عروسک قدیمی را گذاشتم تا حالتان زیاد بد نشود. 


"۱ 


این عکس را همکار قدیمی ما کریم ملکی فرستاده 
و گفته این کره اسب مادر ندارد. از وقتی که کره‌تر 
بوده‌تاحالا که کمی بز ر گتر شدهبه‌ این پار ک که در 
بلوار حاجیان است می آید و کنار مجسمه این اسب 
بازی می کند. نیاز به مادر غریزه ارزشمندی است 
که افر سین در بیشتر موجودات زنده قرار داده. 
حیوانات هم معنی نواز ش و محبت را می فهمند. در 
همین تهران خودمان که با گیلان کریمخان ملکی 
ما فرقها دارد. زیاد می‌بینیم که دختران رهگذر 
کنار سطلهای زباله می‌نشینند و گر به‌های ولگرد را 


نوازش می‌فرمایند. 

حالا کار نداریم که با همان دست آلوده به گربه, 
غذا هم می‌خورند ولی به این کار داریم که اگر 
سر چهار راه بچه‌ای گلفروش ببینند. نوازشش 
نمی کنند ضمناً برای ار زان‌تر خریدن گل کلی چونه 
می‌زنند. بگوسیب نمی گوید با حیوانات مهربان 
نباشید. حتی نمی گوید با بچه‌هایجنگ زده امروز و 
جاهای دیگر مهربان نباشند بلکه می گوید اول به 
بچه‌های آدمیزاد رحم کنیم.اگر چیزی تهش ماند 
بدهیم به حیوانات. 


۳ رنگ‌اشتباه 


خلاصه قسمت اول: 

در شماره قبل خواندید که:راوی دختری است گرفتار 
اعتیاد شد ید به مواد مخدر صنعتی. او که از خانواده‌ای 
معمولی و شاید هم کمی ضعیف جامعه بود از کود کی 
دچار مشکلات شدید روحی و اخلاقی می‌شود. احساس 
حقارت او به سبب تنگددستی معیشتی خانواده‌اش باعث 
بروز ناهنجاربهای اخلاقی در او شد و به تدریچ این 
ناهنجاریها سبب طرد او از طرف اطرافیان. 

فربده-همان دخترک راوی بعد از آنکه دیپلمش 
را گرفت روانه آموزشگاه آرایشگری شد اما آشنایی او با 
پسری به نام اشکان سبب شد تا تصمیم او برای آینده‌اش 
تغییر کند و به جای آموزش آرایشگری ازدواج کند. 

اشکان با کوله باری از دروغ و فریب. مادر فریده را 
تحت تاثیر خودش قرار داد و درنهایت آنها با مراسمی 
ساده به عقد هم در آمدند.) گرچه اشکان قول یک ازدواج 
روبایسی را به فریده داده بود. امافریده که خود نیز کم 
کم توسط اشکان به دام اعتیاد گر فتار آمده بود خوب 
می‌دانست که وعده‌های همسرش عملی نخواهد شد و او 
هرگز رویاهایش را در واقعیت نخواهد دید. 

زندگی فربده بعد از ازدواج در مسیری بس دشوار تر 
از قبل قرار گرفت چرا که او امید داشت با ازدواجی 
زودهن‌گام تمام حسر تهای زند گی‌اش را یک جااز 
ذهنش شسته و وارد باغ سبز شود اما حال نه تنها به 
این خواسته‌اش نرسیده که حسرتی به حسر تهایش هم 
افزوده شده بود... و اینک ادامه ماجرا: 


بعد از آنکه به عقد اشکان درآم‌دم. مادرم 
شروع کرد به خریدن جهیزیه. مثل همه مادرها 
کلی شوق وذوق داشت. من هم امیدوار بودم شاید 
اشکان هم سر به راه شود وحالا که ازدواج کرده به 
فکر زن و زندگی باشد. 

اوایل اشکان هفتهای یکی دو بار به خانه ما 
می‌آمد. ناهار یا شامش را می‌خورد و می‌رفت. 
یک بار وقتی مادرم به اوتعارف کرد و گفت اگر 
خسته است می تواند شب در منزل ما بماند. همین 
تعارف مادرم باعث شد که اشکان مهمان هر 
شبمان شود.به مادرم گفته بود که ماهی فلان قدر 
کرایه خانه می‌دهد و مادرم خیلی ناراحت شده 
بود و به اوييشنهاد داد خانه‌اش رابر گر داند وبا ما 
زندگی کند. برادرم آن سالها سن و سالی نداشت. 
امااز مادرم خیلی ناراحت شد. او دوست نداشت 
اشکان در خانه ما بماند. ولی مادرم. مثل خیلی 
از مادرهای ایرانی مر تب تکرار می کرد داماد با 
پسر فرقی ندارد و حتی شاید عزیزتر هم باشد. 
خلاصه رفتارهای مادرم باعث شد تا اشکان دست 
از تعارف ات روزهای اول بردارد و خیلی زودتر از 
نچه باید. در خانه ما احساس راحتی کند. من اما 
دلم نمی‌خواست این اتفاق بیفتد. من می‌خواستم 
زودتر مستقل شویم. از اینکه مادرم يا بر ادرم 
متوجه اعتیاد اشکان شوند. وحشت داشتم. البته 


د۲ ۱ 7 بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 
n ۱7‏ 


با الهام از واقعیت 
نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarci@yahoo.com‏ 
همراه:۰4۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 
اشکان خیلی مراقب خودش و سر و وضعش بود. 
او هم نمی‌خواست مساله اعتیادش برای مادرم 
برملا شود. یک سال از عقد ما می‌گذشت. اشکان 
دیگر کاملاً در خانه ما ماند گار شده بود. مادرم 
هم از تب و تاب خرید جهیزیه افتاده بود.اشکان 
به بهانه اینکه پدر و مادرش می‌خواهند برایمان 
دعوتنامه بفرستند از زیر بار عروسی شانه خالی 
می کرد و مادرم هم به خیال انکه دختر و دامادش 
به زودی ساکن خارج از کشور می‌شوند. حرف 
مستقل شدنمان را نمی‌زد و درجواب غر ولندهای 
برادرم می گفت اینها مهمان امروز و فردا هستند و 
اگر بروند دیگر معلوم نیست کی آنها را ببینیم ادلم 
برایش می‌سوخت! چه خوش خیال بود مادر من! 
اعتیاد من و اشکان روز به روز بیشتر می‌شد. 
شاید تنها شانس مااین بود که خانه‌مان یک اتاقک 
روی پشت بام داشت وما آن رابرای خودمان 
درست کرده بودیم. اتاقک کوچکی که محل 
مصرف موادمان بود. جایی که مادرم و برادرم 
به ان نمی مدند وما با خیال راحت کارمان را 
انجام می‌دادیم. وسایل کار اشکان هم آنجا بود. 
ترازو و نایلکس و شیشه و پای پ و... گاهی حتی 
شام و ناهارمان را هم آنجا می‌خوردیم. روزها که 
مادرم سر کار بود و برادرم هم يا مدرسه بود یا با 
دوستانش سر گرم بود. تنها زمانی که همه ما دور 
هم جمع می‌شدیم شبها بود. آن هم گاهی اشکان 
به بهانه کار یا دیدن اقوامش از خانه بیرون میزد و 
گاهی هم افتخار میداد و سر سفره می‌نشست. 
مادرم شاید متوجه اعتیاد اشکان نشده بود. 
اماخوب متوجه تغییر رفتار من شده بود. بنده 
خداحتی نمی‌توانست تصور کند که من اعتیاد 
پیدا کرده‌ام. اما مطمئن بود که چیزی شده چیزی 
که اواز آن سردر نمی آورد.شاید اگر من باردار 
نمی‌شدم؛ دروغهای اشکان دیرتر برملا می‌شد. 
دو یا سه ماه از بارداری‌ام گذشته بود که متوجه 
شدم باردارم. برای من اصلاً خبر خوبی نبود. من از 
بچه متنفر بودم. اختلافات من و اشکان از همانجا 
شروع شد. گفتم بچه را نمی‌خواهم. دلم می‌خواست 
اورااز بین ببرم. اما برعکس من اشکان عاشق بچه 
بود. اصلا وقتی فهمید باردارم انگار دنیا رابه او داده 
بودند روی‌ابرها بود. از ذوقش بالا و پایین می‌پر یبد 
ومدام قربان صدقه موجودی میرفت که حتی او 


درک نبود. 

همان روزه ا بود که خیلی جدی به من گفت 
باید اعتیادمان را ترک کنیم. برایم خنده‌دار بود. او 
خودش مرامعتاد کرده بود و حالا نگران سلامتی‌ام 
بود. این همه نگرانی او به خاطر بچه‌ای که هنوز 
حتی درست و حسابی شکل نگر فته بود. حس تنفر و 
حسادت مرا بیشتر کرد. همان حس قدیمی و اشنا. 
از اشکان متنفر شده بودم و از بچه اش بیشتر.وقتی 
اشکان مرابا زور و اجبار نزد پز شک برد و د کتر 
توصیه کرد بايد مواد را ترک کنم و گرنه بچه‌ام هم 
معتاد می‌شود. احساس کردم او و اشکان می‌خواهند 
تنها دلخوشی زندگی‌ام راهم از من بگیرند. 

اشکان عزمش را جزم کرده بود تا ترک کند. 
خودش برای تر ک اقدام کرد. حتی گفت خرید و 
فروش مواد را هم کن‌ار می گذارد. گفت کار گری 
می کند اما دیگر سمت مواد نمی‌رود. ادم غریبی 
شده بود. برایم اصلا باور کردنی نبود.دعواها و جر 
وبحثهایمان بالا گرفت. آنق در که یک روز وقتی 
مادرم هم در خانه بود ایستادم جلو در و گفتم یا 
اجازه می‌دهد بچه راسقط کنم یا همه رازهایش 
رابرملامی کنم. قبل از آنکه من دهان باز کنم 
اشکان گفت مادرت خوب می‌داند پدر و مادر 
من خارج نیستندامادرت می‌داند پدر و مادرم 
از هم جدا شده‌اند. او می‌داند که من کارم خرید 
و فروش جنس بوده و اعتیاد هم داشته‌ام اما الان 
می‌خواهم ترک کنم. به خاطر بچه‌ام. نمی خواهم او 
هم مثل من از داشتن یک پدر معتاد خجالت بکشد 
و توسری خور بقیه باشد. 

مادرم هاج وواج ما را ن‌گاه می کرد.از نگاهش 
معلوم بود که نمی‌دانسته و اشکان فقط برای 
مسخره را به راه انداخته بود. او خوب می‌دانست 


چه کار کند و در کارش هم موفق بود. اشکان آن 
حتی من هم نمی‌دانستم. از اعتیاد پدرش و طلاق 
مادرش تا دربه‌دریهای خودش. اینکه وقتی بامن 
ازدواج کرد دوست داشت خانواده داشته باشد و 
مکی ای مسر باق ارت کاس درم او 
معتاد شدم و قسم خورد هر کاری انجام بدهد تا هم 
خودش هم من پاک پاک شویم و زند گی درستی 
داشته باشیم به شرط آنکه من بخواهم. 

مادرم آن شب یکباره پیر شد. شکست و له شد. 
انگار کاخ آرزوهایش خراب شده باشد. انگار او را 
از اسمان به زمین پرت کرده باشند. خداراشکر 
که برادرم نبود وگرنه نمی‌دانم چه می‌شد. مادرم 
به پایم افتاد تاتترک کنم. گفت او راپیش همه 
کرد و گفت امانتدار خوبی نبوده و نتوانسته بچه‌های 
آن مرحوم -پدرم -رادرست تربیت کند. 

ان شب به مادرم قول دادم تر ک می‌کنم. اما 
خودم خوب می‌دانستم این کار را نمی کنم. اشکان 
مدت کوتاهی در یک مر کز ترک اعتیاد بستری 
مشاور تر ک اعتیاد اعتیادم رادر خانه تر ک کنم که 
البته به جای تر ک فقط ادای تر ک رادرمی آوردم. 
من همچنان شیشه مصرف می کردم و گاهی هم 
کراک. حالم روز به روز بدتر میشد. 

اشکان از تر ک که بر گشت شرایطش خیلی 
خوب شده‌بود. ماه ششم بارداری‌ام بودم. نه وضع 
خودم خوب بود. نه شرایط بچه. د کتر بیشتر از بچه 
نگران خودم بود. من تر ک نکرده‌بودم. همچنان 
مواد مصرف می کردم. غذای کافی نمی‌خوردم. 
خواب کافی نداشتم. ذخیره نیرو و انرژی‌ام روز به 
روز کمتر میشد. بالاخره نتوانستم بچه رانگه دارم و 
بچه در هفت ماهگی, نارس و معتاد به دنیا آمد. دو 
ماه نوزادم در دستگاه بود و من هم بستری بودم. 

اشکان خوشحال بود که از روی ناچاری هم 
که شده تر ک خواهم کرد. اما خودم این را خوب 
می‌دانستم که به محض اینکه از بیمارستان مر خص 
شوم» دوباره شروع خواهم کرد. 

وقتی به خانه امدیم اشکان در حضور مادرم 
بامن‌اتمام حجت کرد و گفت اگر مراقب خودم 
و پسرمان نباشد.پسرش را برمیدارد و میرود. 
می‌رود جایی که دست هیچ کدام از ما به او نرسد. 


فریده با مشکلات عدیده‌ای که در زندگی برای خودش ایجاد کرده بود. 
روزهای سختی را برای خودش به وجود آورد. در واقع او از کود کی به دلیل 
حساد تهاوبخل ورزیهایش, خودش راازنظر روحی وروانی در معرض آسیبهای 
زیادی قرارداد. او مهمترین اصل زند گی. یعنی آرامش روحی و روانی خودش 
رابه خطر انداخت و به همین سبب نتوانست به خاطر تلاطمات روحی و روانی 
اش,از آنچه دارد بهره کافی ببرد. پدر و مادر فر يده هر دو شاغل بودند و سعی 
داشتند تا برای دو فرزند خود در حد توان وسایل آرامش و آسایش و پیشرفت 
را فراهم آورند. اگر فریده به جای حسد ورزی و بخل, از آنچه داشت به نحو 
احسن بهره می‌برد و مثل خیلی از کساتی که در شرایط مشابه او قرار دارند به 


تهدیدش برای من یک تهدید توخالی بود. برایم 
مهم نبود او یا بچه باشند يا نباشند. من احساس 
بدبختی می کردم حالا چه با او چه بی‌او. او مرا به 
هیچ کدام از آرزوهايم نرسانده بود. 
به من نرسیده بود. اشکان می گفت مرا خوشبخت 
حرفهایش رانداشتم. اشکان به سختی کاری در 
یک شر کت خصوصی پیدا کرده بود. پیک موتوری 
شر کت شده بود. روزها آنجا کار می کرد و عصرها 
هم با موتور مسافر جابجا می کرد. تمام تلاشش را 
می کرد تا زند گیمان روال عادی پیدا کند. من گوشه 
خانه مانده بودم با بچه‌ای که مدام ونگ میزد. مادرم 
بازنشسته شده بود و تمام وقتش با پسرم امیر علی پر 
میشد. از آمیر علی بدم می آمد. شده بودمر کز توجه 
همه» مادرم. اشکان و حتی بر ادرم! 

همان موقع که همه توجهشان به امیرعلی بود. 
من دوباره اعتیادم راشروع کردم.با پولی که اشکان 
و مادرم به عنوان پول توجیبی یا خرج خودم. به 
من می‌دادند. مواد تهیه می کردم. دیگر برایم فرقی 
نداشت کراک باشد یا حشیش یا تریاک و شیر ه. 
هر چیز که دستم می‌رسید مصرف می کردم. سعی 
می کردم کمتر اشکان را ببینم چون می‌دانستم اگر 
بفهمد شاید پولم را قطع کند. اما او زرنگتر از آن بود 
که من فکر می کردم. چون خیلی زود متوجه شد و 
همانطور که حدس می‌زدم پولم را قطع کرد و به 
مادرم گفت دیگر به من پول ندهد. 

انهایی که اعتیاد داشتند می‌دانند وقتی هیولای 
درونت فریاد می کشد دیگرهیچ چیز جلودارش 
نیست. من هم وقتی دستم از همه جا بریده شد. ان 
مواد بگیرم. فروشنده هم قبول کر ده بود. امیرعلی 
شش ماه بیشتر نداشت برایم اصلا مهم نبود که چه 
بر سرش می آید. بچه را در مقابل پول ومقداری 
کار بانکی از خانه بیرون رفته بود. من بچه رابردم و 
تحویل دادم. پول و مواد را گرفتم و آنهارادر جاساز 
مخصوص خودم گذاشتم و به اتاقک خودم رفتم و 
خبری نیست سراغ من آمد و من هم گفتم از وقتی 
او رفت خواب بودم و اصلا پایین نرفته‌ام. قشقرق 
به پا شد. مادرم به اشکان تلفن زد و او آمد. از همان 


اطلاعا ت‌هفتگی 


همت و توان خودش اعتماد می کرد. قطعاً شرایط بهتری پیدا می کرد. 
او همه توان و انرژی‌اش را برای حسدورزی و مخدوش کردن دیگران به کار 
گرفت غافل از اینکه از این توان می‌شود به نحو بهتری بهره جست. ازدواج 
غیرمنطقی وغیرمعقول او که هدفش ته خوشبختی خودش که به حسد انداختن 
دیگران بو سوزاندن یکی دیگر از فر صتهایش بود.انگارفریده آفریده شده 
بود تابادستان خودش مسیر ناهموار بد بختی راهموار کنداحتی‌الان که‌اشکان 
سعی در نجات او دارد. فر يده همچنان در توهمات خود غوطه‌ور است. راست 
گفته‌اند که بدبختی و خوشبختی هر آدمی در دستان خودش است و فقط اوست 
که می‌تواند فاصله اند ک این دو رااز هم تشخیص دهد. 


لحظه اول گفت من بچه را فروختهام. اول داد و 
بیداد راه انداخت. بعد تهدیدم کرد بعد کتکم زدو 
دست آخر هم گفت اگر نگویم بچه رابه که داده‌ام. 
می‌رود و با مامور برمی گردد. من نه از ترس مامور 
که از ترس زندان و خماری» اسم طرف را به اشکان 
گفتم واوبا عجله از خانه بیرون رفت.آن شب 
اشکان بچه را گرفت و بر گشت و دعوای سختی بین 
مادر گرفت. آن شب اشکان قسم خورد اگر یک بار 
دیگر این اتفاق بیفتد. خودش مرا می کشد! 

حالا دیگر او مادرم و برادرم دریک سمت 
ایستاده بودند و من مفلو ک بدبخت درسمت دیگر. 
آنها تلاش می کر دند تامن ترک کنم ومن مقاومت 

خیلی طول نکشید که مادرم مرد. اشکان 
تر کم کرد. برادرم از من روبر گرداند و من تنهای 
تنها شدم. اشکان هر از چندی به سراغم می مد 
و می گفت اگر تر ک کنم باز هم می‌توانیم با هم 
زند گی کنیم.امامن حتی اگر می‌خواستم هم 
نمی‌توانستم. سه سال را با بد ترین شرایط گذراندم. 
بدترین شرایط را نمی‌توانید حتی حدس بزنید. فقر 
و فلاکت استخوانهايم را خرد کرده بود. روزی 
که گیر افتادم گوشه یک پارک در حال گدایی 
بودم. ساقی‌ام پول می خواست و من راه دیگری جز 
گدایی به ذهنم نمی‌رسید! مامورها که آمدند حتی 
نمی توانستم فرار کنم!گوشه لباسم را گرفتند و مثل 
یک تکه زباله پرتم کردند داخل ماشین. 

بوی تعفن میدادم. شاید دو ماهی بود حتی حمام 
نرفته بودم چون از بخار حمام می‌ترسیدم. وقتی گیر 
افتادم فکر کردم به زودی می‌میرم. اما نم دم. 

هنوز زنده‌ام و نفس می کشم. مدد کارم سعی 
دارد کمکم کند تا ترک کنم. 

اشکان به ملاقاتم می‌اید. دلداری‌ام می‌دهد. 
ترک کنم باز هم باهم زند گی خواهیم کرد. امروز 
وقتی به ملاقاتم آمده بود پرسیدم چرامرارها 
نمی کند و دنبال زند گی‌اش نمی‌رود؟ حرفی زد که 
هنوز هم به آن فکر می کنم. گفت من تورابه این 
روز انداختم. شاید اگر با من آشنا نمی‌شدی این 
طور نمی‌شدی. حالا می‌خواهم بمانم تا ترک کنی 
تابعدها بگویی شاید اگر او نبود. این اتفاق-ترک 
-نمی‌افتاد. می‌خواهم ترک کنم. ولی نمی‌دانم آیا 
می‌توانم یا نه؟! ۰ 


+ وه 


شماره ۳۸۲۷ 
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به ها اناا حق انتخاب دادہ اذد ہس نمی تو اہم مسن تما ابه گ دن نگیم 


6 ا رولد وین 


کیانا نصرت زاده 


در شهر کوچک مرزی که من زند گی می کنم 
داشتن یک مغازه کوچک و فروش جنسهایی که 
از ان طرف مرز می امد می‌توانست یک کسب 
و کار خوب تلقی شود. داشتن کار هم به معنی 
ازدواج و تشکیل خانواده بود. زندگی خیلی ساده 
پیش می‌رفت و انتظارات مردم هم در حد معقولی 
بود. همه می‌دانستیم چقدر توان مالی داریم و 
آرزوهایمان را به همان اندازه نگه می‌داشتیم. 
بعد از دیپلم و سر بازی و چند سالی شاگردی 
کردن در مغازه عمو باقر وقتش رسیده بود که 
خودم یک مغازه باز کنم. پدرم هم مدتها بود 
دنبال یک وام به این در و آن در میزد تا بتواند 
یک اتاق بلوکی کوچک ته حاط بسازد تا من 
رازن بدهد. خانواده پرجمعیتی بودیم و پدرم 
هر چند سال یک بار باید حسابی می‌افتاد توی 
قرض تایکی از مارازن یا شوهر بدهد. اما به 
قول خودش خدا برای کار خیر دستش را خالی 


دختر و پسرهایش را به خانه بخت بفر ستد. برادر 
بز رگم چون ارتشی بود دست زنش را گرفت و 
رفت آن طرف کشور زند گی کرد. برادر دومم 
که بادختر عمویم ازدواج کرد و چون تنها بچه 
عمو بود اصرار کرد که برادرم با آنها زندگی کند. 
نوبت من که رسید پدر به فکر ساختن اتاقی در ته 
حياط افتاد. خودم چندان انگیزه‌ای برای ازدواج 
تاشت ادلم ھی خوایست هر وفت کار و کاسپیام 
راه‌افتاد و توان مالی‌اش را داشتم که یک خانه 
اجاره کنم. زن بگیرم. می‌دانستم دوره زند گی 
دخترها با مادرشوهر و پدرشوهر به سر آمده ولی 
مادر و پدر من فکر می کردند این راه حل هنوز 
جواب میدهد و وقتی با هم زند گی کنیم مخارج 


عزبزم:نور چشميم. آر تایم 
رقبق بی ر بای لحظه هادم 
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پدر 
شور و شوق اتاق 

کرده بود باورش 
داشتن یک عروس‌در 
خانه را باید به گور 
ببرد. من امابرای 
آن اتاق برنامه‌های . 

دیگری‌داشتم . . 


کمتر می‌شود و زند گی راحت تر پیش میرود. 
یک سالی گذشت. مادر دیگر دست به کار 
شد و شروع کرد به ردیف کردن اسم دخترهای 
فامیل و آشناها و همسایه ها... باید یکی را انتخاب 
می‌کردم. هرچه سعی کردم طفره بروم فایده‌ای 
نداشت. تااینکه یک روز اب یاکی راروی دستشان 
ریختم و گفتم فعلاً زن نمی گیرم. 
تمام کرده بود باورش نمی‌شد آرزوی داشتن 
یک عروس در خانه را باید به گور ببرد. من اما 
برای آن اتاق برنامه‌های دیگری داشتم. می‌دیدم 
مشتریهای زیادی می ایند که دنبال پتوهای ملیله 
از او خواستم چند دختر هنرمند پیدا کند. اتاق ته 
حیاط را مثل یک کارگاه کوچک درست کردم و 
و کارهای ملیله دوزی 
و مروارید دوزی را 
انجام می‌دادند. 
مشتریها از این 
کار خیلی خوششان 
می‌آمد و روز به روز 
طوری که از شهرهای 
اطراف سفارش 
می‌دادند و من هم به 
کمک آن دخترهای 


جوان سفارش‌ها را تهیه می کر دم. چشم به هم زد م 
دی دم کلی آدم از طریق این کار دارند نان آور 
خانه‌شان می‌شوند. مادرم هم به رفت و امد این 
زنها و دخترها عادت کرده بود وروزهای جمعه که 
کسی نمی آمد می گفت دلم می گیرد وقتی می‌بینم 
از ته حیاط هیچ صدایی نمی آید... 

خلاصه این که به مدت ده سال آن اتاق کار گاه 
کوچک من بود و کار و کسب خوبی هم بود. همه 
راضی بودند. من هم در آم دم خوب بود. تا اینکه 
مجبور شدیم یک اتاق دیگر هم ته حیاط بسازیم و 
کار را توسعه بدهیم. 

من هم بالاخره‌زن گرفتم و خانه‌ای مستقل اجاره 
کردم و همسرم را بردم آنجا... شاید آرزوی پدر و 
مادرم بر آورده نشد که دلشان می‌خواست عروس 
و نوه هایشان در خانه خودشان بز رگ شوند ولی 
زنهایی که برای کار به کار گاه می آیند گاهی بچه 
هایشان را با خودشان می آورند و صدای خنده زنها 
و بچه‌ها به خانه پدری من روح تازه‌ای داده.حالا 
دیگر همه خواهر و برادرها ازدواج کرده و پراکنده 
شده‌اند ولی مادر و پدرم هیچ وقت احساس تنهایی 
نمی کنند چون به قول خودشان آن زنها و بچه‌ها 
مثل دخترها و نوه‌های خودشان می‌مانند. بز رگ 
شدنشان را هر روز می‌بینند و رابطه عاطفی خوبی 
با آنها برقرار می کنند. 

گاهی فکر می کنم پدرم ندانسته چه خدمتی به 
همه کرد. به هر سختی بود اتاق راساخت تامن 
ژن بگیرم. غافل از این که آن‌اثاق باید اساب شیر 
بزرگتری میشد. هميشه فکر می کنم آجر این کار 
رابه نام پدرم خواهند نوشت. 


راز 9 بانوی اسلام 


با توجه به تاریخ ۱۳ جمادی الاول یکی از روایتهای سالر وز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) 
و دهه اول فاطمیه . بهتر دیدیم نوشتار این هفته را به شناخت بیشتر این بز رگ بانوی عالم 
اختصاص دهیم و در این مسیر توصیفی بهتر از علی (ع) ندیدیم و توجه شما را به نوع نگاه 
متفاوت و ارزشمند امیر مومنان نسبت به همسر نمونه اش جلب می کنم. 


سوت 2۳۳ سرد چم 
دین‌وافلاق 
+ فاطمه (س) در کلام علی (ع) 


افراد مختلف از زوایای متعددی درباره وجود 
مقدس‌ام الائمه حضرت فاطمه زهرا(س) سخن‌ها 
گفته‌اند. اما بهترین طریق برای درک مقام والای آن 
حضرت:تعریف و توصیفی است که همسر بزرگوارش 
حضرت علی (ع) از ایشان نموده‌اند زیرا هر شوهری 
نسبت به افراد دیگر حتی پدر ومادر. همسرش رابهتر 
می‌شناسد و بر افکار و رفتار وعادتهای خوب یا بد او 
آشناتراست. بنابراین حضرت علی (ع) همسرش 
زهرا(ع) را کاملا می‌شناسد و بهتر از دیگران می‌تواند 
اورا تعریف و توصیف کند. 

امیرالمومنین(ع) در آغاز زند گی زناشویی در 
پاسخ به سوال حضرت رسول که فرمودند: همسرت 
راچگونه یافتی؟" حضرت زهرا رابه عنوان بهترین 
همسری که با کمک او می‌توان خدا رااطاعت نمود. 
توصیف کردند. همچنین آمیرالمومنین (ع) همیشه 
در زند گی زناشویی نهایت علاقه خود رابه حضرت 
زهرا(ع) ابر از می‌داشتند و بدون اطلاع او کاری انجام 
نمی‌دادند و از مشورت وهمفکری او بسیار مشعوف 
می‌شدند. حتی گاهی حضرت امیرالمومنین(ع) 
برای اثبات سخنان خود نزد دیگران به فرمایشهای 
حضرت زهرا(س) استدلال و استشهاد می‌فر مودند. 

همچنین حضرت علی(ع) هرگز کار 
شاق وتعب‌انگیز خانه رابه دخترپیغمبر (ع 
وانمی گذاشتند و شدت محبت حضرت امیر(ع) 
به حضرت فاطمه(س) به حدی بود که حتی در 
آخرین ساعتهای عمر آن حضرت نیز مقام عرفان. 
نیکو کاری. تقوا و خوف از خدای او را ستودند. 

هنگامی که حضرت زهرا(س) در آخرین 
ساعتهای وداع به امیرالمومنین (ع) فرمودند:ای 
پسر عمودر طول زندگی ه رگز به تودروغ نگفتم و 
هیچگاه با ت و مخالفت نکردم. امیر المومنین(ع) در 
پاسخ فرمودند 0 
تو خلافی رامرتکب شده‌باشی. مرتبه خداشناسی. 
نیکو کاری. تقوا وخداترسی تو بالاتر از ان است که 
با من مخالفت کرده باشی. جدایی از تو برایم مشکل 
است.ولی این کار چاره پذیر نیست.میزان علاقه 
ك (ع) به حضرت فاطمه(س) واینکه 


فرموده‌اند هر گز فراق تو برمن محوشدنی وفراموش 
شدنی نیست می‌رساند که حضرت. چگونه شوهری 
برای‌ام الائمه بودند. یک جا می‌فرمایند: 

"هر کسی بمیرد. مد تی برای او عزاداری 
می کنند و سپس فراموش می‌شود. اماای فاطمه 
عزیزم تو چنان در دل علی جا گر فته‌ای که هر گز 
فراموش نمی‌شوی. محبت تو در دل علی با شیر 
عجین شده و با جان به در رود ... 

و در جای دیگری می‌فرمایند: "من هر گزفاطمه 
رادر طول مدت زند گی مشتر ک به غضب نیاوردم 
وهیچگاه مخالف میل او رفتار نکردم و دوستی 
مانند فاطمه برای من دیگر پیدا نخواهد شد. 

من به فاطمه و پدرش مباهات می کنم وان 
گاه به رسول خدا افتخار می کنم در آن‌هنگام 
که فاطمه را به همسری من در آورد. 

الگو بودن حضرت زهرا(س) برای همگان 
مشخص است و در این مورد همین بس که حضرت 
مهدی(عج) در حدیشی می‌فرماید: "زند گی دختر 
رسول خدا(ص) برای من سراسر الگو و اسوه 
است" و حضرت مهدی(عج) با این که خودش 
بالاترین مقام رادار د در خصوص الگو بودن حضرت 
اینگونه سخن می گوید و نشان از این دارد که حضرت 
فاطمه(س) فقط الگویی برای زنان نیست بلکه برای 
مردان هم می‌تواند الگوی خوبی باشد.این در حالی 
است که پیامبر اعظم(ص) هم درباره جایگاه دخت 
گرامی‌اش فاطمه زهرا(س) در قیامت می‌فر مایند؛ 
هنگامی که دخترم فاطمه وارد محشر می‌شود. 
حله کرامتی بر دوش دارد که به آب زندگانی 
غسل يافته ومردم در آن حیران می‌شوند و از 
حشمت زهرا انگشت حيرت به دندان می گزند. 

3% جهاد گری حضرت زهرا(س) 

حضرت زهرا(س) پس از غصب خلافت 
حضرت علی(ع). خطبه‌ای تأثیر گذار در مسجد 
در مقابل بزرگان قوم قرائت و جهاد گرانه 
رسول الله (ص) و علی(ع) را در راه نشر اسلام اصیل 
یاری کرد؛ مجاهدت‌هایی که سبب شد اسلام 
اصیل تا به امروز جاودانه بماند. 


E. کی‎ O O ره‎ O O O O O O O OC 
هر کس به ستاخت حقیقی فاطمه سلام الله علی‌ها دست‎ 


مسائل شرعی 
ازمقام معظم رهبری 


پےسمانزند گی 


سؤال :کس یکه باد ر یافت وام منزل مسکونی ساخته و یاسایر 
لوازم زن دگی رابصورت قسطی تهی هک ر ده‌است»آ یاد ر صورت 
فراهم بودن شرایط استطاعت باید فر یضه حج بجا آورد؟ 

پاسخ : اگر مطمئن است که در زمان پرداخت اقساط وام 
می توان دآنهاراادا کند وسایر شرایط استطاعت رائیز دارد. 


حج بر او واجب است. 


از دیگر ویژگی‌ه ای این بانوی بز ر گوار جهاد 
در راخدا و تلاش براق برافراشتن اسلا اصیل و 
حفظ رسالت رسول له (صی )یود این جهاد در زمان 
رسول(ص) خود رانشان داد و حمایت وی از پدرش 
در شرایط سخت و دشوار تبلیغ رسالت اسلام» به ویژه 
در شرایط سخت و دشوار محاصره در شعب ابیطالب 
سبب شد که لقب "ام اپیها " به وی داده شود. 

حضرت زهرا(س) در کنار امام زمانش(امام 
علی(ع)) نیزبرای‌مطالبه حق‌ایستاد.امامی که‌اطاعتش 
واجب بود واگر در آن زمان مردم از وی اطاعت 
می کر دند. به درد و گر فتاری دچار نمی‌شدند. 

البته با وجود تمام این تفاسیر شخصیت حضرت 
زهسرا(س) نه تنها برای غیر مسلمانان, بلکه برای 
بسیاری از مسلمانان هنوز ناشناخته مانده است. 

حضرت زهرا(س) در ط ول زندگی کوته خود با 
جهاد در راه خدا و کمک به مجاهدان مسلمان برای 
رویارویی با دشمنان, در نشر اسلام و آشنایی زنان 
با مسائل جامعه آن زمان نقش مهمی داشت و به 
عنوان عنصری فعال در اجتماع. رسول خدا(ص) را 
در راهانتشار احکام دین و آشنایی مردم با اسلام پاری 
کرد وبه همین دلایل است که علمای مسلمان نیز 
تلاش‌هایی برای آشنایی جهانیان با شخصیت حضرت 
زهرا(س) انجام داده‌اند. اما هنوز به حد مطلوب در این 
زمینه نرسیده‌ايم و شخصیت ان حضرت در عر صه 
بین‌الملل مغفول مانده‌است.پس از خداوند متعال 
می‌خواهم که مارادر مسیر الگوپذیری از حضرت 
زهرا(س) در زند گی»اندیشه و فرهنگمان یاری کند و 

مابتوانیم بخش کوچکی از حق آن حضرت را که در 
این زمینه بر گردنمان است. ادا کنیم. یت 
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همانگه نه که باد 


يعنت 


مارزە می کی دانفس درونت دحنگت 


ام مهدی (عج) 


کورش کاشانی 


فواستگاری 


راز اجب ! 


پرواز بعد از ساعتها تاخیر کاملا کنسل 


شد و 


مسافرها سرگردان بودند. زن رو 


به من کرد و گفت حاضری یک ماشین 
دربست بگیریم و با هم برویم تبریز؟ 


زند گی من در تاخیر چند ساعته پروازم به تبریز 
تغییر مسیر داد. آن روز صبح تصور نمی کردم به 
همین ساد گی ممکن است سرنوشتی برای من رقم 
بخورد که حتی تصورش راهم نمی کردم. 

سال دوم دانشگاه بودم و اصلا به ازدواج فکر 
نمی کردم. هنوز دو خواهر بزر گترم ازدواج نکرده 
بودند. من هم تازه بیست ساله شده‌بودم. دانشگاهم 
تبریز بود و خانواده‌ام در تهران زند گی می کردند. 
تعطیلات بین دو ترم بود و برای یکی دو هفته به 
تهران آمده بودم. حالاوقت بر گشتن بود. به سختی 
بلیت هواپیما پیدا کر دم. باید هر چه زودتر خودم را 
می‌رساندم تبریز تا از انتخاب واحد عقب نیفتم. 


به فرود گاه که رسیدیم فهمیدم پروازم دو 
ساعت تاخیر دارد. گفتند هوای تبریز برای 
پرواز مناسب نیست . کتابم رادر آوردم و سرم 
راباخوان‌دن آن گرم کردم یا 
کنارم نشسته بود .از من خواهش کرد برایش 
آب بگیرم. گفت قند خون دارد و فکر می کند 
قند ش افتاده... سریع رفتم برایش یک نوشیدنی 
خریدم. دستهای زن می‌لرزید. اصرار کردم برویم 
اورژانس فرود گاه. قبول نکرد. خودش می‌دانست 
لاا رو ا ا 
از دوساعت سوار هواپیما شدیم. اما از پرواز خبری 
نبود. این بار هواپیما دچار نقص فنی شده بود. 


زندگی در معدن خیلی سخت بود. به هفته 


نکشده بسا 


طم را جمع کردم و به تهران 


برگشتم. گفتم این سه ماه را خودت تنها 


بمان و وقتی تمام شد برگرد تهران 


مرا برد جایی زند گی کنم که هفته به هفته هیچ 
انتخاب کرد. اگر از اول می دانستم قرار است بروم 
در بیابان برهوت زندگی کنم اصلا با او ازدواج 
نمی کردم. 

حالا که اعتراض می کنم می گوید همینی که 
هست راباید بپذیری... وقتی آمد خواستگاریام 
گفتند پسرمان مهندس است و یک کار خوب در 
یک معدن دارد و آخر هفته‌ها می‌تواند بیاید خانه... 


مادرم گفت قبول کن. هرچه کمتر شوهرت راببینی 
کمنر مت کلات داری. گفتم فبول به ۵ ر ط آینکه 
خانه‌ای نزدیک خانه پدرم برایم اجاره کند تا وقتی 
او نیست بتوانم پیش مادر و پدرم باشم... همین کار 
را کرد با هزارامید جهیزیهام را آوردم. مراسم عقد 
و عروسی راساده بر گزار کردیم و درست سه شب 
بعد از عروسیمان رفت معدن و تا دو هفته نیامد. 
گفت یک وقتهایی کار ها توی هم گره می‌خورد و 
مجبور می‌شود بیشتر بماند... زند گی‌ام از اولش 


دوباره برگشتیم سالن فر ود گاه... رنگ ن زن زرد 
شده بود و حس می کردم هر لحظه حالش بد تر 
می‌شود. دیدم اصرارهای من بی‌فایده است و زن 
انتظار دارد خود به خود حالش خوب شود. خودم 
دست به کار شدم و رفتم مسئولین فرود گاه را خبر 
کردم. تا اورژانس امد متوجه شدند افت شدید 
قند دارد زن را از حال می‌برد... به او سرم وصل 
کردند. زن اصرار داشت زودتر سوار هواییما شود 
و مسئولین فرود گاه مطمئن نبودند که او به پرواز 
پر وازاو خواستتد مر را کسل کت برل 
نکرد. می‌دیدم برای رسیدن به تبریز بیقرار است. 
به او گفتم من هم مثل شما صبح روز بعد باید تبریز 


همین طور بود. یک وقتهایی یک ماه‌می گذشت 
ونم ی آمد. دیگر خسته شده بودم. گفت یک شهر 
نزدیک معدن وجود دارد که می‌توانم آنجا زند گی 
حداقل یک سال اینجوری زندگی می کنم تا بلکه 
شده بودم. همه جا باید تنها می‌رفتم. اصلاً شوهر 
داشتن و زند گی مشتر ک را نمی فهمیدم. هیچ مهر 
و علاقه‌ای بین ما به وجود نیامده بود و می‌ترسیدم 


باشم وبه شما قول می‌دهم در هر شرایطی ما هر دو 
با هم به تبریز می‌رسیم... ۲ 

پروازبی ار ا 
و مسافرها سر گردان بودند. زن رو به من کرد و 
گفت حاضری یک ماشین دربست بگیریم و با هم 
برویم تبریز؟ 

باخالی کات نی خراس تا یرود 
مستقیم به طرف تبریز راه افتادیم. در تمام مسیر 
از هر دری حرف زدیم. کلی ماجراهای خنده 
دار تعریف می کردم تا زن حال ناخوش خودش 
می گرفتم تا ببینم يخ نکر ده باشد. مجبورش کردم 
غذا بخورد و مدام با مادرم تلفنی در تماس بودم. 
مادرم سالها پرستار بود و خوب می‌دانست با یک 
بیمار دیابتی چه باید کرد. توصیه هایش رامو به مو 
انجام می‌دادم. زن هم نگاه مهر بانش را از صورت 
من بر نمی‌داشت...مادرم بهم تا کید کرده بود که 
مبادا خوابم ببرد. باید شب در جاده بیدار می ماند م 
تا مراقب آن زن باشم. بالاخره به تبریز رسیدیم. 
سپیده صبح بود. اصرار کرد همراه او به خانه‌اش 
بروم. آنجا که رسیدیم تازه متوجه شدم شوهرش 
دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان است. بعد از 


دست روی دست بگذارم و شوهرم را به همین 
ساد گی از دست بدهم. برای همین همراه او به شهر 
کوچکی وسط بیابان رفتم. خانه‌ای اجاره کردیم. 
فاصله معدن تا این شهر دو ساعت بود. شوهرم هر 
شب می آمد و زند گیمان شکل و قیافه گرفته بود 
ولی خیلی تنها بودم. بعد از مدتی گفت نمی‌تواند 
هر شب این مسیر رارانند گی کند وبهتر است 
من همراه او بروم معدن... آنجا کانکسهایی بود 
که می‌شد در آن ساکن شد. گفت فقط برای سه 
ماه تا کارش در این معدن تمام شود و بعد از آن 
می گر دد یک کار مناسب در شهر پیدا کند. اولش 
قبول نکر دم. ولی بز رگترهای خانواده واسطه شدند 
تا من قبول کنم برای سه ماه بروم معدن... 
رفتم... مادر شوهرم هم همراه‌ من آمد... زند گی 
در معدن خیلی سخت بود. به هفته نکشیده بساطم 
راجمع کردم و به تهران بر گشتم. گفتم این سه ماه 
را خودت تنها بمان و وقتی تمام شد بر گرد تهران. 
مادر شوهرم هم حق رابه من میداد. او دیده بود 
که زند گی در یک کانکس جقدر سخت است. 
سه ماه شد شش ماه و کار شوهرم در معدن 
تمام نشد. چند باری رفتم دیدنش و چند روز ماندم 
و 
همین طوری دو سال از زند گی ما گذشت و من 
نفهمیدم چه زندگی دارم! 
دست آخر گفتم یا تاشب عید کارت رادر این 


پسرش خواست که مرا بر ساند دانشگاه... آنجا بود 
که تازه مهران را دیدم. یک پسر محترم و مودب 
و باوقار بود. بی‌هیچ حرفی مرارساند و از بابت 
مراقبت از مادرش کلی تشکر کرد. 

همان شب از دفتر خوابگاه صدایم زدند که 
مهمان دارم... رفتم پایین دیذم آن زن بایک ظرف 
بزرگ لوبیاپلو دم در ایستاده... گفت از صحبتهایم 
با مادرم متوجه شده که من لوبیاپلو دوست دارم و 
برایم پخته بود تا با هم اتاقبهايم بخورم. 

این آشنایی خیلی زود به خواستگاری مهران 
از من منجر شد... محبوبه خانم بعدها بهم گفت 
که در همان ساعتهای اولیه که مرا در فرود گاه 
دیده بود توی دلش گفته بود این عروس آینده من 
است. می گفت از حس مسئولیت پذیری من و از 
لحن حرف زدنم با مادرم. از انتخاب لباس و کیف 
و کفشم واز شوخ طبعی‌ام خیلی خوشش آمده و 
به محض اینکه به تبریز رسیده به پسرش گفته 
عروس اینده‌ام را پیدا کر ده‌ام... 

حالا یازده سال از ازدواج من ومهران می گذرد 
ودر تبریز زند گی می کنیم. محبوبه خانم هنوز 
همان زن مهربانی است که بود وه ر گز از او کمترین 
بی‌مهری ندیدم. اگر آن روز هواپیما تاخیر نداشت 
یامن کنار محبوبه خانم ننشسته بودم. بی‌شک 
امروز سرنوشت دیگری داشتم... = 
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آراد دهقانیزاده 


آورهان محمد خانی 


» 


معدن تمام می کنی و برمی گردی یا من طلاقم را 

عید شد و نیامد. تابستان شد و باز هم نیامد... 
می گفت اگر صبر کنم با یک پول حسابی برمی گر دد 
و می‌تواند اپارتمان بخرد. 

وعده سر خرمن بود. آنقدر ندیده بودمش که 
هیچ مهری به او نداشتم. دست آخر هم خسته 

پدر و مادرش به او خبر دادند که موضوع 
جدی است. دوهفته مرخصی گرفت و آمد تهران 
که مثلآً رای مرا بزند. اما کلافه بود. می گفت به 
شلوغی شهر عادت ندارد. می گفت نمی‌تواند در 
خانه بماند. هزار بهانه آورد و دست آخر هم حرف 
دلش را زد... گفت بر گرد معدن.. همان جا زند گی 
می کنیم. گفت دیگر نمی‌توان‌د در تهران بماند و 
اول و آخرش کار او در معدن است و معدن در 
بیابان... 

گفتم کاش وقتی آمده بودی خواستگاریام این 
رامی‌گفتی. 

به همین ساد گی کارمان به طلاق کشید. امروز 
حکم صادر شد. شوهرم عین خیالش نبود. فقط 

چی را ببخشم؟ سرنوشتم را؟ بخت و اقبالم؟ 

او رازن دادند تا پایبندش کنند. پایبند نشد و 


فاطمه سادات زاهد میرعلی محمدزاده 


من مطلقه شدم.... ۳ رز 


کسی کد 


0 


جانگاه خودل 


* 


منم زد دخت لا وی روی د خواهد ذافت 


۵ حکم ف ددسی خر دمند 


کھت وکخری حرفضام‌طلنزمجازی! 


تفسیر سخن بزرگان: آقای روحانی فرمود 
امروز روز آزمایش دولت نیست. روز آزمایش 
ملت است... زنبور کچی گفت تازه فهمیدم چرا 
اغلب ملت رو گشنه نگه داشتن. آخه آزمایش 
بايد ناشتا باشه. 

سوال هفته از مسئولان: بچه‌هاتون الان 
کجا هستن؟ بچه‌هاتون جانبازن یا شهید؟ قبلاً 
خونه‌تون کجابوده حالا کجاس؟ راستی... 
خودتون هیچ جبهه رو تجربه کردین؟ 

محاسبه هفته:هر جلسه مجلس بیش از پنج 
میلیارد تومن هزینه داره. فکر شو بکن اگه ده 
جلسه مجلس تعطیل بشه مشکل مدارس کپری 
سیستان بلوچستان حل ميشه. 

طبق قانون» عرضه مشروبات الکلی در 
اماکن عمومی مثل هتلها و رستورانها جرم است. 
ضمناً خودروی رانند گان مست توقیف می‌شود. 
زنبور کچی هم گفت: عرضه مشروبات الکلی در 
اماکن خصوصی ازاده؟ و ایا مصرف نمودن مواد 
در اماکن عمومی جرم نیست؟ آیا خیالمان راحت 
باشد و وقتی که نشئه مواد هستیم و در هپروت 
سیر می کنیم. می‌توانیم رانندگی کنیم؟ 

میگن قراره چهار تا صفر از پول ملی کم بشه. 
یعنی یه جنس دویست هزار تومنی ميشه بیست 
تومن. اونوقت حقوق تواگه یک و سیصد باشه. از 
اونم چهار تاصفر کم ميشه و حقوقت ميشه صد 
وسی تومن. یعنی چه چهار تاصفر کم کنن چه 
نکنن با کل حقوقت می‌تونی از اون جنس شیش تا 
ونصفی بخری. بهش میگن دور باطل. اما نه دور 
باطل نیست چون وقتی چهار صفر از پول ما کم 
بشه. رقم اختلاسها راحت‌تر تو ماشین حساب جا 
می‌گیره و خب چن تا از صفراش کم ميشه. 

تو میدون ولیعصر واسه شهد ای هسته‌ای 
بنر زدن, بعد عکس شاتل آمریکایی زدن رو بنر. 
هوش مردم و دقتشون زیاد شده. هر کی پاشویه 
ذره‌مثقال کج بذاره مردم میذارنش تو مجازی. 
کاش توبه فرمایان و مسئولین هم نسبت به پا و 
دست کج همین قدر حساس بودن. 

یکی از مقامات: باید از مسئولین گله کرد 
که چراباخروج آمریکاء برجام را آتش نزدند. 
در نهایت باید این کار را بکنند. جوانان ما آماده 
شهادت هستند. 

عبید زاکانی می گوید: کسی به کسی گفت 


ترشی هفت ساله داری؟ گفت دارم. اولی گفت 
پس بیاور تناول کنیم. دومی گفت: اگر قرار بود 
ترشی رابه کسی تعارف کنم. هفت ساله نمی‌شد. 
عده‌ای از مقامات عزیز جوانان رابه شهادت 
ترغیب می کنند و خودشان در غم آنها پیرتر و 
پیرتر می‌شوند! 

دنیای زنهاء دنیای مردها:زن گفت عزیزم 
می‌دونستی پنگوئن نر تاجفتش نیاد غذا نمی خوره 
واگه جفتش بمیره‌با هیچ ماده‌ای جفت نمیشه؟ 
مرد گفت: اسکله دیگه. راه رفتنش رو ندیدی؟ 

دنیای دهه نود یها:در کتاب درسی عکس دو 
بلدرچین گذاشته‌اند و از دانشآموز پرسیده‌اند 
این دو بلدرچین به هم چه می گویند. دانشآموز 
زیرش نوشته: 'پسر به دختر می گوید با من 
ازدواج می کنی؟ دختر به پسر می گوید باشه من 

دنیای سیاسی کود کان: عکسی دیدم از 
ورقه‌های امتحانی دانش آموزان یسک جایی. 
یک آدم فضول یکی از سژالهای همه ورقه‌ها را 
در دید دوربین گذاشته بود. معلم پرسیده بود 
ایبران در امد نفت راصرف چه اموری می کند ؟ 
جوابها اینجوریها بود: می دهد به فلسطین. خرج 
یمن می کند. صرف خودشان می کنند. می‌دهد 
به روسیه. چهل و پنج هزار و پونصد تومانش را 
به هر نفر می‌دهد ویک کمی از آن راهم خرج 
کشور می کند. صرف انرژی هسته‌ای می کند. 
برای مردم لبنان و فلسطین بیمارستان و مدرسه 
می‌سازد... تقریبا همه جوابها از این دست بود و 
معلم همه را درست دانسته. میگن حرف راست 
رویااز مست بشنو یا از بچه. راغفر که نه مست 
است نه بچه بلکه استاد اقتصاد است گفته: یک 
بانک ۰ ۰ هزار سکه یعنی دو و نیم تن طلا خرید 
و بازار را به هم ریخت. شب عید یک بانک یک 
میلیون و ۲۰۰هزار متر مربع آپارتمان خرید 
تاوقتی گران شد.بفروشد. آمریکاو اسرائیل و 
عربستان و امارات هم نمی توائستند اینجوری در 
بازار اخلال ایجاد کنند که بانکها کردند. 

روزی که سایپا برای دومین بار قیمتاشو 
بالا برد و پراید شد ۳۶ تومن, بهشت زهراهم 
نرخ واگذاری قبر را تا پایان سال ٩۷‏ اعلام کرد تا 
هزینه تصادف با پراید و خاکسپاری در بهشت 
زهرا دستمون بیاد. در فاز یک ۱۶ تومن فاز دو 


۸ ۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


از: مصطفی گلیاری 


٩تومن‏ و فاز سه بهشت زهرا چهار و نیم میلیون. 

اخبارعادی:رئی س هلال احمر ما کو: زنی 
با دو فرزندش تلاش می کرد از مسیر غیر قانونی 
شدند ولی کود ک شش سلله‌اش از ترس به 
سمت کوه فرار کرد و مفقود شد و پنج ساعت 
بعد جسدش رایی دا کردند./دوسال پیش 
رئیس بنیاد مستضعفان فر مود "ظرف دو سال 
ساختمان پلاسکو را با کیفیت بسیار خوب و 
منطبق با مشخصات خوب خواهیم ساخت. " حالا 
دوسال گذشته و رسیدیم به فوران چاه فاضلاب 
پلاسکو و بویش تهران را گرفت. ضمناً همان 
مقام مسئول چند روز پیش فرمود پلاسکو رادو 
ساله می‌سازد. نقل است که ایشان ماهی هیجده 
میلیون حقوق می گیرند و در دوسال ۴۳۲میلیون 
حقوق گرفته‌اند. 

حتی اگه تو نونوایی سر کوچه ما به خاطر نون 
اعتراضات از نوع سازماندهی بوده و آمریکا ان 
راتأمین مالی کرده... لطفاً قبل از قیافه گرفتن از 
داشتن آن مطمئن شوید. 

در ایران پنج چیز برنمی گر دد: عمر. ارزانی. 
رفته.اين آخری زياد تکرار ميشه. مورد داریم که 
یه بار تواتاقش نماز می‌خونه ونیم ساعت طولش 
میده. یه بارم تو نما زخونه اداره نماز می‌خونه و یه 
دماغت میزنه بیرون عین آدامس باد کنکی. 

رفته بودیم برای عروس خانم سرویس 
بخریم. قیمتها بالای شصت تومن بود. داماد هی 
دنبال سرویس ارزون‌تر بود. آخرش عمه بزرگه 
عروس گفت: با این پولی که تو داری فقط ميشه 
سرویس بهداشتی خرید! 

کلام فلسفی:اینی که انتظار داشته باشی 
چون یکی رو دوست داری اونم تو رو دوست 
داشته باشه. مثل اينه که انتظار داشته باشی چون 
تو گ رگ رو نخوردی: اونم تو رو نخوره. 

شباهت خاصی با اعصابم داری. هیچوقت 


ندار مت. 
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عجیب‌ترین ساز ه‌های جهان 
عجیب بودن همیشه ز یبا نیست. اما وقتی این واژه در کنار سازه‌ها 
وساختن قرار م گیرد. زیبا می‌شود والبته مان گار صفحه پیش 
روی شما کلچینی از عجیب تر ین سازه‌های جهان است که هر 
کدام به دلیلی مو ر د توجه قرار گرفته است و...دانستناین‌نکته‌ها 
برای هر خواننده‌ای ارزشمند است و... 


بنایی که از آن سخن می گوبیم کاپیتال گیٹ نام دارد؛ آسمان خراشی ۳۵ طبقه که با انحراف ۱۸ درجه 
یک سطح توری تقویت شده با فولاد. فنداسیونی بسیار محکم ساختند.در سال ۲۰۱۰ میلادی. کاپیتال , ۹ 
کیک ام ورا با کوان کک رین بای دست دار بای در کاب ار کرره‌های کن به فث رساد در ۱۳۳( TE OS say)‏ 22 مه 
نظر داشته باشید که نباید این بنا را با کچ‌ترین برج دست ساز اشتباہ بگیرید چراکه برجها لزوماً طبقات سک ےج ی 
قابل استفاده ندارند و ممکن است ساختاری یکدست بدون فضای مفید داشته باشند. 


oor 


در محوطه بیرونی کتابخانه عمومی کانزاس سیتی کتابی به نام "کشتن مرغ مقلد" قرار دارد که ابعادش 
۶ در ۲۷ متر است. این کتاب همراه با ۲۱ جلد دیگر که در مجاورتش قرار گرفته‌اند ورودی پار کینگ 
کتابخانه را می‌سازند.در واقم طراحان این بنا به جای پنهان کردن گاراژ آن پشت ساختمان اصلی يا احداث 
یک بنای بتونی؛ تصمیم گرفتند که پا کینگ را در مر کزی‌ترین قسمت کتابخانه (احداث شده به سال 
۴ مبلادی) قرار دهند و آن را به بخشی از تجربه حضور در کتابخانه برای مراجعان تبدیل کنند. 
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بحث از اماکن ویژه س ر گرمی و اوقات فراغت به میان آمد. بهتر است یادی کنیم از اریکسون 
گلوب؛ ورزشگاهی در استکهلم که ر کوردهای مختلفی را به ثبت رسانده است. قطر این بنا ۱1۰ 
متر است و ارتفاع داخلی‌اش به ۸۵ متر و حجمش به ۶۰۰ هزار متر مکعب می‌رسد.این بنا 
عنوان بز ر گترین سازه کروی دنیا را در اختیار دارد و جالب است بدانید که برای رسیدن به 
این عنوان زمان زیادی هم صرف نشد؛ چون اولین کلنگ این سازه در دهم سپتامبر سال ۱۹۸۶ 
میلادی بر زمین زده شده و خود بنا نیز با کاربری تجاری در ۱٩‏ فوریه سال ۱۹۸۶ میلادی 
گشایش یافت و این یعنی کل پروسه ساخت و ساز آن حدود دو و نیم سال به طول انجامید. 


تال هیر 

املاک نخیل (یک شر کت ساختمان سازی با حمایت دولت امارات) سواحل دبی را با ساخت یک 
خشکی درختی شسکل در اين منطقه به نام جزایر پالم (نخل) وسعت داد.می خواهید بدانید که 
باغ این خی بووین ات ااا کی ج یی کاک وکسه مان کک ریز 
مصنوعی در آب ساخته شود. برای ایجاد این جزیره کارگران بیش از ۸۵ میلیون متر مکعب شن 
را در این آبها ریختند تا نخل جمیرا یکی از سه درختی که قرار است ساخته شود سر از اب 
بیرون آورد.اما این جزیره صرفاً با روی هم انباشه شدن خاک و شن شکل نگرفته است و همانطور 
که در تصاویر دیده اید این مجمع الجزایر شکلی شبیه به نخل دارد که تنه ان ۲ کیلومتر در اب 
کشیده شده ۱۶ برگ دارد و یک سازه هلالی نیز دور تادور آن را احاطه کرده است. 


ساختن بناهای بز رگ شاید یکی از آسان‌ترین روش معماران برای اثر گذاری بر مخاطبانشان باشد. 
اما این راهکار همیشه هم جواب نمی‌دهد و گاهی طراحان و معماران دست به کارهای خارق العاده 
دیگری برای این منظور می‌زنند. پل غلتان عنوان سازه‌ای در لندن است که به عابران اجازه می‌دهد 1 
روی کانال آبی گرند یونیون راه بروند.این پل که طولش به ۱۱۸ متر می‌رسد. دربرگیرنده هشت ۱۹ 
بخش چوبی-فولادی است که با مهارت به هم متصل شده‌اند و شکلی کاملاً مسطح دارند.پل غلتان ا 
حاصل ذهن توماس هیثرویک است که دیگر عجایب معماری از جمله مشعل بزرگ بازیهای ‏ . 

المییک ۲۰۱۲ در لندن را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. ۱ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۷ 1 ۳۹ 


۲ 
مسابقه بزرگ داستان‌نویلی 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


یک بار دیگر به باد داش تی که برای همسرم 
نوشته‌ام خیره می‌شوم و یکی دو عبارت رااصلاح 
می‌کنم. آن رابه دقت تامی‌زنم وروی میز 
کر ی خر را ی 
را تغییر بدهم. آنجا جای خوبی نیست. ممکن 
است نبیندش و متوجه نشود. روی دراور بهترین 
جاست. زنم حتما آنجا را نگاه می کند.دوباره این 
شک و تردید همیشگی به سراغم می آید. فعلا 
آن را در جیبم نگه می‌دارم. می خواهم از جلو 
دراور کنار بروم که چشمم به اينه می‌افتدبا 
دقت به شیارهای کم عمقی که روی پیشانی و 
در گوشه چشمانم افتاده می‌نگرم.چند ماهی از 
چهل سالگی‌ام می گذرد. می گویند چهل سالگی 
هم بحران دارد. درست مثل نوجوانی. اما من 
اینط ور فکر نمی كنم چرا که احساس بحران 
همیشه با من بوده است.من کود ک شجاع و البته 
شیطانی بودم. به یاد می‌آورم که گاهی انقدر 
شیطنت می کردم که مادرم گریه‌اش می گرفت. 
مادرم زن آرامی بود وحتی شیطنتهای من و 
حمایت همیشگی مادرم برخوردار بودم. هميشه 
از ترس کتک زدنهای هر روزه پدر به آغوش 
او پناه می‌بردم. آغوش مادر بهترین و امن‌ترین 
جای دنیا بود. 


با 1 گشت 
*2 
بهناز شاهمرادی -کرمانشاه 


"بهناز شاهمرادی" نوبسنده خوش قریحه که تاکنون چندداستان ارزشمند و گیرا و تفکربرانگیز 
او را در این صفحات خوانده ایم با نوشتن "بازگشت" باری دیگر توانمندی ذهن پوبا و خلاقش 
را برای داستانی کردن یک موضوع به ظاهر ساده و عادی ولی در عمق "پیچیده" و غالبا نادیده 
انگاشته شده به اثبات رسانده است. دیدگاه عاطفی - انسانی و ظرافت ذهنی بهناز شاهمرادی " 
به داستان "بازگشت" برجستگی بخشیده است. برای این نویسنده بيست و سه ساله که به 


چهره‌اش را مرتعش و گنگ به خاطر دارم. 
چرا که بعد از رفتنش, پدر تمام عکسهایش را 
آتش زد. اما مهربانی هایش در ذهنم جا گرفته. 
کوچکتر از آن بودم که بدانم چرا مادر در آن روز 
پاییزی به پشت بام رفت و با بردن مقداری نفت 
e‏ 
حیاط بودم و بدن مادر را می‌دیدم که در آتش 
می‌سوخت.پدر سعی کرد تا آتش را خاموش 
کند. اتش خاموش شد همانطور که مادر هم 
برای همیشه خاموش شد. پس از ان واقعه ان 
پسر کوچک و شاداب به پسری خجالتی تبدیل 
شد که تنها خودش رابا درس مشغول می کرد. 

پدر بعد از مادر سراغ زن دیگری نرفت. 
هیچ وقت نفهمیدم که مادر چرارفت. 
خویشاوندان پدر می گفتند که او بیمار بوده و قبلا 
هم سابقه‌هایی از اینطور حر کتها داشته است. 
خویشاوندان مادر اما نظر دیگری داشتند. آنها 
پدرم را مقصر می‌دانستند و معتقد بودند که پدر 


شکسته دل» شکسته ال 


فریبا امیراسکندری- اندیشه" کرج 


۳ موم موم ور وه و موم دمم ور موه و ور و م م و وه ود وه ممم ود و وم و ده وود وه و و و و ور و هم ره هر 


شاعرانگی نهان و آشکار که در نوعی محاکات خشونت کتمان شده آزردگی ودل ثش شکستگے ۳ 
به لطافت در میان می‌گذارد. جانمابه درونی و بیرونی داستان کوتاه شکسته دل. شکسته بال" 
نوشته شاعر و داستان نویس نام آشنا "فریبا امیراسکندری" است. این نویسنده پرشکیب و پر 
کار و پر تجربه که ارزش و اهمیت یکانه کلمه و کلام را به تمامی می‌شناسد. جهان شعری و دنیای 


داستانی خاص خود را دارد که به پشتوانه خلاقیت قوی و زلالش پبوسته گسترش می بابد. 


کبوتر یا کریم آن طرف پنجره نشسته است 
ومن این طرف.با ن نوکش پره ای بالش را تمیز 
می‌کند.می گویم: خوش به حالت!چه بالهای 
قشنگ و سالمی داری..." ماشینی چرت خیابان 
رابه هم می‌زند و بدون عطسهای از کنار خانه 
ما می گذرد. چشمهایم آهی می کشند. می گویم: 
"بالهای من شکسته‌اند "یا کریم با همان نوکهای 
رنگی خود می‌خندد: "شما ادمها هميشه دروغ 
می‌گویید. تو که بالی نداری ۲ 

لبهای من هم کش می‌آیند: "ولی یا کریم 
جان, اینها دروغهای شیک پوش و بی آزارند ...ما 


۳. 


* ب ۳ 


به این دروغها تشبیه می گوییم» بالم شکسته. 

یعنی دلم شکسته... یعنی روحم لطمه دیده" 
پاکریم نگاهی به خانه روبرویی می کند. 

خانه را تعمیر کر ده‌اند.روی اجرهای سفید 


بالکن. سنگ نسکافه‌ای کشیده‌اند واثری که 


حتی از جای خالی لانه يا کریم نمانده 
است...می گویم: آروی این سنگهای 
لیز فکر نکنم دیگر بشود لانه‌ای 
ساخت. ... می گویم: "یادم 
هست که پارسال با چه 
ذوقی لانه‌ات را 


معلمی اشتغال دارد. آبنده روشنی درعرصه داستان نویسی حرفه‌ای پیش بینی می‌شود. 


آنقدر او رااذیت کرده که این کار را انجام داده 
است. راستش را بخواهید چند سالی این افکار در 
ذهنم رژه می‌رفتند و می‌خواستم دلیل رفتن مادر 
را بدانم. اما بعده اعلتش دیگر برایم مهم نبود. 
چرای ش مهم بود. من دیگر مادر نداشتم واين 
تلخترین واقعیت دنیا بود. 

دوران جوانی‌ام رادر مغازه پدر کار کردم و 
حالا خودم صاحب مغازه‌ام. 

مردم می‌گویند وضعم خوب است. وضع 
بچهام بهترین امکانات را دارند. بهترین زند گی 
رابرایشان فراهم کرده‌ام. 

نمی‌دانم چرا گاهی دلم می‌خواهد زند گی‌ام 
رادر ذهنم مرور کنم درست مثل حالاء ولی حالا 
که دیگر... 

دلم ضعف می‌رود. کمی آب را داخل لیوان 
می‌ریزم و چند حبه قند راادرونش حل می کنم. 
مشغول خوردن آب قندم هستم که زنم کلید در 


می‌ساختی !" 

یاکریم گردنش راتا آنجا که می‌تواند کش 
می‌دهد و صداهایی از حنجره‌اش بیرون می‌د هد. 
جیزی شبیه صدای در زنگ زده....شاید صدای 
آهاواین طوری است و بعد مرا داخل عدسیهای 
ریز چشمهایش قاب می‌گیرد و می‌گوید: پارسال 
موقع لانه ساختن, از پنجره. تمام حواسم به خانه 
شما بود وشورو شوق توبه من هم شوق لانه 
ساختن میداد. می‌دیدم که چطور شیشه هایت 
رابرق می‌انداختی...گلدانهای پشت پنجره را 
اب میدادی...اواز کتری‌ات روی اتش تا پشت 
پنجره می آمد و رقص نورلوسترهایت. خورشید 
راعصبی می کرد..."یا کریم یکدفعه چش مهای 
هم گردش را گردتر کرد...موجهای تعجبش 
7 مرالرزاندند...خیره‌به تصویر نشسته ام 

روی شيشه کردم تا شاخهای غير عادی 
و نامریی‌ام را ببینم. ِ ِ 

یا کریم گفت: "تو آن روزها بال در آورده 
بودی. پرواز می کردی...چه کسی بالهایت را 
شکست ؟!" 

یا کریم هم شاعرانه حرف می‌زند! 

تلخ می‌خندم : "من که همان اول گفتم 


قفل در می‌اندازد و وارد خانه می‌شسود. آب قند 
سوگل, دخترم با شیرین زبانی مرادر آغوش 


می گرد و از من خواهش می کند که شب آنها | 


و می‌گویم "باشه .زنم در حالی که نایلونهای 
و 

"تو هم میای دیگه؟" 
رابه نسرین می‌گویم. اخم می کند و با غرغر 
می‌گوید: یک هفته است که مغازه نرفتی. 
کاراتو سپردی به امون خدا. این چه زند گیه 
واسه خودت درس کردی؟ چرانمی‌خواهی 
قبول کنی که حال روحی‌ات خوب نیست؟ من 
که نمی‌دانم... شاید... شاید دجار افسرد گی شده 
باشی! خیلی‌ها این مشکل را پیدا می کنند. باید 
بروی پیش روانشناس... نه» بهتر است برویم 
پیش د کتر اعصاب و روان. روانیزشک..." 

به آرامی می‌گویم "نه نه! فقط کمی 
خسته‌ام.نسرین! شما را می‌رسانم و خودم هم 

" نسرین با ناراحتی می‌گوید: خودمون میریم 

با آژانس, تو بهتره به استراحتت ادامه بدی." 

حوصله جر و بحث کردن با هیچکس راندارم. 
تنها لبخند می‌زنم و نسرین با تلخی اخم و سکوت 
جوابم را می‌دهد. کمی بعد نسرین و سوگل با 
ماشین آژانس خانه را تر ک می کنند. دو هفته‌ای 
می‌شود که ماندن در خانه را ترجیح داده‌ام و 


و تو باور نکردی." 

الان بکو باور ھی کت چه کسی شکست؟! 
ناخنم را به دندان می‌گیرم و آهسته می گویم: 
"سک دوست...یک دوست...همانی که به 

لحظه‌ای پرهاروی بدن يا کریم سیخ 
می‌شوند. پایش از لبه پنجره لیز می‌خورد واو در 
حال افتادن شروع به بال زدن و پرواز می کند... 
نه» پرواز نمی کند. بین زمین و آسمان تلو تلو 
می خورد انگار. 

من هم از کنار پنجره بلند می‌شوم که بروم ولی 
یاکریم دوباره برمی گر دد و سر جایش می‌نشیند 
و طلبکارانه می‌پرسد: "این هم از آن دروغهای 
شیک پوش و قشنگ بود!" 

سرم خودش شروع به تکان خوردن می کند: 
"کاش بود...یاکریم جان. کاش بود!" خوب به یاد 
دارم که پارسال, دو تا جوجه یا کریم از تخم بیرون 
آمدند و او در همان لانه روبرویی بزر گشان کرد. 
یاکریم حالا قیافه مادرانه به خود می گیرد. 
می‌فهمم که می خواهد از در نصیحت وارد شود. 
چشمش را به جای خالی لانه‌اش می‌دوزد: آببین. 
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حوصله رفتن به مغازه را ندارم. حوصله خودم را 
هم ندارم. مادرم مدام در خوابهایم پرسه می‌زند. 
اما به محض اینکه می خواهم او را از نزدیک ببینم 
یا لمسش کنم. محو می‌شود. 

لیوانی آب از یخچال بر می‌دارم و به سمت 
اتاقم می‌روم. روی تخت می‌نشینم و یکی از 
چند قرصی را که چند ماه پیش خریده‌ام بیرون 
می آورم. تصویری مثل یک صحنه سینمایی با 
فریمهای فراوان از زند گی‌ام از پیش چشمانم 
می گذرد. چشمانم را می‌بندم و یکباره قرص را 
فرو می‌دهم. دراز می کشم وسعی می کنم بخوابم. 
دلم می‌خواهد به ان دازه تمام روزهایی که از 
شدت ترس و کابوسهای مر گ مادرم» بیدار بودم 
بخوابم. اما سرم گیج می‌رود. حالت تهوع دارم 
و نور لامپ چشمانم رااذیت می کند. پشیمان 
تاه ا ا 
که با تمام وجود فریاد می‌زنم و پوست شکمم را 


لانه مرا هم خراب کرده‌اند... حتی جایش هم از 
بین رفته و دیگر آنجا نمی‌شود لانه‌ای ساخت..." 

بلند می‌شود. چرخی توی آسمان می‌زند. 
به طرف خورشید می‌رود تا هفت رنگ شدن 
پرهای خاکستری‌اش زیر تلالو نور دیده شود و 
بر می‌گردد و پشت پنجره در حالی که پر می‌زند 
می گوید: 'ولی می‌بینی که من پرواز می کنم... من 
نمی گویم که بالهايم شکسته‌اند!" 

سرم رابه شیشه می‌چسبانم و چشم 
میدوزم به خونی که از گوشه ناخنم بیرون زده. 
می‌گویم: آونی که خانه توراخراب کرد. همجنس 
ودوست تو نبود. او یک آدم بود و هیچ تضمینی 
برای دوستی با تو نداده بود... یک یاکریم با تواين 
کار رانکرد !" 

او د نبال جواب است که جفتش از راه‌می ر سد... 
یا کریم ذوق زده برای رفتن به سمت جفتش 
چند بار پر می‌زند ولی دور نشده بر می گردد 
و انگار می‌خواهد در گوشی بگوید. ن و کش را به 
شیشه می‌چسباند: حق با توست. بالی را که 
دوست بشکند. دیگر هیچ وقت قدرت پرواز 
نمی گیرد.. "و بال در بال جفتش پرواز می کند 
و دور می‌شوند. 


اطلا 


می‌خراشم. در حالتی نیمه بیهوش می‌فهمم که 
همسایه‌ها صدایم را شنیده و شاید به زنم خبر 
داده‌اند. زنم و پدرش به خانه می آیند. زنم به سر 
و صورت خود می کوبد و از حال می‌رود. پدرش 
هم که نمی‌تواند جلوی آشسکهایش رابگر مرا 
بلند می کند و به بیمارستان می‌رساند. 

درد دارم. آنقدر که تصورش راهم نمی توانم 
بکنم. اما هوشیار شده‌ام و در هوشیاری زجر 
می کشم. معده و روده‌ام را شست و شو داده‌اند 
و دستها و پاهایم رابه تخت بسته‌اند. پرستارها 
ِ جیبم را خالی کرده‌اند و متوجه دو قرص برنج 
دیگر شدهاند. یادداشتم را هم به خانواده‌ام 
داده‌اند. گریه پدرم و خانواده‌ام را از پشت شيشه 
می‌بینم. نامه را پدر زنم برای بقیه می‌خواند. 
"نسرین عزیز از زحمتهایت برای زند گیمان 
بی‌نهایت ممنونم. اموالم رابه نام توو سو گل 
کرده‌ام. مواظب دخترمان باش, " 

یکی از پررستارها که نامه را شنیده با اندوه 
و تاسف به چشمانم خیره می‌شسود و می گوید: 
"خودت اگر بخواهی می‌مانی و از خانواده‌ات 
مواظبت می کنی!" 

شیون و زاری و دست برهم کوفتنها که 
متوقف شده نشان می‌دهد که از م رگ جسته‌ام. 
انگار دردهایم تمام شده. مادر رامی‌بینم واين 
بار دستهایش رامی گیرم و او مثل بچگی هايم 
من رادر آغوش می کد صدای بغض کد 
نسرین رامی‌شنوم: "روانپزشک... عزیزم! درمان 
Ee‏ 


× تجدید فراخوان برای 

فرستادن داستان و داستانک 

یگانه شرط شر کت در مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی این‌است که هر داستان کوتاهی 
که می‌فرستید حتی‌المقدور نباید حجمی بیشتر 
از دوصفحه جاپی مجله رادربر گیردوبه خود 
اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان را 
حتم ابر روی یک طرف کاغذ-با حفظ حداقل 
یک سانتیمتر ونیم بین سطرها-باخط خوانا 
بنویسید يا تایپ کنید.ضمنا. می‌توانید داستان‌ها 
وداستانک‌هایتان راب اقیدعبارت مربوط به 
مسابقه بز رگ داستان نویسی از طریق 11211 
[ست‌الکتروتیسک) مجله اطلاعات هفت؟ ا 
بفرستید. البته با فونت ۱۶ و در نظر گرفتن فاصله 
لازم بین سطرها برای ویرایش احتمالی. 

همراه با هر داستان و داستانک هم شرحی 
مختص از میزان تحصیلات. شغل و سابقه 
فعالیتهای ادبی و هنری‌تان را به اضافه شماره 
تلفنتان بفرستید. 

اگر مایل‌باشید می توانید یک قطعه عکستان را 
هم برای چاپ در کنار اثرتان ارسال کنید. 
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عات‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ 
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۳۱ 


عشق حمجه 


ن تو فان سر زمیی غبار گر فته و جود ر 
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!با کت می کند 


© اروین نند 


خوانند گان ماجراجو: 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شماره تلگرام مجله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


روزبعد... درودها و کلی حرف اما... 

چون مدتیه در دایره‌ای به شعاع دویست 
کیلومتری دور خودم ون می‌چرخیم و عقب جلو 
و چپ وراست میریم دیگه موقعیت جغرافیایی 
را نمی‌نویسم. چون همان اعداد تکرار می‌شوند و 
نوشتنشان اعصاب سوزه! 

عرض جغرافیایی پنج بوده‌ایم و مد تیه مانده‌ایم. 
بین نبود باد موافق, جزر و مد و جریان آب ما 
سرنوشتمان وابسته است به دست حضرت نبتون 
مانده و ایشون کم لطفی کر ده‌اند. 

اطراف کمربند استوا فقدان باد معروفه و لغت 
انگلیسی 101071111 برایش به کار می‌برند (یعنی 
بی حر کت ) .حالا این کمربندی که ما آدمها درجه 
صفررو روش گذاشتیم. زمینمان اجباری به پیروی 
از آن ندارد و می‌تونه 20101111115 را روی نوار پنج 
شمال یا جنوب قراربده بخصوص که زمینمان صد 
در صد کره نیست و گردش روی محور قطبها هم 
همیشه تابع قوانین ما آدمها نبوده! 

پس گمان من این هست که داریم پدیده 


غذایی که قراراست ظهرصرف شود جای شما خالی 


ماجراها ی این پاورقی در حال رخ دادن است 


این پاورقی از قبل نوشته نشده و ماجراها یآن طی ماهها یگذشته اتفاق می‌افتد ونویسنده و 
همکاران د رگیر با این پاورقی حتی نمی دانند تاشماره های بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. سف ر ادامه 
خواهد داشت., طبق برنامه پیش خواهد رفت يا یک اتفاق که پیش بینی نشده است. همه معادلات 
رابر هم خواهد زد وهمین حالا که شما دارید این سطرها را می‌خوانید قایق کالیپس و همراه‌ملوان 
قهرمان وماجراجویش در امواج سهمگین اقیانوسها در جدال با یکدیگرند تا یک سفر پرماجرابرای 


شما شکل بگیرد. از خواندنش لذت ببر ید و البته حس ماجراجویی‌نان 7 تقویت شود.. 


5( را تجربه می کنیم! آب دریا گرمه. 
ولی هوا آن چنان گرم نیست و اغلب روی ۲۰ 
درجه هست و مرطوب و مطبوعه, البته منهای آن 
رگبارهای انفجاری و سریع بیا و سریع بروا 

با از منافع جالب این سفر تجربه موقعیت خاصی 
هست که تا اینجا نباشی تجربه‌اش ممکن نیست. 
آن هم تجربه لباس ولزوم نپوشیدنش هست.هوا 
گرم و مطبوعه و نیازی برای پوشیدن نیست. با 
نبودن لباس راحت تر میشه خنک ماند. بعد از 
تر ک هاوائی جنبنده ای جز پرنده‌ها ندیده‌ام 
پس نیازی برای پوشیدن به احترام پرنده‌ها 
هم نیسست!مدتی فقط شورت پوشیدم .ولی توی 
باران ی موقع تنظیم بادبنها خیس می‌شد وباید 
عوض می کردم. خلاصه دریافتم اصلاً به آن هم 
نیازی نیست. آخر یک عادت ۶۸ ساله را نميشه 
یک روزه تر ک کرد ولباس جزیی از ماء عرف و 
فرهنگ ماست وتر کش مثل تر ک اعتیاد است. 
این پدیده بدون لباس بودن را هر گز فرصت 
تجربه‌اش را نداشتم. چیزی که آزادی مطلق را 
القامی کند. ولی باید به تدریح دریافت که واقعا 
لباس یک نیاز نیست.بلکه أب و ه وا و عرف و 
فره نگ آن رابه ما تحمیل کرده. از اینکه نوشته 
هام پیرو عرف نیستند پوزش می خوام! آخه سفر 
هم پیرو عرف نیست! 

در شهرهای ساحلی چه امکاناتی هست؟ 
ساعت ۰:۳۰ صبح به وقت هاواتی. ۲۹ ژوتّن. 
هوا صاف.دما ۰ ۲ در جه باد.متوسط از مشرق. 
موقعیت: ۰۱:۲۲ شمال مغرب :۱۶۲,۰٩‏ 

اگه توجه کنید مدتیه درجه حرارت را ۳۲۰ درجه 


:در بنادر و جزایسر کوچکتر 
که اهمیت توریستی هم ندارند. 
امکانات نیست و ملوان باید وسط 
بندر لنگر انداخته وباقایق کوچکی 
که همراه داره یا موتوری یا پارویی 
خودشو به ساحل بر سونه 


هوا گرم و مطبوعه و نیازی برای 
پوشیدن‌نیست. با نبودن لباس 
راحت تر ميشه خنک ماند. بعد از 
تر ک‌هاوائی جنبنده‌ای جز پر نده‌ها 
ندیده‌ام پس نیازی برای پوشیدن 
به احترام پرنده‌ها هم نیست 


م۳ ۱ ۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعات هفتگی 


با ما باشید. 


ِ تا 


می‌نویسم که‌اين تقر یبا درجه حرارت آب دریاست 
استوا هست که گرما می‌تونه طاقت فر سا باشه. 
نقشه فرار از دایره جهنمی کار افتاد واز منطقه جریان 
آب به طرف شرق فرار کردیم. تازه دیشب به همان 
طول جغر افیایی باز گشتیم که ده روز پیش بودیم! به 
دلایلی که نمی دونم در منطقه استواامواج به بز ر گی 
شمال اقیائوس آرام نیستند, حتی ابا شدید موجها 
به اندازه یک کوه درحال حر کت نیستند! از این رو 
قایق سریعتر حر کت داره و دست اندازها به مراتب 
کمتر و کوتاهترند. ظرف ۲۴ساعت گذشته هم یک 
درجه به جنوب و یک درجه به مغرب پیشرفت 
داشتیم و این بسیار ( هورا) داره! 

درمورد سوال شما هم باید بگم در شهرهای ساحلی 
توریستی و بزرگ. برای قایق دارها امکانات پار ک 
کردن وتسهیلات دیگر هست (مثل وقتی که 
کالییسودر هانولولو پار ک کرده 1 
اا ص yT‏ 
هست. ولی در بنادر و جزایر کوچکتر که اهمیت 
توریستی هم ندارند. این امکانات نیست و ملوان 
باید وسط بندر لنگر انداخته و با قایق کوچکی 
که همراه داره یا موتوری یا پارویی خودشو به 
ماحل وروتد اما می قط یک این بلا سیک 
که باید باد بشه همراه دارم )معمولاً حمل آب و 
دیگر ملزومات به وسیله این قایقهای کو چک بسیار 
دشوار و پر دردسره البته من هنوز با آن مواجه 
شر ایط قرار نگیرم! ادامه دارد 


نمای دور جزایرازداخل کالیپسو 


2 1 خواب خواب کسانی که مشخصات خود می‌نویسم, مانند مشسخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. گر 

E‏ : را ننوشته باشند. تعبیر نمی‌شود. کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 

خوابگزار:مصطف یگلیاری درضمن خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای 

E SSE sooshtraa@yahoo.com‏ 5 کسی تعریف نکنید زیر شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی 
لطفاً خوابهای خود را پیامک کنید یابا تلگرام EE RO‏ ا 

کتبی ی و ی که تعبیرش رانوٌ شتم. کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. 


وواتساپ بفرستید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 


خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


نمی کدذاشت او را دفن کنیم 
خواب شما می گوید در ناخود آگاه شمااین فکر همست 


نا 1 که حقی از مرحوم پدرتان ضایع شده یا چیزی می‌خواسته 
پدرم سالهاست فوت کرده. دیشب خواب دیدم فوت شده. مااورا به و نگذاشته‌اند آن را داشته باشد. در خواب شما به شکل 
گورستان بر د یم و قبر کندیم اما بیدار شد و نمی‌خواست وار د گور شود. اصرار نمادین نارضایتی از قبر بروز کرده. وجود عمه پیر که آنجا 
داشت جای دیگری دفن شود. دست و پایش را باز کرده بود و نمی گذاشت نشسته, می‌تواند نماد این باشد که عمه یا خانواده پدری 
آنجا دفن شود. بعد او را در جایی که تقریباً خانواد گی بود دفن کردیم. البته مانع آن خواسته شده‌اند. و می‌تواند نماد این هم باشد که 
پدرم در مقبره خانواد گی دفن شده. در خواب می‌دیدم که عمه خیلی پیرم در فکر شما هست که نوبت عمه هم خواهد رسید. و البته 
که سرحال هم هست از دور در این مکان نشسته. نوبت همه خواهد رسید. 


منیژه صارمی. ۴۳ساله. مجرد. شاغل. یکی از شهرها وقتی که قرار است خوابی ببینیم تا به ما هشدار بدهد در بیداری 

۱ از چیزی یا کسی پرهیز کنیم. خواب ما به شکل نمادین در می اید 
من زیاد خواب می بینم مخصوصا | تفاقهایی که قرار است بیفتد. و برای اینکه ترس راخوبتر نشان بدهد. وارد نمادی می‌ شود که در 
به خواب من می آیند. خواب ديدم در حياط خانه خودمان حقیقت هم از آن می‌ترسیم. توله مار در این خواب نماد مردان جوان 
هستم. روی دیوار دو بچه مار ديدم یکی مشکی دیگری است که احتمالاً بانگاه یا با کلام خود نشان می‌دهند مایلند به شما 
سبز خیلی کمرنگ که روی دمشان نشسته بودند و مرانگاه نزدیک شوند. در بیداری از این موضوع می‌ترسید که مبادا آسیبی 
می کردند. خیلی آرام و بی‌حر کت بودند. من هم نگاهشان ببینید. این ترس در خواب به شکل توله مار نمایان شده است. یکی از 
می کردم. یکهو دیدم یک بچه مار دیگر که او هم سبز خیلی آنهاجس ور است و قصد دست‌درازی دارد. دور کمر پیچیدن و نیش 
کمرنگ بود. دور کمرم پیچیده. به پهلویم نیش کوچکی زد کوچولو زدن یعنی قصد دار د از شما بهره‌ای ببرد. اگر همین‌طور است 
ومن از ترس دمش را گرفتم و مدام می‌چر خاندم که آن را که گفتم. باید هوشیار باشید تا آسیبی را که در بیداری از آن وحشت 
بیندازم ولی سخت دفاع می کرد تا از من جدا نشود. از ترس دارید. سر تان نیاید. واگر معتقدید خوابهای شما تعبیر می شود بیشتر 


کفت مادرت را می‌برم 


شیدا خانیاده. ۲۱ساله. متأهل» کرمان تسلیت می‌گویسم.اين خواب راتحت تأثیر فوت عم و و مطالعه و فکر 
درباره اموات دیده‌اید. و هر گز گمان نکنید که این خواب و خوابهای شبیه 
کسی بگوید بیا برویم. به معنی مر گ اوست. خوشحالی زن دایی که شبیه 
دختردایی است. به این معنی است که در نظر شما او در آن دنیا جایگاه 


حدود یک ماه پیش عمویم فوت کرد. خیلی ناراحتم و دام درباره عالم 
امسوات مطالعه می کنم. خواب ديدم خانه پدرم هستم. مر حوم زن دایی 
مادرم خیلی خوشحال بود و مدام آرایش می کرد. من او رابه شکل 
دختردایی مادرم می‌دیدم. البته یک دایی دیگر.او از من عطر خواست. 
دو تا از عطرهای مادرم را دادم. گفت از اینها خوشم نمی آید. عطر خودم 
رادادم. گفت به‌به چه خوشبوا و زد به خودش. دختر مجردی دارد که 


خوبی دارد. آرایش نماد زیبایی است و زیبایی میّت نماد شادی و آسایش 
اوست در آن دنیا. عطر مادر شما رانخواست می‌تواند به این معتی باشد 
که در نظر شما سلیقه خودتان در عطر از سلیقه مادرتان بهتر است. او 
گفت دخترش خوب است و برایش پول حواله کرده. در تعبیر قدیمیها این 
یعنی خیر و بر کت معنوی. در تعبیر معاصر یعنی دلتان می‌خواست شما 
هم خارج بودید و برایتان پول خوبی می‌فرستادند. و یا دلتان می‌خواهد 
کسی از بستگان به شما هدیه گرانبهایی بدهد مثل پول زیاد. از مادر شما 
تعریف می کند و می گوید او رابا خودم خواهم برد. این قسمت به دلیل 
بیماری مادر شماست که گر جه چیز مهمی نیست. اما شما را ترسانده. 


آمریکاست. درباره او پرسیدم. گفت خوب است. چند روز پیش پانصد 
میلیسون برایش حواله کردم. بعد رفتیم به یکی از اتاقها. مادرم هم آنجا 
بود. او گفت من زری خانم را خیلی دوست دارم. منظورش مادر من بود. 
و گفت می‌خوام مامانت رو ببرم. مادرم خیلی خوشحال شد. او گفت البته 
نه حالا. چهار ماه دیگر. من در خواب می‌دانستم در دی ماه هستیم. با 
انگشت شمر دم و دیدم چهار ماه بعد می‌شود ارد یبهشت. بیدار شد م. 


۳۳ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ | ۳۲ 


ف ا۵ دهای اغازین ده شوش است 


8رد نند 


۰ج اک کرک ص ڪڪ ت ڪڪ ت کرک کیک ,۳ 
مالکوم اپلگیت. مردی ۶۲ ساله اهل بیرمنگام است که از زند گی فعلی و قبلی اش برای دیگران گفت. [ 
مالکوم اظهار داشت که شغل او باغبانی بود و ۲۵ سال به این کار مشغول بود واز آن لذت می‌برد. تا و 
اینکه ازدواج کرد. او می گوید هر قدر بیشتر کار می کرد. همسرش بیشتر از او عصبانی می‌شد. علیر غم 
هزینه‌های زند گی. همسرش اجازه نمی داد که مالکوم ساعات طولانی از خانه دور باشد و مالکوم از این 
رفتار کنترل کننده خوشحال نبود. او دلیل ساعات کارش را تلاش بیشتر برای تامین مخارج اعلام 
می کرد اما همسرش قبول نمی کرد. مالکوم که از این روند خسته شده بود یک روز بی‌خبر خانه را | 
ترک کرد آن هم برای ۱۰ سال! او ۵ سال در جنگلهای نزدیک منطقه کینگ استون زند گی کرد و [ 
به باغبانی برای سالمندان پرداخت. سپس بعد از آشنایی بایک مر کز حمایت ازافراد بی‌خانمان از 1 
طریق یکی از دوستانش به آنجارفت واز زند گی در محل جدیدش شادمان بود.اواخیرا تماسی با 
خواهرش داشت. خواهرش در تمام این مدت فکر می کرد برادرش از دنیا رفته است. او از مسئولان 
مر کر مات ارافراد ی خانمان برای مایت راو سار عمنون ات واراکه شاس دوا رای رای 
زندگی به او داده‌اند بسیار خوشحال است. او می گوید: "زندگی برایم جهنم شده بود. الان عاشق اتاقم 
هستم. می‌توانم کار کنم و هنوز هم می‌توانم زند گی اجتماعی خوبی داشته باشم. خوشبختانه از تصمیمم 
پشیمان نیستم و توانستم دوباره آن رابسازم .مالکوم اظهار داشت که او همیشه و همواره‌همسرش | 
را دوست داشت. اما نمی‌توانست اجازه دهد کار و زند گی‌اش رااز او بگیرد. ۱ 


آیا می‌دانستید در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه زباله شناور با ابعاد مختلف در اطراف ۳ ئاله‌هاه فصرار 
کر اھ ےج کا الا ایل افا دای دی را کار افتاده کے ا را کا رد ئ فضانی 
فضایی و دیگر قطعاتی هستند می توانند برای ماهواره‌های فعال و پر وژه‌های فضایی خطر آفرین 
باشند و جمع آوری آنها اهمیت فراوانی دارد. یک تیم محققان از آژانس اکتشافات هوافضای 
را ایا کرک ازه رقلاب ۰ متری هنن کهاز ج ال و cM‏ 
است. هدف آنها این است که بتوانند با استفاده از این ابزار, زباله‌های فضایی را که | کنون دور 
زمین می‌چر خند به ارتفاعی پایین تر بیاورند. نتیجه این خواهد شد که بعد از اينکه زباله‌ها از 
مدار چرخش خود خارج شدند. به سمت زمین سقوط خواهند کرد و خیلی راحت با برخورد 
به جو زمین می‌سوزند و از بین می‌روند. این ایده یکی از بر ترین ایده‌هایی است که تا کنون در 
این خصوص ارائه شده است. زباله‌های فضایی معلق در اطراف زمین همین الان هم یک خطر 
محس وب می شوند و حتی بر خی سازمانهای فضایی در کشورهای دنیا راہ حلهایی نظامی بر ای از 
بین بردنشان پیشنهاد کر ده‌اند اما چنین اقداماتی ممکن است به تولید زباله‌های بیشتر بینجامد. 
محققان ژاینی قصد دارند این بازوی نجات بخش را با یک شاتل به فضا بفرستند. 


طرحی جامع از زباله‌های فضایی را می‌توانید در تصویر ببینید 


ج پٻ بج سب من من تچ 
ا جه کسی می تراند در یک اعمان بامعماریاعسل . ۲ ]۲۳ 
نروژ را تماشا کند و لذت نبرد؟ مزرعه‌ای متعلق به قرن هفدهم میلادی که ۱ 
در منطقه حومه‌ای واگا در نروژ قرار دارد. اخیراً به یک هتل دوست داشتنی 
بامناظر جذاب تبدیل شده است. . میهمانان هتل به فضایی دلنشین و گرم که ۱ 
گویی از داخل یک فیلم سینمایی بیرون کشیده شده است دعوت می‌شوند. 
تیه‌های سر سبزی اطراف مزرعه را در بر گرفته‌اند که خود نیز دارای درختان 
و باغچه‌های زیبایی است. هر کدام از اتاقه ا دیوارهای چوبی دارند که یک 
سک میم ار ایا دا ماواد ۱ ٩۱۰۰‏ 
شامل استفاده از تنها درختان در دیوارها و تر کیب آن بامبلمان قدیمی ‏ 
نروژی است که خیلی از آنها نیز به قرن هفدهم تعلق دارند. هر روز برای ۱ 
صبحانه میهمانان نان و مرباهای خانگی سرو می‌شود. بعد از صبحانه می‌توان | 
در فضای زیبای بیرون قدم زد يا به فعالیتهای دیگر در منطقه مانند بالا 
ری ازا ر اعات ادرف ا رای ار در ارک مال 
'راوندان" پرداخت. این مزرعه که دیگر کاربری گذشته راندارد. به مکانی 1 
اده آل ورای غاا کان طعت دال کدوک درورو کاری تس ره 
دنبال هتلهای لو کس با فضا و امکانات مدرن هستند. عده‌ای ترجیح می‌دهند 
در فضایی گرم و صمیمی و دور از شلوغیهای دنیای امروز تعطیلات خود را | 
سپری کنند. البته امکانات رفاهی و دسترسی به تلویزیون واینترنت در تمام | 
قسمتهای هتل فراهم است و مسافران از اين نظر کمبودی نخواهند داشت. ا 


۴ || ۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


"ویل گاد" ۴۷ ساله از شانزده سالگی يخ نوردی می کرده‌است و تجربیات 
فراوانی در این زمینه دارد. اما هیچ گاه تصور نمی کرد که روزی یک نفر بتواند 
از آبهای یخزده معروف‌ترین آبشار جهان بالا رود و آن یک نفر خود او باشد. 
8 این مرد کانادایی توانست از آبهای بخزده آبشار بزرگ نیا ار اصعود کند. 
ویل در این باره‌می‌گوید: "هیچ کس باور نمی کرد که انجام دادن این کار 
ا ممکن باشد. از شگفت انگیزترین لحظه‌های زند گی‌ام بود و مطمئناً تکرار نخواهد شد " او برای این کار | 
|| بزرگترین بخش از قسمتهای سه گانه آبشار نیا گاراراانتخاب کرد و از وسایل و ابزارهای مخصوص | 


۳۳ صعود کوهنوردی و یخ نوردی استفاده کرد. تجربه و شناخت او از این نوع يخ نیز این پروژه راتکمیل I‏ 


it) / 


ا 8 


کرد تا بتواند به بالای آبشار صعود کند. از مشکلات اصلی کار این بود که همه چیز کاملاً بخ نزده بود. د | 
تر کیبی از لایه‌های برف و یخ ۱ ۱ 5 

این آبشار جایی است که در هر دقیقه حدود ۰ میلیون کیلوگرم آب باسرعتی نزدیک به ۰ ۰ 3 
۱ ۱ پم 
حجم عظیمی از آنها می‌شد وویل نیز پس از سقوط. زیر هزاران کیلوگرم برف ویخ مدفون می‌شد. 
| جالب است بدانید که ارتفاع این آبشار حدود ۵۰ متراست وبالا رفتن از آن در زمانی که يخ زده» تقریباً I‏ 
۳ خود کشی است. اما همین کار سبب شد که ویل اکنون معروفترین یخ نورد جهان باشد. 
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افتادن موتور نشده بود متوجه دست و پا زدن و فر یادهای او نشد . کر یگ به زیر آب رفت 


تابه سمت قایق شنا کند امابه محض اینکه سرش رازیر آب برد یک کوسه ببری ۴متری 
رادید که تقریباً در فاصله ۲ متری قرار داشت و به سمتش شنا می کر دا سیس یک کوسه 
پا یگ رادید کار سر عور ھی کر اورا نات راک ورای کجات اس 
] تاجایی که می توانست شنا کند. کوسه‌هامدام دور او می گشتند واو سعی می کرد خود رابه 
ا ماحل را کر یک ای ک در جد موقت کک رفا کی ت رار داریا 
] برای زنده ماندن سعی کند اول خود را آرام کند. چون کوسه‌ها به راحتی افزایش ضربان 
۱ قلب را تشخیص می‌دهند. او از رفتار کوسه می‌فهمید که کوسه ببری در حال بررسی اوست 
که بفهمد کریگ چه نوع ماهی است و آیا می‌شود او راغذا حساب کرد یا خیر. اما هر بار 

که کوسه نزدیک می‌شد. او به کمک نیزه غواصی آن را دور می کرد.او نیم نگاهی به کوسه 

داشت و سعی می کرد بدون ایجاد حر کات شتاب زده کم کم به سمت ساحل شنا کند. سفری 

بولا هس از س ماھت طول کے اما هر قر بسن می‌رفت وه آورا رها نمی کرد 
۰ متری ساحل رسید. کوسه ناگهان بر گشت و در جهت مخالف 
شناوشناگر بیچاره‌راش و که وترسان رها کرد ".این بار خوشخبتانهاتفقی نیفتاد اما کوسه‌های 


در نهایت وقتی به حدود ۰ 


۱ ببری بعد از کوسه سفید بزرگ. خطرناک ترین نوع کوسه شناخته می‌شوند. 


یس تا نب مب _- = = وم 
^K 00‏ 
تائعه اتنده 
این سره که رومانیو گالفین نام دار - مها ۲ ملاسما خیلی ها معنقد بد 
اا اا ا اه وا مر راو 
در ۲ سالگی سوالاتی در مورد فیزیک ذرات می‌پرسید و بحٹهایی رابا محققان 


این زمینه مطرح می کر د!البته او علاقه‌های خاص کود کان این سن را هم دارد. | 
او عاشق نقاشی و موسیقی است, چندین بازی لگو دارد واز خوردن شکلات و | 
شیرینی سیر نمی‌شود. اما عشق واقعی اش علم و دانش است. جایی که می‌تواند [ 
به مسائل مهم زند گی‌اش بپردازد و بابز ر گان حرف بزند .او در پاسخ به سوالات I‏ 
گزارشگران جواب داد که از صحیت با اساتید احساس کوچکی نمی کند. بلکه و 
از آن لذت می‌برد. یک دانشمند فیزیک در مر کز تحقیقات هسته‌ای اروپا به و 
نام استیون گلدفرب از رومانیو دعوت کرد تا به همراه خانواده‌اش به سوئیس 

بیاید واز تجهیزات مر کز بازدید کند و بتواند گفت وگویی علمی با او داشته 

باشد. بسیاری از دانشمندان دیگر از جمله نیل د گراس تایسون, مدیر شر کت 

ها ای یوم وم یی اه و رد تا را ار ۱۳ 


۸ 
م 
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فط سخن استاد ر اباز می گه دند. هچگاه شکه 


۰ 


و سر ۳( 


۱ 
%٩ 
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به دانشگاه کارولینای شمالی می‌روند تابتواند در کلاسهای دانشگاه‌شر کت | 1 


کند. والدین او امیدوارند نبوغ رومانیو بتواند به نتایجی عظیم در علم بینجامد. I‏ 
امااز سوی دیگر. سن و سال کم رومانیو آنها رانگران کرده است و دائم نگران ۱ 
سلامتی او و خطر سوء استفاده افراد از نبوغ او هستند. ۱ 


اطلاعات‌هفتگی ۳۵ 


شماره ۳۸۲۷ 


گذر 


هفته گذشته به دلیل مشکلی 
که در بخش چاپ پی شآمد. 
بسیاری از تصاویر صفحه‌های 
سیاه وسفید با کیفیت بسیار 
پایسن چاپ شد. به همین 
منظور وا زآنجا که بعضی 
ازاین تصاویر به هیچ وجه 
تکرار شدنی نیستند,بخشی 
از عکسهای هفته گذشته را 
مجددآا زکانال دنیای قدیم 
تقدیم شما م یکنیم با این امید 
که مورد توجه قرا رگیرد. 


a : ۱ + > 


رده عراقی در روز فتح خرمشهر ۲ خرداد۱۳۶۱ 


بح ی 


ور ای ین 


ور بل ورا ب تردن ( 


تصویری دیده نشد 
VE‏ 


کاخ سفید در حال ساخت 


۳۳۳ 


ڪڪ س شاعر بزرگ ایرانی ملک الشعرای بهارو دخترش 
خیابانهای تهران در اوایل دهه پنجاه در سوییس 


یب - 


۳ بهمن ۷ اطللاعا ت‌هفتکی 


پندفیرومادثه 
علی ملکی 


غرق شدن دو کودک در استخر 
دو کودک خردسال هن‌گام بازی در حیاط ویلابر اثر 
غفلت والد ینشان به درون استخر افتاده و جان باختند! 

چندی پیش در یک حادثه ناگوار در ساوجبلاغ دو کود ک 
که برادر و خواهر بودند. هنگام بازی در حياط ویلاء ناگهان 
هر دو به داخل استخر پرت شدند و پدر آنها که نگهبان 


قانونی منتقل شد. البته تحقیقات بیشتر درباره علت این حادثه تلخ ادامه دارد. 


آدمخواران برزیلی که با همدستی یکدیگر ۲ زن را کشته و گوشتشان راپخته و 
به همسایگان خود فر وخته بودند.به ۱۱۵ سال زندان محکوم شدند. 

چندی پیش پلیس برزیل اعلام کرد که یک مردبرزیل با همدستی همسر ومعشوقه اش 
به بهانه ای. چند نفر را به قتل رسانده و گوشت آنها را بین همسایگان تقسیم و یا با تهیه 
غذابه آنهامی‌خوراندند. متهم اصلی که "جورج بلترانو" نام دارد. به قتل دو زن ودو 
مرداعتراف کرده‌و حالابه ۱سال زندان محکوم شده است و دو همدستش هم در 
اا ا برد که صویات ار کی فان رابت فتل می ا 
این دو نفر همچنین گفتند که از نظر آنها قربانیان دارای انرژی منفی بودند و در آینده 
به راهزنان حرفه‌ای تبدیل می‌شدند و به همین خاطر آنها را کشتیم! 

همسر و معشوقه جورج از گوشت انسانها غذا تهیه می کر دند و به عنوان گوشت مرغ 
و ماهی به بیمارستانها و مدارس می‌فروختند! 


وفاداری سک به صاحبش 
ا سگهای وفادار وقتی متوجه شدند که صاحبشان در 
"| بیمارستان بستری شده. تا صبح پشت در بیمارستان 
منتظر او ماندند. 
چندی قبل صاحب بی‌خانمان ۶ سگ که اهل برزیل 
بود. در خیابان دچار حمله قلبی می شود و وقتی آمبولا نس برای انتقال وی به محل 
آمد.سگها که همگی بی‌قرار بودند آمبولانس رادنبال کردند و بعدهم وجودسگهای 
وفادار و بی‌قرار پشت در بیمارستان شهر باعث شگفتی کار کنان بیمارستان و مردم شد 
چون سگها ساعتها گرسنه و تشنه منتظر ماندند تا صاحبشان بهتر شود و از بیمارستان 
بیرون بیاید. قابل ذ کر است "لوییر " صاحب بی‌خانمان این ۶ سگ همیشه به آنها غذا 
و آب می دادودر تا یرای پا را ار ان ار ها 
را همچون فرزندانش دوست می‌داشت! 


وباغبان ويلا بود. متوجه افتادن دو کود کش به داخل استخر نشد اما دقایقی بعد که 
متوجه غیبت آنها شد. به جستجو پر داخت و بعد اجساد هر دو بچه راروی آب پیدا کرد. 
به دنبال این حادثه یک تیم پزشکی از مر کز فوریتهای اورژانس در محل حادثه حضور 
پافتند و با وجود تلاشهای فراوان دو کود ک متاسفانه جان باختند و جسد آنها به پزشکی 


ازدواج بعد از ۵۷ سال 
دو همکلاسی دوران کود کی. پس از ۵۷ سال ۱ 
در ۷۰ سالگی با هم ازدواج کردند! 

بنابر این گزارش ؛ 'بارباراو کورتیس "در سال ك 
۱ باهم در دبیرستان همکلاس بودند. انهادر آن دوران قصد 
داشتند با هم ازدواج کنند. اما بنابه دلایل خانوادگی سرنوشت آنها 
رااز هم جدا کرد. کورتیس به دلیل مر گ پدرش مجبور به پذیرفتن 
سرپرستی برادرانش شد و به اجبار آن شهر رات رک کرد. کورتیس 
در این باره می‌گوید: البته من هميشه به یاد "باربارا"بودم و دوستش 
داشتم. ولی نتوانستم با اوازدواج کنم. اما اکنون پس از سالها دوری و 
جدایی همدیگر راپیدا کردیم و تصمیم گرفتیم باقی عمرمان رابا هم 
سپری کنیم. ما هر گز همدیگر رافراموش نکرده‌ایم و عشقمان کم 
نشده و هم آکنون در کنار هم احساس جوانی و خوشبختی می کنیم و 
زندگی شادی را می‌گذرانیم. 


کلاهبرداری‌به بهانه بر داخت‌وام 
مرد شیادی که در پوشش شر کتهای کاری و به بهانه تهیه وامهای 
کم بهره اقدام به کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی کرده بود. 
به دام افتاد. 
این مرد کلاهبردار با تاسیس چند شر کت جعلی و کاغذی و انتشار 
آگهی در روزنامه‌ها و فضای مجازی, همچون تلگرام و گوگل اقدام 
به انتشار آگهی تبلیغاتی مبنی بر تخصیص وامهای کلان کرده و 
زمانی که شهروندان به این شر کتها مراجعه می‌کردند. با منشیهایی 
که استخدام کرده بود و بدون انجام هر گون ه ملاقات حضوری با 
مالباختگان به در خواست آنها برای دریافت وام رسید گی می کرد 
و در نهایت با تنظیم مبایعه نامه صوری برای سندهای ملکی چند 
میلیاردی وام به متقاضیان تعلق می گر فت و به آنها اعلام می کرد که 
سال آینده برای دریافت وام خود به شر کت مراجعه کنند. 
اما زمانی که متقاضیان اا ا و مالی خود ااا 
متهم قرار می‌دادند. وی با استفاده از این اسناد به بانکهای مختلف 
مراجعه و با وثیقه قرار دادن این اسناد به عنوان ضمانت. وامهای 
را درا می کرد امام ار ات جند 9 کر کت 
را تعطیل می کر د و از محل متواری می‌ شد و اقدام به تاسیس یک 
شر کت دیگر با عنوان دیگر می کرد. 
پس از اینکه مالباختگان به کلاهبرداری این شر کتها پی بردند. به 
پلیس آگاهی مراجعه کردند و ماموران پس از تحقیقات مرد ۳۴ 
ساله‌ای به نام احسان را دستگیر کردند. 
اودر باز جوییه | به سوعاستفاده از اسناد متقاضیان وام و در یافت 
وامهای چندین میلیاردی اعتراف کرد و گفت: پس از پرداخت چند 
قسط از وام دریافتی. شر کت را منحل و متواری می‌شدم و بانکها 
ار ی را تا اس 
آگاهی تهران از تمامی شهروندان که بدین شیوه مورد کلاهبرداری 
قرار گرفته‌اند خواست تا برای 
طرح و پیگیری شکایتهای 
خود به نشانی اداره چهاردهم 
پلیس آگاهی تهران در خیابان ج 
وحدت اسلامی مراجعه کنند. را 
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مصطفی گلیاری 


یک روز صبح وقتی که آرش برای نماز بیدار شد. 
در دستشویی به‌نظرش رسید ادرارش خونی است. 
ترس برش داشت. شنیده بود خون در ادرار نشانه 
سرطان است. به خودش دلداری داد که شاید خون 
نیست. چند بار ضربه زد و گفت: "اسرین..؟ عینکم 
رو بیار."جوابی نشنید. دوباره در زد و بلندتر از پیش 
عینکش را خواست. بی‌حوصله شد و بار سوم فریاد 
کشید که ایا کسی دراین خراب شده نیست که به 
فریاد آدم برسد؟ اسرین که سر نماز بود. با عجله 
سلام داد و به شوهرش گفت: "عینک می‌خوای؟ 
مگه با کتاب رفتی توالت؟" آرش تلخ گفتار شد: "مگه 
کری؟ يه ساعته دارم داد می‌زنم میگم عینکم رو بیار." 
اسرین گفت: "داشتم نماز می‌خوندم. عینک میخوای 
چکار؟" آرش گفت: "به تو ربط نداره. اسرین گفت: 
"تو این خونه چی به من ربط داره که عینک در توالت 
جنابعالی به من ربط داشته باشه. چهل ساله دارم تو 
این خونه کلفتی تو و پسراتو می کنم و همه‌تون فکر 
کردین کنیزتون هستم. آرش با مشت به در کوفت و 
گفت: "عینک کوفتی منو میاری یا نه؟ کاسه توالت از 
خون سرخ شده..." اسرین پرسید: آچی گفتی؟ خون؟ 
خدایا بدبخت‌ترم نکن." و به توالت سرک کشید. 
آرش اخموتر شد: "چرا بی‌حیا شدی؟ گمشو بیرون." 
اسرین خون رادید و توی سرزنان بیرون رفت و واویلا 
کنان پسرهایش را صدا زد و روی مبل از حال رفت. 

هاشم پسر بز رگ خانواده از دیدن مادرش بر سر 
کوفت و بانگ زد: "باز چی شده؟ کی اذیتت کرده؟ 
تو رو خدا چشماتو باز کن..." اسرین لای پلک باز کرد 
و گفت: "بابات..."' هاشم بلند گفت: بابا چرا مامان رو 
اذیت کردی؟ آرش از دستشویی بیرون آمد. با اخم 
گفت: آذیت کردم؟ من سرطان گرفتم و توداری 
طرف مادرتو می‌گیری؟ ادرارم خون خالی بود." 

فضای خانه متشنج شد. آرش عصبی و حق 
به‌جانب بود. اسرین در اتاقی تاریک نشسته بود 
و ناله می کرد. هاشم نمی‌دانست چه کند. برادر 
همایون با ان‌همه سر و صدا هنوز بیدار نشده بود. 
شاید هم بیدار بود و ترجیح میداد در اتاقش باشد و 
با نامزدش چت کند. هاشم به اتاق او رقت و گفت: 
"خانه خراب تو که بیداری چرابیرون نمیای؟ بابا 
سرطان گرفته, مامان هم غش کرده. "همایون گفت: 
"بی‌خودی شلوغش کردن. مگه الکیه که ادم شب 
بخوابه صبح سرطان بگیره. دیشب بابا مشت مشت 
پفک نمکی خورد. رنگش رفته تو ادرارش.. هاشم 
با خوشحالی به اتاق مادرش رفت و تئوری همایون 
را گفت. مادرش شریقه‌ای بلند کشید و شکر کرد و 
پیش شسوهرش دوید. با چشمهای خیسش نگاهش 
کرد و گفت: پاشو خود تو لوس نکن. رنگ پفک‌نمکی 
بود نه خون." آرش اخم بزرگی در ابرو گذاشت و 


سبیل پرپشتش راجوید و با کلماتی که زیر دندان 
فشرده شده بودند, گفت: گمشو بیرون! اسرین 
گفت: "روح من از دست رفتارهای تو و پسرات 
روزی که با توازدواج کردم چقدر شور وهیجان 
داشتم ولی به خاطر رفتار سرد و بی‌محلی‌های تو 
شدم مجسمه بی‌روح..." آرش قند درشتی از قندان 
برداشت وسمت او پرت کرد. اسرین جیغ کشید 
و بیرون آمد. هاشم پرسید چی شد؟ اسرین فریاد 
کشید: "ولم کنین. دیوونه‌م کردین. زنگ بزن 
اورزانس بیان ببینن کی سرطان داره" 

همایون پدرش رابه د کتر برد. د کتر معاینه‌هایی 
کرد و آزمایش نوشت و گفت ممکن است توده 
سرطانی باشد. این خبر اسرین رامضطرب‌تر کرد. 
سست و بی‌حال در تاریکی افتاد و کاسه کاسه غصه 
خورد. هاشم و همایون پیشش رفتند. همایون گفت: 
"بهتر نیست پاشی و به زند گیت برسی؟ بابا حالا به 
روحیه‌نیاز داره. گه مانشونبدیم که چقدر ناراحتیم, 
فکر می کنه مریضی بدی گرفته و روحیه شو از دست 
میده. پاشو واسه ناهار یه چیز حاضری بپز. واسه 
شام هم از اون ته‌چینهای مخصوص درست کن که 
آدم از تماشا و دیدنش سیر نميشه. اسرین گفت: 
"راست میگی. باید نشون بدم یه مریضی ساده 
داره." همایون گفت: "آفرین! راستی یادم رفت بهت 
بگم امشسب ژاله میاد دیدن باب ا وفتی بهش گفتم 
باباسرطان داره زبونش از غصه بند اومد. اسرین 
خندان به همایون خیره شد و گفت: "ای کلک! چون 
قراره ژاله خانم بیاد اینجا و چون ته‌چین دوست داره. 
مامان رو گول زدی تا ته‌چین بیزه." همایون لپ او را 
کشید و گفت: باهوش کی بودی تو؟" 

جور دیگر: آرش خون را دید و خودش را 
باخت. با مشت بر در کوفتن نشان داد که جنبه 
او کم است. در جور دیگر خبرهای بد را زود به 
دیگران نمی‌دهیم. آرشی که در این جزیره تربیت 
شده باشد. صبح اول وقت داد و قال نمی کند و همه را 
خبر نمی کند. او صبور است. صبح خودش و دیگران 
را خراب نمی کند. او هیجان‌زده نمی شود و قبل از 
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در نظر می گیرد و چون می داند اسرین در بحرانها 
هوچی می‌شود. سکوت می کند. وقتی که روز بالا آمد 
ودکترهاکر کره مطبها را بالا زدند. پیش پزشک 
می‌رود بعد اگر لازم شد. حقیقت را به خانواده‌اش 
می گوید. اسرین هم اگر جور دیگر نگاه می کرد. 
دم توالت بحث نمی کرد و گیر نمی داد که عینک 
می‌خواهی چکار. موضوع اینم شد زند گی "راهم 
پیش نمی کشید. او با شنیدن و دیدن خون, خود را 
نمی‌باخست:ماباید ناد بگيويم دز یحرانها کوهتش 
کنیم بحران راحل کنیم نه اینکه خودمان هم به 
بحران تبدیل شویم. هاشم پسر بزرگ آنها ملایم 
و نرمخوست وبه‌نظر می رسد پیرو برادر کوچک 
است. از خودش نظری ندارد و قصه پفک‌نمکی را 
باور می کند. قصد او آرام کردن مادر است اما راهش 
رابلد نیست و به جای پیدا کردن چاره دنباله‌روی 
می کند تا ببیند برادرش چه نظری دارد. همایون 
موجود منفعت طلبی است. به مشاجر ه‌های والد ینش 
آهمیت نمی‌دهد. شاید چون تازه عاشق شده و هنوز 
گرم است. او اگر مادرش رابه تحر ک واداشت. برای 
این بود که وقتی که ژاله می | ید ته‌چین و پذیرایی 
روبه‌راه باشد. و به این اهمیت نداد که جو خانه 
متشنج است و وقت مهمانی دادن نیست. 

اتا عمل هزور طول کشیم تا راب اراش 
را گرفتند و پیش د کتر بر دند امااو به تعطیلات رفته 
بود و هفته بعد برمی گشت. اسرین سیر و سر که شده 
بود. مهربان شده بود. ناز سوهرش را می کشید وبا 
گریه و زنجم وره می گفت تور از تمام دنیا بیشتر 
دوست دارم واگر به خاطر تو نبود این زندگی راتحمل 
نمی کردم و خودم رامی کشتم. آرش جواب نمی‌داد.و 
هنوز در آدرارش خون می‌دید. بسی ترسیده بود. 

اسرین برای شوه رش بهترین غذاها رامی‌پخت 
وهن‌گام کار کردن و استراحت ذ کر می گفت. نذر 
کرده بود هرروز قر آن بخواند و صلوات بفرستد تا 
خداوند حال شوهرش را خوب کند. ده روز گذشت 
تا دکتر از تعطیلات بر گشت. تشخیص او وجود 
تومورهای سر طانی بود و احتمال داد بدخیم باشد. 
تجویز کرد مثانه و پروستات آرش رابردارد. آرش 


قبول نکرد چون برایش سؤال بود که اگر مثانه را 
بردارند.ادرارش کجاجمع می‌شود؟اگر پروستاتش 
رابردارند. آیامشکلات خاضی پیدانمی کند؟ آرش 
بسی خجالتی بود و هر گز نتوانست از د کتر یا کسی 
دیگر سژال کند. اسرین هم همین سؤالها را داشت 
ولی او هم لب بر لب دوخت و دلش پر از ذ کر شد. 

انها یک هفته در این فکر بودند که مثانه و 
پروستات را بردارند یا چه کنند. آرش به مردی 
ساکت و محزون تبدیل شده بود. در ذهنش 
تصورهای گوناگونی می کرد: بعد از جراحی باید 
یک کیسه به خودم اویزان کنم تا ادرارم در آن 
جمع شود. تکلیف نمازم چه می‌شود؟ شاید مجبور 
شوم ایزی‌لایف به خودم ببندم و اين از مرگ بدتر 
است. اسرین هم زنی آرام و محزون شده بود و مثل 
شوهرش در ذهنش تصوراتی می کرد و هر وقت 
تنها بود اشکها می‌ریخت و استغاثه‌ها می کر د. در 
آن بحران همایون پیشنهاد داد به تهران برویم 
وبابارا در بیمارستانی که زن عموی ژاله در آن 
کار می کند. بستری کنیم. او از اورولوژیست آن 
بیمارستان وقت گرفت و خیلی سریع عازم سفر 
شدند. اسرین می گفت با هواپیما برویم. همایون 
دلایلی آورد که برای بابا بهتر است با ماشین بر ویم. 
و گفت ژاله هم باید بیاید تا انجابازن‌عمویش 
هماهنگ کند. اسرین قانع شد و رفت تا چمدانش 
را ببندد. همایون یواشکی به پدرش گفت صلاح 
نیبست‌مامان پا ما پیاید چوت آدم یبا بسی است 
و در تهران به جای اینکه باری بردارد. بارمان را 
بیشتر خواهد کرد. پدرش گفت: "پس خودت 
بهش بگوبا ما نیاد چون ماشین سنگین میشه. منم 
مریضم و حوصله بحث کردن ندارم." 

ارش ماشین قدیمی و تمیزی داشت که چند 
ماه پیش همایون مجبورش کرد آن را بفروشد 
وشاسی بلند بخرد. حالا آن شاسی بلند کلآدر 
اختیار همایون است طوری که به هاشم اجازه 
نمی‌دهد آن را بر اند. باری... وقتی که انها رفتند. 
هاشم به مادرش گفت: این همایون خیلی زرنگه. 
می‌خواست با نامزدش بره تهرون بگر ده بابارو 
بهونه کرد. اسرین گریان شد و گفت: هیچی نگو 
خودم میدونم اما مجبورم لال بشم." متخصصان 
تهران تشخیص دادند توموری در کارنیست. 
وجود بیش از سی سنگ در مثانه علت خونریزی 
بوده و با جراحی می‌توانند سنگها را خارج کنند و 
خلاص. ژاله به اسرین تلفن کرد و این خبر خوش را 
داد و او شریقه‌ای از شادی کشید و از حال رفت. 

مثانه آرش راباز کردند و سی و چند سنگ 
درشت بیرون آوردند. مثل تیله کروی و صیقلی 
بودند. ژاله عکس آنها را برای اسرین فرستاد و 
گفت حال بابا خوب است. و چون حال بابا خوب بود. 
نامزدهای جوان حسابی تهرانگردی کردند. آرش 
ما خوشحال نبود. روحیه نداشت مخصوصا که شنید 
دو تااز پرستارها می گفتند بهتر است پروستاتش 


راهم بیرون‌میآورد اما به سبیل‌هایش نگاه کن و 
نتیجه بگیر که پر وستات را تابو می‌داند و معتقد است 
مردی که پروستات ندارد. مرد نیست. و ریزریز 
خندیده بودند. ارش دلش خواست هر چه زودتر از 
آن بیمارستان برود. و به همایون تلفن کرد و گفت 
برایش بلیث بگیرد. همایون سعی کرد اوزا فائع کند 
که چند روز دیگر در بیمارستان استراحت کند. آرش 
سبیلش راجوید و کلمات را زیر دندانش چخماق 
کرد و گفت: گمشو برو زود برام بلیت بگیر!" 
همایون مجبور شد برای پدرش و ژاله بلیت 
بگیرد و خودش با ماشین بر گردد. زود با بیمارستان 
تسویه حساب کرد و راهی فرود گاه شدند. به آرش 
لوله‌ای وصل شد که سرش در کیسه بزرگی بود. 
او خمی ده خمیده و دردمند از بیمارستان بیرون 
آمد و سوار ماشین پسرش شد. در فر ود گاه به آنها 
گفتند از قبل باید وضعیت آرش را اطلاع می‌دادند 
تا ویلچر و پرستار برایش فراهم کنند. آرش سبیل 
جنبان د و به همایون گفت بلیتها را پس بدهد و با 
ماشین به شهر خودشان بروند. همایون یواشکی به 
ژاله علامت پیروزی نشان داد و راه افتادند. 
اسرین از دیدن آرش بسی شادی‌ها کرد و 
بااینکه بسی مذهبی است. به شکرانه رقصید و هلهله 
و شریقه شادی کشید. آرش بی‌حوصله بود. واکنش 
نشان نداد و به اتاقش رفت و بر تخت آرمید. کیسه 
راهم زیر پتو قایم کرد. از آن کیسه نفرت داشت. 
سه روز بعد قلبش از ترس رمبید. فریاد کشید 
و هاشم راصدا کرد و گفت: "خاک بر سرتون! بازم 
خون دارم. اسرین هم آمد وچنان بر سر کوفت که 
طبال بر طبل. و زود هاشم را فرستاد تا بلیت اتوبوس 
بگیرد. و تأ کید کرد که به همایون چیزی نگو. ساعتی 
بعد اسرین و آرش سوار اتوبوس بودند و به تهران 
می‌رفتند. قلب اسرین مثل قلب کبوتر میزد. سالها 
بود به سفر نرفته بود. سالها بود با شوهرش تنها و 
دوش به‌دوش نشده بود. ارش هم فقط به کیسه‌اش 
توجه می کرد که مبادا کسی آن را ببیند. اسرین در 
دلش گفت: کیسه‌اش برایش از من مهمتر است." 
در بیمارستان تهران گفتند بخیه‌های آرش 
باز شده و خونریزی کر ده.او رادوباره بخیه زدند و 
گفتند بهتر است چند روز در بیمارستان استراحت 
کند. آرش مخالف بود. اسرین حرفش را به کرسی 
مان و کشت عسه پولان را تحور تماع طلاهایج را 
فروختهام, مقداری هم قرض کرده‌ام. خیال آرش 
راحت شد و سه روز در بیمارستان استراحت کرد 
وبا اتوبوس بر گشتند. شور و هیجان اسرین هم 
ب رگشت وبه یاد قدیمها کمی با آرش شوخی کرد. 
آرش سبیل جنباند و ضمن زدن سقلمه آهسته گفت 
فیس ااسریه دیک شهر شان وارد حالت 
هیس بود. و یکهو مثل کسی که با صدای بلند فکر 
می‌کند. گفت: "اینهمه بهش محبت کردم. با نداری 
و مریضی و اخلاق سردش ساختم. بهترین غذاها و 
شیرینی‌ها رو براش پختم. جوونی و سلامتی‌مو تلف 


کردم و طلاهامو فروختم و پیش صد نفر رو انداختم 
و پول قرض کردم اینم جوابم: هیسسبه خدا که 
دیگه طاقت ندارم. برسیم خونه خودمو می کشم." 
آرش سقلمه زد و گفت: بکش از دستت خلاص 
شیم. تواهل منت گذاشتنی. یه ریزه خوبی می کنی و 
صد بار به رخ می کشی. ازت خسته شدم." 

اسرین منزجر شد. از همه کس و همه چیز 
بدش آمد. تلگرام و تمام کاناله ای خانوادگی را 
دیلیت اکانت کرد. تلفنش را خاموش کرد. اخمش 
رابین دواب رو گذاشت وبه زبانش قفل زد. و 
شروع کرد باخودش حرف زدن و تمام دنیا را 
مخصوصا شوهرش را محاکمه کرد. قسم خورد که 
روزه سکوت بگیرد. و همین کار راهم کرد. شام و 
ناهاری هم می پخت اما نه مثل سابق که همه چیز 
را خوشگل تزئین می کرد. او به خودش گفت "یک 
عمر ازخود گذشتگی کردی, حالا به خودت فکر 
کن و به خودت احترام بگذار تا قدرت را بدانند." 
شوهرش در برابر رفتار جدید او وا کنشی ندارد. 
گفت وگوی ذهنی اسرین هم چند برابر شده. 

جور دیگر: تهدید به خود کشی بدترین نوع 
بر خورد با مشکلات است. در جور دیگر دنبال راه 
حل هستیم و خود را مضطرب نمی کنیم. 

به بیماری آرش جور دیگر نگاه کنیم:اسرین 
آرامش خود را حفظ می کند و با آرش نزد یکی از 
متخصصان معتبر می‌رود. جواب آزمایش را زود 
به متخصص نشان می‌دهد ضمنا با یک متخصص 
دیگر هم مشورت می کند. در این مراحل هر گز 
به گذشته برنمی گردد و مشکلات قدیمی را تازه 
نمی کند. ارش هم خجالت نمی کشد و درباره مثانه و 
پروستاتش باد کترش مشورت می کند وسوالهايش 
رامی‌پرسد. در این حالت وقتی که پرستارهادرباره 
پروستات او پچ پچ می کنند. از شدت خجالت لجباز 
نمی‌شسود و نمی گوید همین حالا از این بیمارستان 
برویم. همایون جوانی ما کیاولی است و سود خود را 
به همه چیز ترجیح می‌دهد. هاشم بر عکس است. و 
ھی یم که,همآیون از هام سوفن فر استتء شای 
بلند دارد. مهندس است. نامزد دارد. راحت و 
آسوده زند گی می کند و به خواسته‌هایش رسیده. 
حالا نمی‌توانم در این باره بحث کنم که ما کیاولی 
بودن خوب تر است یا هاشمی بودن چون "حافظ 
این قصه دراز است به قرآن که مپرس " 

اسرین و آرش پس از چهل سال زند گی مشت رک 
به هم حساس شده‌اند. از همدیگر کلی توقع دارند. 
آرش در جور دیگر همسرش را درک می کند و 
محبتهایش را با محبت جواب می‌دهد. اسرین هم 
محبتهایش را به رخ نمی کشد. اینکه اسرین تصمیم 
گرفته به خودش اهمیت بدهد خوب است اما انگار 
این تصمیم را از روی عقل نگر فته و احساساتش به او 
فرمان می‌دهند که به خودت احترام بگذار. او از سر 
لجبازی است که می خواهد به خودش توجه کند. و 
این ارزشی ندارد و انرژی مثبت تولید نمی کند. #8 
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/ مصطفی گلیاری 
تمامی اسامی مستعار و هر گونه تشابه» اتفاقی است 


زن بازجوپرون ده صبا را ورق زد. سری به 
افسوس جنباند. چادرش را که مر تب نبود. مر تب 
کرد وبه صبا گفت: اینجاننوشتی که مادرت 
مجبورت کرد. صبا آرام گفت: "مادرم مجبورم 
نکرد. "زن بازجو کمی دیگر به پرونده نگاه کرد و 
پرسید: پس کی مجبورت کرد؟ صبا گفت: فقر." 
زن بازجو چشمهایش راریز کرد و به او خیره شد و 
برضيو فر صا کت قران ازو کرت 
"به نفع خودته که بگی مادرت مجبورت کرده تا 
از جرمت کم بشه. صبا گفت: اگه ثابت بشه که 
فقر من و مادرم رو مجبور کرد. از جرممون کم 
ميشه و فقر رو محاکمه می کنین؟" باز جو پرونده را 
بست و گفت: "زبون دراز هم که هستی! خیلیه والاا 
جرم به این بزرگی کردی زبونتم درازه. اگه جای 
قاضی بودم. گیس خودت و مادرت رو به دم اسب 
می‌بستم. شماها مایه ننگ و باعث بدبختی و قحطی 
و گرونی و فساد هستین." 

شب بود. پدر صبا با موتور به خانه برمی گشت. 
کار گر بود. از ظهر تا نیم ساعت پیش مشغول 
نظافت ساختمانی شش طبقه بود. وقتی که کارش 
را تمام کرد به سختی کمر راست کرد و مزدش را 
با خجالت گرفت و راهی خانه شد. یادش بود نان 
و تخم‌مرغ بخرد. برای صبا هم باید مقوای رنگی 
می‌خرید تا فردا به مدرسه ببرد. جشمش به یک 
خرازی افتاد. موتور را به پیاده‌رو برد. مقوا را خرید 
و سوار شد. گازش را گرفت و فکرهای زند گی 
به سرش هجوم آوردند: اگر یک روز کار نکند. 
آن روز را گرسنه خواهند بود. دو ماه دیگر باید 
با صاحبخانه قرارداد جدید می‌نوشت. حتما پول 
پیش واجاره رابیشتر خواهد کرد. سه سال بود که 
مزدش زياد نشده بود. دو سال بعد دخترش کنکور 
می داد. درسش خوب بود. بی گمان رشته خوبی 
رل انر که کیره خاش بر 
آینده‌او راحت خواهد شد. شاید هم در دانشگاه 
شوهر خوبی گیرش بیاید. به زنش ریا هم فکر 
کرد که از روز اول تا حالاسختی کشیده. یادش 
نمی آمد آخرین بار که برایش مانتو خرید کی بود. 
البته سه ماه پیش که زن برادر رؤیا خود کشی کرده 
بود برایش روسری مشکی خرید. آهعمیقی کشید 
و خدارا شکر کرد. گاز را پیچاند تا سریع‌تر از چهار 
راه رد شود. یک کامیون مثل دیو ابوالهول آمد واو 
راپرت کرد. کامیون یک لحظه توقف کرد و چون 
دید کسی آن نزدیکی‌ها نیست. گریخت. 
۱ روسری سیاه رؤیا به کارش آمد وبرايش 
ابروداری کرد. همسایه‌ها مجلس ختم را اداره 
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کردند و خرماو حلواو قند و چای آوردند. به چهلم 
نکشید که سو گ م رگ او جایش را به س وگ فقر 
داد. صاحبخانه هشدار داد که اگر کرایه شماعقب 
بیفتد. چنین و چنان خواهم کرد. رؤیاغم بی کسی 
و فقر را کول کرد و به محله‌های پایین‌تر رفت و 
خانه ارزان‌تری کرایه کرد. ان محله تا دبیرستان 
صبا بسی دور بود. صبا افسرده و بی‌انگیزه هم 
بود. مقوایی را که پدرش قبل از م رگش برایش 
خری ده بود مثل یاد گاری عزیزی با خودش نگه 
داشته بود. و از مدرسه بیزار شده بود. به خودش 
می گفت اگر پدرم برای خریدن مقوای رنگی توقف 
نمی کرد زودتر از چهار راه گذشته بود و تصادف 
نکر ده بود. صبا به مادرش گفت: "غصه مدر سه منو 
نخور چون دیگه نمیرم مدرسه. میخوام کار کنم تا 
محتاج کسی نباشیم. ریا پرسید: چه کاری؟" 
ا گنه شون کارا میرب تن مگیم 
جای بابا اومدیم کار کنیم." رویا گفت: "فقط خودم 
میرم." صبا گفت: "خون من از خون بابا رنگی‌تر 

هر کت چند روز به آنها کار نداد اما آخر 
هفته گفتند به فلان اداره بروند و آنجا را بروبند 
و بسابند و برق بیندازند. کار کمرشکنی بود. انگار 
تا حالا نظافت نشده بود. رئیس انجا عوض شده 
بود. رئیس جدید دستور داده بود کثیفی‌های مدير 
شلخته قبلی را پا کیزه کنند. ری او صبا از جان 
مايه گذاشتند و از صبح تا شب جان کندند. از 
کارشان ایراد نگرفتند و بر گه رضایت‌نامه را امضا 
کردند. آن شب از بس خسته بودند نتوانستند 
از لذت اولین مزدشان لذتی ببرند. جنازه شدند 
و خوابیدند. 

در خرج کردن آن مزد صرفه‌جویی‌ها کر دند 


|| ۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


یا تو جناکه بی‌نمابی فستی؟ 


ولی تمام شد چون تایک هفته هیچ کاری به آنها 
رجوع نشد. زندگی کجدارمریزی داشتند. پیش 
می‌آمد که تا چند روز آهی نداشتند تا باناله‌ای 
می‌شد ند. 

روزی رو بدون صبا به خانه‌ای رفته بود تا 
در آشپزخانه در خدمت مهمانان باشد. صاحبخانه 
به اویک دست لباس داد و گفت تر و تمیز باشد. 
ریا پس از رفتن مهمانان آنجاراجمع و جور کرد 
و اجازه مرخصی خواست. صاحبخانه از رو زگارش 
مرد افسوس خورد و کمی بیشتر از قرار داد به او پول 
داد و گفت: "اگه بخوای می تونی پول خیلی بیشتری 
دربیاری. کمترهم کار کنی." روّیا گفت: "آقای 
فدایی مگه میشه؟" آقای فدایی گفت: "کار نشد 
نداره. خونه‌تون کجاس؟ چند تا اتاق داره؟ روّیا 
آدرس داد و گفت: "یه هال و دو تااتاق کوچیک." 
آقای فدایی پرسید: همسایه فضول هم داری؟" 
رؤیا گفت: "بیچاره‌ها خودشون کلی گرفتاری دارن 
ووقت نمی کنن تو کار کسی سر کشی کنن." آقای 
فدایی گفت: خوبه... تو زن جوون و خوشگلی 
هستی که بد آوردی. من کمکت می کنم شغل 
خوبی داشته باشی و پول خوبی دربیاری. "ریا با 
تردید پرسید: کارم چیه؟" فدایی یک اسکناس 
دیگر به او داد و گفت: "کار ناجوری نیست. اول 
باید بیام خونه رو ببینم. اگه مناسب بود. قرارداد 
می‌بندیم. فردا غروب برای بازدید میام." 

ریا کمی مشکوک شد ولی بوی پول به 
مشامش رسیده و حالش خوش شده بود. ان شب 
ساندویج فلافل و نوشابه خرید و جشن گرفتند. 
صبا خوش_حال بود که زند گی سسخت آنها به آخر 


رسیده و دیگر می‌توانند مثل آدم زندگی کنند. رؤیا 
از او پرسید: "به نظرت کارش چیه؟ نکنه خلاف 
باشه و بدبخت شیم؟" صبا گفت: "بدبین نباش. از 
چیزایی که گفتی, معلومه آدم خوبیه." 

فرداغروب اقای فدایی آمد. با خودش کیف 
سامسونت آورده بود. ریا از او پذیرایی کرد و جای 
شیرینی آورد. آقای فدایی چای راسر کشید ونگاهی 
به آشپزخانه انداخت. پنجره‌ها پرده نداشت. آنها 
رابا روزنامه پوشانده‌بودند. گفت: "دو هفته دیگه 
اونقدر پول داری که می‌تونی پرده بخری."رژیا 
گفت: "خدااز دهنت بشنوه." آقای فدایی پرسید: 
"گفته بودی دختر داری. کجاس؟ ریا گفت: 
"خجالتبه. تو اون اتاقه." فدایی گفت: "آها..!" و 
گفت: "من یه خورده کت و کولم درد می کنه. د کتر 
گفته گاهی دود بگیرم. اشکال نداره؟ روّیا گفت: 
"نه چه اشکالی داره. د کتر گفته دیگه." 

آقای فدایی بساط تریاک گذاشت و مشغول 
شد. کمی بعد در زدند. ریا ترسید. آقای فدایی 
گفت :ریک سه با کی تمارفت مادا" 
رفقای فدایی یک مرد مسن و یک مرد میانسال 
بودند. با سلام و خجالت به آشپزخانه خزیدند. 
فدایی به رؤیا گفت: نگران نباش. اینجا چایی 
هست. خودمون می‌ريزیم... راستی تا یادم نرفته 
امانتی توروبدم. "و چند اسکناس به روّیا داد و 
گفت: قابل شما رو نداره. بعد از خجالتت در 
میایم."رژیا پولها را گرفت و گفت: "ولی این خیلی 
زیاده." فدایی گفت: "حالا برو پیش دخترت تامن 
9 شریکهام جلسه بذاریم." 

جلسه آنها تا ده شب طول کشید. سه بار قوری 
پر و خالی شد. با خودشان یک بسته نبات آورده 
بودند با این‌حال قندان ته گرفت. وقتی که کارشان 
تمام شد. آن دو نفر هم چند اسکناس روی میز 
گذاشتند وبا شرمساری خداحافظی کردند وبا 
فدایی رفتند. 

رؤیا پولها را در دستش تکان داد و از دخترش 
پرسید: "نظرت چیه؟" صبا گفت: این می‌خوان هر 
شب بیان اینجا تریاک بکشن. پول خوبی هم میدن. 
به ما که ضرر نمیزنن. "ریا گفت: اگه همسایه‌ها 
بفهمن؟ صبا گفت: از راه‌پله هميشه بوی تریاک و 
حشیش و گل میاد. بوی تریاک خونه ماهم روش." 
روّیا گفت: "تو اینجوری نبودی. هميشه از معتادها 
بدت میومد." صبا گفت: هنوزم بدم میاد. ما هیچ 
درآمدی نداریم. خودم دلم می‌خواد مثل سایق 
زندگی کنم. بابام باشه و از صبح تا شب عرق بریزه 
ویه لقمه گدایی برامون بیاره. دلم می‌خواد کنکور 
می‌دادم وبابام رو به آرزوش می‌رسوندم. حالا 
نمی‌تونم هیچ آرزویی بکنم. حالا مجبوریم هر طور 
شده یه پولی دربیاریم و نمیریم. "ریا به گر یه افتاد. 
صبا هم اشکش تر کید. خانه بوی تریاک می‌داد. 

دو ماه فدایی هر غروب با رفقایش می امد 
و خودسازی می کردند. شبی فدایی نیامد. غروبی 


دیگر دوستان فدایی آمدند و خبر دادند فدایی را 
گرفته‌اند. و از رؤیا خواستند اجازه بدهد هر شب 
برای خودسازی بيایند. رؤیا گفت: اختیار دارین. 
خونه خودتونه." آنها خجالتی بودند و بیشتر از یک 
ساعت نماندند. پول کمی هم دادند. این برای رؤیا 
مشکل آفرین می‌شد چون برای خانه‌اش وسایل 
قسطی خربده بود و با پولی که آن دو می‌دادند. 
زو ایا خمالت مرشوخ ول را مرس کرد یکی از 
آنها که امش آفامحبدنره کنت: وخ قدا 
فرق می کرد. ما یه ساعت بیشتر نمی‌مونیم و 
نمی‌تونیم بیشتر پول بدیم." ریا گفت: "منم با این 
پول کمیتم لنگه. ‏ آقا مجید کمی فکر کرد و گفت: 
"ما می‌تونیم واسه هر شب که میایم اینجاء نفری 
صد تومن بهت بدیم. روا باورش نشد: آشبی 
دویست تومن؟ اسگلم کردی؟ "مجید گفت: "حتی 
می‌تونی بیشتر هم در آمد داشته باشی. 

"رویاگفت: اونجوری بوی تریاک کل 
ساختمون رو برمی‌داره. " مجید گفت: "اونا واسه 
تریاک نمیان."رویا پرسید: پس واسه چی میان؟" 
مجید نگاهش کرد و چشمکی نثار کرد و گفت: 
"واسه خودت. روّیاعصبی شد و گفت: "شرم کن 
آقامجید. مجید گفت: "تو مجرد و شوهر مرده 
ای. خود دانی. شماره‌مو میدم اگه راضی شدی: 
میسکال بزن." 

فرداغروب آنها نيامدند. پس‌فردا و روزهای 
بعد هم نیامدند. طلبکارها فشار می آ وردند. دو ماه 
زندگی بدون گرسنگی آنها رابدعادت کرده بود. 
رؤیا به مجید زنگ زد و پرسید چرادیگر نمی آیید؟ 
مجید گفت شاید دیگر نیایند. بعد گفت: بهتره سر 
عل ببایفتر گرفبان ریا زا فشره رای شد. 
ان شب به صبا داروی خواب خوراند و با مجید 
ورفیقش گرم گرفت. بعدش هزار بار خودش را 
شست و هزار بار گریه کرد ولی انگار تمیز نمی‌شد. 
حالش وقتی بدتر شد که فهمید دخترش بیدار بوده 
وبوبرده. تاصبح برای صبا گریه کرد و عاجزانه 
گفت مجبور شد و گفت دیگر نمی‌توان د فقر را 
تحمل کند.با خودش واگویه کرد: مگر من و دخترم 
و شوهرم چه گناهی کرده بودیم که مستوجب این 
زندگی ننگین شدیم؟ 

صبااو راسرزنش نکرد. گریه هم نکر د. شاید 
هیچ حسی نداشت. مدتی در سکوت نشست. 
آخرش گفت: مردم مارو گناهکار می‌دونن اما 
ناچاری به این راه افتادیم." 

مجید هر شب به خانه ریا مهمان می‌فرستاد. 
بعضی از آنها مواد و الکل هم می‌زدند. شبی از 
شبهایکی از مهمانهاصبارادید و صبر کرد تاهمه 
رفتند. به رؤیا گفت: "این آهوی خرامان اینجاس و 
به من نمیگی؟" روّیا گفت:اون نجیبه. "مرد گفت: 
"نجیب اونم تواین خونه؟"و به صبا حمله کرد. 
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فریادها و دفاع‌های ریا مانع نشد. آن مرد وقت 

روز بعد صبا برای مادرش نامه نوشت: از روز 
اول می‌دانستم این اتفاق خواهد افتاد. کسی که در 
مسیری منفی حر کت می کند. منفی‌های روز گار 
سمت او می آیند. از آمشب من هم به جهنمی 
میروم که توپیش پایم گذاشتی. 

مب نی م ده جرش راا 
خودش می گفت "چگونه میتوانم از خودم و شرافتم 
مرده روی دور بدبختی افتاده‌ايم." انگار با خودش 
لج کرده بود که حالا که قرار است بدبخت باشیم. 
بهتر است بدبخت‌ترین شویم. 

از آن به بعد صبا و مادرش از همدیگر فرار 
می کر دند. مر آقب بودند نگاه در نگاه نشوند. مراقب 
بودند مثل مادر و فرزند نباشند. خود به خود به دو 
همکار تبدیل شدند که مایل نیستند درباره مسائل 
درونی خودشان حرف بزنند. مشتری‌ها از غروب 
میا مدند. دودی می گرفتند و باده‌ای می‌نوشیدند 
و وقت رفتن صد تومان روی میز می گذاشتند و 
شرمنده و نگونسار می‌زدند به جاک. صبا به 
گوشی و چیزهای دیگر بخرد. رژیا هم همین نظر 
کاسبی درستی راه بیندازند. 

صبا و مادرش به افسرد گی شدیدی دجار شده 
از رای ریف کمن بار کی اما بای می برد 
شبها کاب وس می‌دیدند و روزها عذاب وجدان 
داشتند. آن شب آخرین شب بود. کسی در زد. 
روّیااز پشت در گفت: کیه؟ صدای زنی جواب 
داد: لطفا باز کنین. "'لحنش آمرانه بود. بوی خوبی 
نداشت. در را باز کرد. دو زن چادری و یک افسر و 
یک سرباز جلو در بودند. 
می‌تواند مقوای رنگی را با خودش بیاورد؟ 

زن جادری پرسید چرا؟ صبا گفت: "باد گار 
اگه نخر يده بود. زود تر از چهار راه رد میشد و حالا 
زنده بود. و حالا شما اینجا نبودین چون ما هم اینجا 
نبودیم و پدرم نان | ور خونه بود. می‌تونم این مقوا 
رو بیارم؟"زن گفت:اشکال نداره. "و به دست 
او و رؤیا دستبند زد. خداحافظ صبای باهوش و 
درسخوان. خداحاف_ظ روّیای برباد رفته. آه که 
روزگار بر فقرا چه سهمگین می گذرد به خصوص 
آنها که مقاومت کمتری دارند و در برابر فقر وبی 
پناهی زود تسلیم می شوند 

این قصه رابی هیچ قضاوتی در مورد رویا و صبا 
براساس زندگی مادر و دختری نوشته‌ام که دو 
هفته پیش به همین جرم دستگیر شدند. . »9 
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مو فقت دی ذد گی ر اده دلخداه خود بگدر انید 


© کر ستواز موردلی 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


دی 


خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند 
به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند 
پادشاهان ملاحت چو به نخجیر روند 
صید را پای ببندند و رها نیز کنند 
نظری کن به من خسته که ارباب کرم 
به ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند 
عاشقان راز بر خویش مران تا بر تو 
سر و زر هر دو فشانند و دعانیز کنند 
گر کند میل به خوبان دل من عیب مکن 
کاین گناهی‌ست که در شهر شما نیز کنند 
گررود نام من اندر دهنت با کی نیست 
پادشاهان به غلط باد گدانیز کتند 
"سعدیا" گر نکند یاد تو آن ماه مرنج 
ما که‌باشیم که اند پشة‌مانیز کنند 


سعدی 


اسب خیال 

ميان آینه ديدم دوباره زاده شدم 
از اسب سر کش دنیای خود پیاده شدم 
خیال آبی خود را کشانده‌ام اینجا 
درون رخت سپیدم چه فوق العاده شدم 
در اسیاب زمان, گندمانه. گیسویم 
سپید گشت و فقط وقف خانواده شدم 
نخورده‌ام به زمین جز به دست نااهلان 
ولی دوباره چنان کوه ایستاده شدم 
میان آینه‌ام سرزمین رویایی‌ست 
برای دیدنش این بار با اراده شدم 
شکار چشم کسی, در شمال گندمزار 
فرشته‌ای که به سر تاج گل نهاده شدم 
کشید سمت خودش دستهای سردم را 
اسیر جذبة خاص ونگاه ساده شدم 
دوباره اسب خیال و دوباره آیینه 
منم که یکه سوار مسر جاده شدم 

مهناز محمودی - لنگرود 


ر 


می‌خوا هم نیست شوه 
می‌خواهم بمیرم 
نه اینکه قلبم از کار بایستد 
و تنم سرد شود 
وباخاک یکسان شوم 
می‌خواهم بمیرم 
نه اینکه هیچ صدایی به گوشم نرسد 
و هیچ خورشیدی بر من نتابد 
و از دیدن ماه و ستار گان 
کور باشم ۱ 
می‌خواهم به مر گی کاملاً غیرعادی 
میرم : 
مر گی شبیه بخار شدن اب 
روییدن دانه 
غروب خور شید 
ابری شدن آسمان 
می‌خواهم نیست شوم 
تادر دنیای دیگر ظاهر شوم 
دنیایی شبیه عالم خیال 
که در آن همه چیز عادی باشد 
جز وحشت از نیستی 
جز درماند گی 
جز تنهایی 

بیژن جلالی 


کاس 
سارهای ساکت تنها 
در بی‌وزنی ظهری 
پر از دلشور هة دی ماه 
در کمی اکنون 
از سبزینة شمشاد 
می رفتند از رفتن 
و می‌ماندند 
در یک رخوت سنگین 
شاید 
آسمان را فکر می کر دند 
یا تر کهای گل زردی کنار باغ 
همان وقتی 
کے ابتار سا فا 
ای کاش 
می گفتند 
از عریانی دیروز 
از اندوه خسته بر تن امروز 
از نمای‌نیشخندی روی‌لبهای ریا کاری 
یا که از خواب رهایی 
و صدارا تا صدا 
آواز می کردند 
ای کاش 
می‌گفتند 
جناغ سينة هیزم شکسته 


از تبر 

باذهن مسمومش 

و جنگل قهر کرده‌با خودش 
و خداهم... 

ای کاش 

می‌خواند ند 

بارور از شیون و فریاد 


در کوی او 

می‌دوم بی‌پا و سر. آسیمه سر در کوی او 
می‌وزم همچون نسیم باختر در موی او 
خالقش در خاک او مشک و گلاب آميخته 
زان سبب مست است نر گس از گل خوشبوی او 
سحر و افسون می کند زنگ کلام دلکشش 
ساحران در حیرت از موسیقی و جادوی او 
پشته پشته کشته می‌بینی ز پیش و پشت وی 
بس که تیرش بر هدف باشد. کمان ابروی او 
قطره‌ای بودم که دریا منتهای آرزوم 
لیک دریا را بدیدم شعبه‌ای از جوی او 
شاه و فرزین است و من سر باز و جانباز رهش 
چوب چوگان است و می چ ر خم مثال گوی او 
زخمها خوردم در این راه و خمم بر چهره نیست 
چشم دارم چون به درمانگاه و هم داروی او 
کعبة عشق است و هر دم بیشتر می‌خواهمش 
من نمازم را به جا آرم به سمت وسوی او 
روز گاری شیر بودم در پی صید و شکار 
حال,حال بهتری دارم شدم آهوی او 

محمدرضا مومن نژاد - نیشابور 


جهانه هایلدبه 


# آقای مسعود گرامی-تهران 
بیدباکلماتی چون دید و شید قافیه 
ی ر 
# خانم مریم صادقیان -تهران 
سروده‌اید: 
دامن کشان 
زمستان را 
پشت سر می گذار م 
و در بهار سبز می‌شوم... 
نه تعبیر نویی به کار برده‌اید و نه حرف 
تازه‌ای دارید. توصیه می کنم شعر شاعران 
" نیمایی رابه دقت بخوانید. 
٭ آقای صادق مکتوبی -شیراز 
خیال, عاطفه, آهنگ و اندیشه, عناصر 
سازنده شعر نامیده می‌شوند. 
# آقای فرشاد حکمتیان -بابل 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


اللہ 


غربت به کلاغهای شهر شبیه است 

بی خبر می‌رود از من 

و بچه‌ها در کوچه سنگ می‌زنند 

به دیوانه‌ای شبیه من 

باد هر چه می‌وزد 

موهایم نگران تر می‌شوند 

باد هر چه می وزد 

خلاف دوست داشتن توست 

الينا نريمان 
بیس 

هر قدر تعداد آدمهای دنیا بیشتر 
می‌شود جمعیت افراد تنها بیشتر 
سهم من از عشق تنهایی‌ست. حتی بیشتر 
"دوستم دارد؟ نمی‌دانم " ندانی, بهتر است 
می دهد آزار حل این معما بیشتر 
کوهم و جا ماندم از تو رودی و دوری ز من 
کر 
ما تماشا کمتریم اهل تماشا بیشت, 
بعد از اين هر روز این آمار بالا می‌رود 
همچنان امروز تنهاییم و فردابیشتر 
احمد شهریار 


یارب آن نوگل خندان که سپردی به منش 
می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش 

وزن این بیت: 

"فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن است: 
یارب آن نو-فاعلاتن 

گل خندان-فعلاتن 


# خانم ترلان صمیم پور -بندرعباس ِ 
بخشی ازسر وده شمارا به اميد دریافت اثار 
بهترتان می‌خوانیم: 

پرندگان 

کوچ می کنند 


۱ ۳ o Siha el 
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باران 
بر گها زرد شد و ریخت. به پای باران 
چون عروسی است به صد رنگ. قبای باران 
می‌رسد زمزمۀ عشق. به گوشم از نو 
ناودان چون که کند پخش. صدای باران 


]7 
می دهد مژد سرسبزی فر دای بهار 2 
به گل و بوتة هر باغ خدای باران 2 
آ سماق انہک ان ات رم ۰ 2 
اشک و لبخند گره خور ده به نای باران ۵ 
نخل در خلسۀ خود خواب رطب می‌بیند و 
چون رسیده به سرش دست شفای باران :4 
می‌رود قافلة چلچله تا فصل بهار ۱ 
شاد باز آید بالطف و صفای باران و 
من هم از پنجرة خانة خود می‌بینم 
زند گی بخشی بی‌چون و چرای باران 4 
مسیح اسدی پوبا -شیراز ‏ 
حودک شکسته 
هرچه 
هر کجا 2 
نگاه می کنم 2 
ا رگ بوی مر گ می‌دهد 0 
پر تقالهای نازنین و کوچک بمی 0 
زیر خاک خفته اند 3 
۱ 2 
ای عروسکی که بوی عشق کود کانه می‌دهی "رم 
دستهای تو کدام کود ک شکسته را ۳ 
در بغل گرفته بود ج 
تاصر احمدزاده - کچ ا 
7 
f‏ 
و آسمان آبی را 
با خود می‌برند 
کاش دلتنگی مراهم 3 
با خود 
می بردند f‏ 


e 
تور ا(‎ 
| نوری از دور‎ 
بر وسعت تاریک ارزوهایم‎ 
شاید‎ 
بخت خواب آلودة من‎ 
ناگهان بیدار شود‎ 
وعشق‎ 
در دستان من‎ 


باران حبیبی - تهران 
1 


س 
۳ 


۲ 


نوشته‌های ناب 


Neveshte_Nab@yahoo 


نازنینم» كە 
۱ گفته بودی که چر( 
۴ وب به پایان نرسیرد؟ 


راستش زور من خسته به طوفان نرسید! 


هیچ چیز /باعث نمی شود /دلارهای ده‌هز ار تومنی / 
تورمهای دو رقمی /تحریمهای آمریکا/وحتی / 
اختلاسهای /...باعث نمی شود / تورافر اموش کنم 
/توو آن نگاههای تابستانه ات / که قلبم را گرما 
می‌دهد /در دل زمستان 


کی دافم ماخوضی شدای یازماقه یر کردهاما 
سنگ شده‌ایم یا سنگها انسان شده‌اند؛ازدوست 
داشتنها فقط تکه‌های قلبی به جامانده که هر چه 
کنیم مثل روز اولش نمی‌شود. نمی‌دانم باورهایم 
راتغییر دهم یابه تغییرات باور دهم. 


چشمهای تو مانده در یادم 
و صدایت در گوشم... 


بگو 


چگونه دیوانه نباشم 
وقتی با هر صدایی با هر نگاهی 


تنها 
تو مجسم می‌شوی روبرویم. 


متنفرم از اون جاده‌ای که یه دفعه بی مقدمه 
نفس رابطه‌ها رو می‌بره و بین قلبهاء اندازه یه دنیا؛ 
فاصله می‌اندازه...جاده ای از جنس درد و جدایی. 
مخوف,ترسناک و بی انتها به نام... 

مرگ... 


وای از آن لحظه که کارت به نگاهی بکشد...! کار و 
بارت به غم چشم سیاهی بکشد...! 


هنگام رفتن, چنان برو که فکر کنم. آمدنت. خوابی 


۳ 


۴۴ 


آن را که حلال زاد گی عادت و خوست 

عیب همه مردمان به چشمش نیکوست 
معیوب همه عیب کسان می‌نگرد 

از کوزه همان برون تراود که در اوست 


بدون عقیده/بی قید و بند/می‌شود زندگی کرد / 
بدون اراده/بدون آزادی/ بدون عشق/بدون 
شعر /بدون آب/ بدون خواب/ بدون خوراک / 
بدون تماشا/ بدون شنیدن/بدون موسیقی /بدون 
هوا /...می‌شود زند گی کرد /بدون تو/می‌شود 
زندگی کرد /..اگر خاطرات تو زنده‌ام بگذارد 

بر دلم ماند شیرینی آن تقاطع... 

پاییز امد و رفت... 

بی هیاهوی... 

و تنها من مانده‌ام و شاخه های سرد و... 

هیاهوی نگاه تو... 


به تبسم /به پر پروانه /به پرستو /به پریشانی 
موهای بلندت / که شبیه یلداست سو گند /وبه 
دوولگرد شرور/به توانديشه کنم /و به یک خانه 
کوچک / که به اندازه جسم من و توست / تا در 
آن خانه کوچک بتوانم/به تو تقدیم کنم /خلوت 
شبهای خودم. 


اي عشق." 
"بن اسم مرا خط ز کتابت.!!۲۱ 
بار گران بودم و 

او.. 

"بار سفر بَست..!! 


از تمام دنیا 
یک صبح سرد 
یک چای‌داغ 


عارفی کنار جاده نشسته بود و با جشمان بسته 
در حال تفکر بود. ناگهان تمر کزش با صدای 
گوش خراش یک جنگجو به هم خورد: 
-پیرمرد. بهشت و جهنم را به من نشان بده! 
عارف به او نگاهی کرد و لبخندی زد.جنگجو از 
این که می دید عارف بی توجه به شمشیرش فقط 
ژه او لیخند می زند بر آشفته شدء شمشیرش را 
بالا برد تا گردن او رابزند. 

عارف به آرامی گفت: 

-خشم تو نشانه ای از جهنم است. 

مردبا این حرف آرام شد. نگاهی به چهره پیر 
عارف انداخت و به او لبخند زد. 

آنگاه عارف گفت: 


جوانی از رفیقش پرسید : کجا کار می کنی ؟ 
پیش فلانی, ماهانه چند می گیری؟ ۵۰۰۰. 
همهش همین؟ ٩۵۰۰۰‏ چطوری زنده‌ای تو؟ 
صاحب کار قدر تو رو نمی دونه» خیلی کمه! 
یواش یواش از شغلش دلسرد شد و درخواست 
حقوق بیشتر کرد , صاحب کار هم قبول نکرد 


وراج کرد قاد تل دا ااا 
بیکار است. 
زنی بچه‌ای را به دنیا آورد. زن دیگری گفت : 
به مناسبت تولد بچه‌تون. شوهرت برات چی 
خرید ؟ هیچی امگه ميشه ؟!یعنی تو براش هیچ 
ارزشی نداری ؟! بمب را انداخت و رفت. ظهر 
که شوهر به خانه آمد. دید که زنش عصبانی 
امک و.... کار به دعوا کشید و تمام... 
پدری در نهایت خوشبختی است. یکی می‌رسد 
و می‌گوید : پسرت چرا بهت سر نمی‌زند ؟ یعنی 
صفای قلب پدر را تیره و تار می کند... 
این اسست.سخن گفتن به زبان شیطان. در طول 
روز خیلی سوّال ها را ممکن است از همدیگر 
یه النگو نداری بندازی دستت؟ 
چطور این زند گی را تحمل می کنی؟ یا فلانی را؟ 
کطورا ری ی ؟ 
ممکن است هدفمان صر فا کسب اطلاع باشد. 
با روی کنجکاوی یا فضولی و.. اما نمی‌دانیم 
چه آتشی به جان شنونده می‌اندازیم ! 
شر نندازیم تو زند گی مردم. واقعا خیلی چیزا به 
ماربطی نداره! کور وارد خانه‌ی مردم شویم و 
کر از آنجا بیرون بياییم. مفسد نباشیم 

نیلوفر گردان 


3 1 2 ملع ا توجه و عزیز: ِِِ ِ 1 

۲ متقا .| || تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعلام رمز جدول (در اسا ند گان حد ۳۸۱ 
مدول۵ ۲ ۱ || ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شماره اب۰۰ ۳ ول ۸ 
ضرورت دارد که با پیامک آن به شماره ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ همراه نام و ۱- خد یجه بوجاریان-فردیس 
نام خانوادگی وذ کر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می‌شوید. ۲ ایل قاس هرن 
رمزجدول‌این‌هفتهزیکیازورزشکار ان محبوب کشوراست که با پشت‌هم فرارداان ۳-محمدتقی باقری - کاشان 
حروف شماره‌های | تا مشخص شده در خانه‌ها (بس از حل جدول) به‌دست می آبد 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoocom‏ 


حرف (۱) جه تعداداست؟ 
افقی: 
۱. کار مدرس-جانوری دریایی شبیه به گیاه-جمع ۱ 


ب 1 


۲ سوغات سفر, ره آورد -استانی در غرب 
چه ۲ _ 


۱ ۴ ۱۵ 1۶ ۱۲ ۱۲ ۷ 


2 
a3 


کردن. سر پیچیدن 

۵ از شهرهای مهم هند - آفریدن - کوهپایه ۵ 
۶ شهر نیرو گاهی‌مازندران-پیامبربت شکن -گروه 
۳۹ ۶ 
۷ ال آمدن آب دریا-واحد گوسفند-غربال-نوعی ۷ 
آچار -طلایه دار اعداد ۸ 1 
۸ لقب رستم -اجرت 

٩‏ نیسرو توانایی-اثری معروف از حکیم عمر خیام - ٩‏ ا 
دعای زیر لب ۳ 
۰ ازانبیاءالهی -پشت سر 

. عید ویتنامیها-پایتخت یونان-سنه-ازاشکال ۱۱ 
هندسی - گروه هم آوازی ۲ 


۳ دستور -تقارب -نوعی پار چه ۳ کک 
۳ عروس شهرهای لبنان- کشوری در آسیا-همسر 


گرفتن ۷ ۱ 
6 از نهفته -ازادعیه مشهور_از اقینوسها- ور ۳ 
شدیدتر 


کک ۱۱۱۷ ۱ 9 | | 
۶. یکه تاز کوهستان -پولدار و ثروتمند La‏ 


۷ جبار مر کز فیلیپین -مجازات کردن ۳ دیرینه -شهر فرهنگی پاکستان-سروسامان 
عمودی: دادن 


لا 4 | ۱ 
کارت 


1 
کم 


| نظم دادن-حرمت-برخلاف 1 توسل جستن -نوعی آبگوشت -جمعرمز-کهنه _ | 
۲. عالم -توقف بین بعضی ور زشها توسط مربی ۵ گوشت آذری-شیمی کربن-فضاءج و آواز- | 
۳. راه کوتاه-پرنده خرامان-دیوار بلند-سرحد کوچک وبزرگ آن رادر آسمان بجویید : 
همچنین, نیز ۶ بی‌قید -باسمه‌ای 

.٤‏ روز-طوق -تخم حشرات -رود مقدس‌هندوان ‏ 1 قباله. سند غیررسمی-رفتار عمل-دیواره 


۵. اهل ساری -در امان بودن - کماندو ۴ ۵ ۶ ۸۷ ۹ ۰ ۱۲۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 
7 جایز -حجمی هندسی -جای عبور 

۷ ابر نزدیک زمین-خالص_پره‌ستار_مربوط به ملت 
-زایده‌ای در بعضی حیوانات 

۸ صمغ گیاه گون-انديشه کردن 

٩‏ به تیم قهرمان می دهند-نوعی کشت کار کشور 
۰ کلاه کوچک -جزیره‌ای ایرانی 

۱ منقار کوتاه-دستی-سقف دهان -آسانی -گچ 
بتونه 


بتونه ۱ I:‏ تا 
۲ فلز چهره-آبزی دراز -جمع رای 1۳ از ]1 


۵ 


ان در هیچ و گی 


ده انداا ده 


هه 


۰ 


کر دن خدای گونه 


هه 


دست 


۰ 


۵ دیس و 


آن‌دسته از خوانندگانی که نسبت 


% ۰ به جدول های این صفحه پیشنهاه 
مدول شرم درمتن ویاانتقادی دارند می توانندفقط به 
شماره تلفن همراه ۰4۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 

پیامک نمایند. 


۳ بهمن ٩۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


ازبین عز بزانی که‌هرهفته جدول شرح در متن مجله راحل کردهو تعداد حرف خواسته شده‌راباذ کر 
شماره‌مجله»اسم شهر.نام‌ونام خانوادگی (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰روزهای شنبه تا چهارشنبه) 
به تلفن‌همراه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک نما بند. یک نفربه قید قر عه انتخاب وهد به ای به رسم یادبود 
تقدیم می‌شود. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت نوشته شده باشد. 


کول انداز 
دراویش 


جدول سود وکو ۳۸۳۷ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


۳ 
۶ 


1 باهوش خودکلنجا بروید 
» 7 


سهراب صفادار ی 
u‏ ِ مه 
۷" باسخھاد رر 
چم مد 2 
رصفحه ۲ 


در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا نهفته 
است. کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و خانه 
هایی را که‌دارای نقطه است رنگ کنید.برای‌بهتر شدن 
کاردقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون 


نروید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل س مک درد 
چشمانتان ظاهر می گردد. 
ّ جح رال 2 


۳101۸ سر 
OAS 1‏ ) 


در اینجادو تصویر می بینید. 
یکی فردی که در بیابان دچار 
گرمازد گی شده و سراب درختان 
کوچک می بیند ودیگری خانمی 
که‌هنگام آب دادن به گیاهان 
بالکن حواسش پرت شدهو اب را 
ا یرد بآ که‌ین و 
تصویر هیچ شباهتی با هم ند ارند 
امادر ۷مورد بایکدیگر شبیه 
هستند. آن موارد کدامند؟ 


ها 
VES)‏ 
۳ 


N 


جایی که خر دمندان خو ار باشند یی عدالتی ها میدان داری می کنند 


ماهیگیر می خواهد در 
آرامش صید کند ولی گربه 
ها هم با خوشحالی در اطراف 
او در حر کتند.اما در ميان دو 
تصویری که از این صحنه 
تهیه شده و در نگاه اول کاملا 
یکسا ن به نظر می رسند. 
بیست اختلاف وجود دارد. 


۵ نون 


زن اخبار روز رابرای شوهرش که به خانه آمده تعریف می کند و شوهر سعی دارد 
تا حواسش را به خواندن وقایع روز از طریق رسانه ها جمع کند. اما در هر یک از تصاویری که کاریکاتوریست مااز تصویر شماره | کپی کرده و در یک نگاه کاملا 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۲۷ || ۴۷ 


- فرشاد پسر خیلی خوبیه! دیپلم داره. 
سربازی هم رفته و خانواده داره. پدرش همکار 
منه. یعنی مثل خودم اهل کسب و کاره. فرشاد 
می‌تونه مرد زند گی باشه! 

راو ا که فقط یس تک تال 
داشتم پدرم حکم کرد که با پسر همکارش ازدواج 
کنم. پدر در توجیه زور گویی هایش این حر فها را 
به زبان می آورد ومن که جرات نداشتم مخالفتم را 
علنی به پدر اعلام کنم» به مادرم می گفتم: 

"من دوست ‌ندارم زن فرشادبشم.اون فقط 
یک سال از من بز ر گتره و من خیلی چیزها رو بهتر 
ازاون می‌فهمم اپدر به نظر من توجهی نکرد و 
بالاخره با گریه و ناراحتی سر سفره عقد نشستم. 
فرشاد پسر بدی نبود اما همان طور که گفتم خام و 
بی تجر به بود و هنوز هم مثل بچه‌ها بهانه می گرفت 
و رفتار می کرد. 


-چرا پیرهنم اتو نداره؟ 

این رافرشاد گفت. در جوابش گفتم: برای 
اینکه اتو نداریم. "با تمسخر نگاهی به من انداخت و 
9 

و همین بهانه‌ای برای اولین دعوای ما شد. او در 
دومین روز زند گی مشتر کمان حسابی مرا کتک زد 
و من که در خانه پدر از گل بالاتر نشنیده بودم. قهر 
کردم و به خانه پدرم بر گشتم. مادرم وقتی تن کبود 
و صورت زخمی مرا دید وحشتزده پر سید: 

""تصادف کردی؟ و هنگامی که از ماجرا با خبر 
شد قسم خورد که تافر شاد آدم‌نشدهوتضمین 
درست و حسابی نداده. اجازه ندهد من به خانه 
پشتیبانی از من با عصبانیت گفت: انقدر بچه ننه 
نباش. اولا نباید با شوهرت بگومگو می‌کردی. ثانیا 
برفرض دو سه تا مشت ولگد از شوهرت بخوری. 
نمی‌میری که 

مادر به حمایت از من گفت: خجالت بکش مر د! 
چطور دلت میاد این حرف رو بزنی ؟ دختری رو 
که مثل دسته گل بزرگ کردیم تحویل اون نامرد 
دادیم که کتکش بزنه "؟! 

پدرن‌گاه تندی به مادر کرد و گفت: اگه 
بخواییم بهش رو بدیم که هرروز قهر می کنه 
و مياد اينجا"! 


نزدیک بود دعوای سختی بین پدر ومادر . 


دربگیرد که من ساکم را برداشتم و گفتم: 
"'خودتون‌روناراحت‌نکنیږ .من برمی گردم 
خونه."ساعت دهشب بود که آژانس گرفتم 
۳ .فرشاد با دیدن من گفت: : کجا 
بودی؟' 'جوابش را ندادم .او می‌دانست که من 


TOT 


قهر کرده‌ام اما می‌خواست از زبان خودم بشنود 
که به خانه پدرم رفته‌ام و حالا دست از پا درازتر 
بر گشته‌ام. او حدس زده بود که خانواده‌ام از من 
حمایت نکرده‌ان دواین‌موضوع اوراجری ترو 
گستاخ تر کرد. 

همان شب دوباره کتک مفصلی به من زد و 
کت اا ال ت ات که مل به کرجولن‌ها 
قه-رمی کدی اگهبدون اج ازه‌من پات روازخونه 
بذاری بیرون روز گارت رو سیاه می کنم "! 

من‌با بداخلاقیهای فر شاد که روز به روز بیشتر 
میشد می‌سوختم و می‌ساختم و دم برنمی آوردم. 
او هر کاری که دلش می‌خواست می کرد و به من 
اجازه کوچکترین اعتراضی نمی‌داد. 

فر شاد رفیق باز بود. روزهای جمعه به جای اینکه 
مرابه تفریح و گردش ببرد با دوستانش به کوه و 
صحرامی‌رفت ومی گفت: " زن بايد توی خونه بشینه 
وخانه‌داری کنه !انگار نه انگار که ازدواج کرده 
بودیم.هیچ مسئولیتی در قبال من احساس نمی کرد. 
فقط ماهیانه مبلغی پول برای خرید مایحتاج خانه و 
لباس و کیف و کفش میداد اما دريغ از ذره‌ای توجه 
وحرف محبت آمیز. 

با کمی پرس و جو متوجه شدم که پدرش هم در 
جوانی جنین اخلاقی داشته و هنوز هم دارد. غصه‌ام 
گرفت.یعنی باید یک عمر این اخلاق فرشاد را 
تحمل می کر دم؟فر شاد در عین حال که به من زور 
می گفت و ظلم می کر د. خیلی مرادوست داشت 
ولی‌من این گونه دوست داشتن رانمی‌خواستم 


۴۸ ۳ بهمن ۷ اطللاعا ime‏ 


TT‏ سس 
TTT‏ |“ ۳ ی 
0( ی مت ق TT‏ 


تا می‌ردم 


چون مايه دردسر بود. 
هروقت یکی از رفقای او به خانه مامی آمد بعد از 
اینکه می رفت فر شاد به جانم می‌افتاد و تامی‌خوردم 
کتکم می‌زد. می گفت: "می زنمت به خاطر اینکه 
وقتی یکی از دوستام میاد خونه‌مون هی بهش نگاه 
نکنی و روبروش نشینی " 
فرشاد گاهی پا را زاين هم فراتر می گذاشت 
و به دوستانش می گفت به عنوان مزاحم تلفنی به 
خانه مازنگ بزنند. وای به حال من اگر یک کلمه 
اضافه با آنهااحرف می‌زدم. شب که به خانه می آمد 
بدون مقدمه کتکم می‌زد و می‌گفت: "یادت باشه 
هر غریبه‌ای که تلفن زد بعد از گفتن الو گوشی رو 
بذار! باتعجب می‌گفتم: خب‌بای د ببینم کیه و 
چیکار داره؟ شاید مزاحم نباشه۲ 
من‌از دست اخلاقهای بد فر شاد کلافه بودم ودل 
ودماغ زندگی کردن با او را نداشتم اما از آنجا که 
پدرم هیچ گونه حمایتی از من نمی کرد ناچار تحمل 
می کر دم.فر شاد به روشهای مختلف مر اامتحان 
می کرد. مثلا یکبار به یکی از دوستانش گفته بود 
به من بگوید که تصادف کرده و حالش بد است و 
باید خودم را فو رآ به فلان بیمارستان برسانم. وقتی 
سراسیمه به بیمارستان رفتم. فر شاد رادیدم که 
سرومر و گنده‌در قسمت پذیرش ایستاده‌بود.او 
بادیدن من لبخندی زد و گفت: می‌خواستم ببینم 
چقدر دوستم داری!یه امتیاز مثبت به خاطر اینکه 
زود خودت روبه بیمارستان رسوندی ویه امتیاز 
منفی هم گرفتی که وقتی رفتیسم خونه دلیلش رو 
بهت میگم ۲ 
شب که به خانه آمد کتکم زد و گفت: امتیاز 
منفی رو به خاطر این گرفتی که گریه نکردی. باید 
اشک ریزان و نالان می‌اومدی بیمارستان. شوخی 
که نیست. بهت گفته بودن شوهرت تصادف کرده 
واش ولاش فده ۲ 
تنها شانسی که آوردم این بود که فرشاد از بچه 
بدش می آمد و هیچ اصراری برای بچه دار شدن 
نداشت.سه سال از ازدواجمان می گذشت که یک 
روز خبر آوردند فرشاد به همراه یکی از دوستانش 
شسخصی رادر دعوابه قتل رسانده‌اند. فرشاد 
زندانی شد و چون متهم ردیف دوم بود به بیست 
سال زندان محکوم شد. این بهترین فرصت بود 
که از اوطلاق بگیرم و خودم راخلاص کنم. 
پدرم این بار مخالفت فکرد. 
-تونباید مجردبمونی. مردم هزار جور 
حرف درمیارن. یکی از بستگان دورمون ازت 
خواستگاری کرده.. 
فکرمی کردم بعد زاین جریان وزند گی 


مشت رک سخت ورنج آوری که داشتم پدرم عبرت 
ماه دوباره انگشت روی من گذاشت. 

این بار جلوی پدرم ایستادم و با قاطعیت گفتم: 

"حتی اگه من رو بکشید هم این بار زن کسی 
نمی‌شم که نمی‌شناسمش "پدر وقتی دید حریفم 
نمی‌شود گفت: باشه. من دخالت نمی کنم اما 
خودت یک نفر رو انتخاب کن!" مادر به پدر تشر 
زد که: دختر که نمی‌تونه بره خواستگاری. باید 
صبر کنیم یه آدم درست و حسابی بیاد خواستگاری 
دخترمون "۲ 

تحمل پدر کم بود و مدام اصرار داشت که من 
ازدواج کنم.اوحتی‌اجازه‌نمید ادپایم رااز خانه بیرون 
بگذارم تااینکه یکی از دوستانم که به دیدنم آمده 
بود گفت: من یه مورد خوب سراغ دارم. پسردایی 
شوهرمه. مرد زند گیه. اهل کار و تلاشه. به زن و 
بچه ش بالاتراز گل نمیگه... "نگذاشتم حرفش تمام 
شود. با تعجب گفتم: "زن وبچه ش؟ مگه قبلا از د واج 
کرده؟" دوستم صدایش را پائین تر آورد و گفت:" 
آره‌اماز نش سر طان دار ه.د کترها گفتن بیشتر از یک 
سال زنده نمی مونه. به همین خاطر "هادی "می‌خواد 
قبل از فوت زنش ازدواج کنه تابچه‌ش زیاد جای 
خالی مادر روحس ‌نکنه. زنش هم به این کاررضایت 
داده. من هم تو رو پیشنهاد دادم . 

کمی فکر کردم و گفتم:" دوست ندارم با یه مرد 
متاهل ازدواج کنم.اگه خدای نا کرده‌زنش مرد.اون 
موقع بیاد جلو و بعدش تصمیم می‌گیرم." دوسستم 
اخمی به چهره‌اش نشاند و گفت: اون موقع دیره 
دختر. چون ممکنه بعد ش هیچ وقت ازدواج نکنه. 
الان به اصرار زنش انسیه " داره‌اين کار رو می کنه. 
بهتره این فرصت رو از دست ندی "۲ 

قرار شد بعدآ به او جواب بدهم. کلی فکر کردم. 
پدرم راضی بود و مادرم نظر خاصی نداشت. هادی 
هفت سال از من بزر گتر بود. بالاخره بعد از دو ماه 
بله را گفتم و به عقد هادی درآمدم. 

همان طور که انسیه گفته بود. هادی ادم خوبی 
بود.شرط مااین بود که تازنش زنده‌است من در 
آپارتمانی که‌هادی برایم اجاره کر ده‌بود زند گی کنم 
واو هفته‌ای سه» چهار بار دختر شان رانزد من بیاورد 
روز انسیه گفت: خوشحالم که هادی با تو ازدواج 
کرده. این طوری با خیال راحت می‌میرم. "من که از 
این تعر یف و تمجید اواحساس خوشایندی داشتم 
گفتم: چرا؟ من که تافته جدانیستم. لبخندی زد 
و گفت: هادی خیلی خوش اخلاقه. بنابراين تو که 
قبلا یه شوهر بداخلاق و بدرفتار داشتی قدرش رو 
خوب مید ونی. بعد مهمتر اینکه شر ط هادی برای 
بچه دار نشدن روقبول کردی و به همین دلیل 
می‌تونی برای دخترم مثل مادر باشی ۲ 

همه چیز خوب پیش می‌رفت اما یک سال 
گذشت ونه تنها انسیه فوت نکرد. روزبه روز حالش 


بهتر می‌شد. به هادی می گفتم: "من تا کی باید این 
جوری زند گی کنم؟ واودر جوابم باعصبانیت 
می‌گفت: جه جوری ؟ قرارمون این بود که‌اگه 
خدای نا کرده‌انسیه فوت کرد باهم زیر یه سقف 
زند گی کنیم. نکنه انتظار داری با کارد بیفتم به 
جونش و بکشمش "؟! 

گاهی هم هادی در جواب اعتراضهایم 
می گفت: 

"توناراحتی از اینکه انسیه نمرده. به خدااگه 


بدونم آرزوی م رگش روداری حتی یه لحظه هم و 
باهات زند گی نمی کنم. تکلیفت هم خیلی خوب 1 


روشنه:اگه انسیه خدای نکر ده‌مرد.من وتوودخترم 
با هم زندگی می کنیم و اگه زنده موند ... 

دلم نمی خواست ادامه حرفهایش را بشنوم. 
شاید از آینده‌می‌ترسیدم. در شرایط عجیب و 
دشواری‌قرار گرفته بودم.روشن‌بودن آینده‌من 
به مرگ انسیه بستگی داشت. نمی توانستم خواهان 
مرگ‌اوباشم.او جوان بود ومادریک بچه.با این حال 
اگر زنده می‌ماند همه چیز به هم می‌خورد. 

-آزمایشهانشون میده که انسیه بالاخره 
تونست سر طان رو شکست بده. کسی که د کتر ها 
جوابش کرده‌بودن بامقاومت دربر ابر بیماریش 
جنگید...هادی خوشحال بود. نزدیک بود از شوق 
بال در بیاورد. سرد و بی‌اعتنا نگاهش کردم. خنده 
روی لبش خشکید. با تعجب پرسید: "تو خوشحال 
نشدی؟ "من من کنان گفتم: چراءاماتکلیف من 
چی میشه؟ "سرش راپایین انداخت و گفت:"مابا 
هم قراری داشتیم. خدانخواست که من و توبرای 
همیشه زن و شوهر بمونیم. خودت میدونی که من 
چقدرانسیه رودوست دارم.پس دیگه‌درست 
نیست توی زند گی ماباشی. متاسفانه باید بگم که 
می خوام ازت جدابشم.البته مهریه‌ت رو کامل بهت 
پرداخت می کنم. خودت میدونی که نه تنها انسیه. 
هیچ زن دیگه‌ای دوست نداره هوو داشته باشه "۲ 

بغضم را قورت دادم و گفتم:" به همین ساد گی با 


احساسات من ‌بازی‌می کنی؟ هادی چند ثانیه‌ای ‏ 


تامل کر د و سپس گفت: نه...اين وسط نه تومقصری 
و نه من و نه انسیه. سرنوشت اینطوری می‌خواست. 


چون به گفته د کتر ها انسیه نمی تونست از سرطان 


یه مبلغ دیگه‌ای رو هم به عنوان غرامت بهت بدم. ۾ 


پیشنهاد انسیه بود. نمی خواد زیاد ضرر کنی "۲ 
به چشمان هادی زل زدم. باورم نمی‌شد یک 
انسان تا این حد سخیف باشد. او و انسیه با خودشان 
فکسر کسرد‌بودند با گرفتن مهریسه وغرامت قلب 
حال فقط بااین خیال دلخوشم که آرزوی مرگ 
سرطان سهمی داشته باشم. فقط همین 


معرفی یک فوق قهرمان 

علی ملکی 
یک رسانه خارجی از دروازه‌بان پرسپولیسی 
م تیم ملی فوتبال ایسران به عنوان فوق‌قهرمان 
۱ زند گی واقعی نام برد! 
چند روز پیش جیمی واردی بالباس مرد 
ر عنکبوتی در تمرینات لستر سیتی حضور یافت 
۱ تلویزیونی ورزشی هم در گزارشی به معرفی 
چهره‌های ورزشی پر داخت که بالباس‌های مبدل 
و قهرمانان فیلم‌های هالیوودی در میادین ورزشی 
| مختلف حضور بافته‌اند. 


دراین گزارش به حضور تایسون فیوری 
بوکسور سنگین‌وزن بریتانیایی با لباس بت من 
در کنفرانس خبری پیش از یکی از مبارزاتش: 
ار او ار 
عنکبوتی وبتمن و... در شادی گل‌هایش استفاده 


کرد. حضور ویکتور 
اولادیپ و گارد تیم 
بسکتبال ایندیانا | 
که‌باماسک بلک | 
پنتر یا پلنگ سیاه 

در مسابقه حضور 
پیدا کرد و همچنین حضور پائولو فونسکا سر مربی 
دونستک که با لباس و ماسک زورو در کنفرانس 
خبری حضور یافت. اما مهم 
| بخشی زاین گزارش آمده: "ماسک و شنل‌ها به 
١‏ کنار. بيایید نگاهی به فوق‌قهرمان زند گی واقعی. 


این است که در 


و یعنی علیرضا بیرانون د بیندازیم دورازه‌بان تیم 
] ملی فوتب‌ال ایران که در تساوی بدون گل این 
| تیم مقابل عراق با دست توپ را ۷۲ متر پرتاب 
و کرد.ایران به عنوان صدرنشین گروه به مرحله 
| یک‌هشتم نهایی و بعد از شکست عمان هم بایک 
پا ری 
, کرد و ما آرزوی موفقیت برای قهرمان زندگی 
] واقعی یعنی علیر ضا بیر انوند داریم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ ۱۱ ۴۹ 


ذند گی و یداد شعاد روی این کر ه خا کی از تلفق عشق و مھر دانی متو لد می گر دد 


e‏ دی انحلسی 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


حمیدرضا آذرنگ نو سنده و کار گردان نمایش خنکای ختم خاطر ه" 


ماهنوز در جنگ هتيم 


"خنکای ختم خاطره نمایشنامه‌ای نوشته حمیدرضا آذرنگ "هنرمند خوب عرصه‌های سینماء تلویز یون و 
تئاتر در سال ۱۳۸۸ است که نخستین بار به کار گر دانی نیما دهقان روی صحنه رفت. این نمایشنامه در باره 
روانشناسی اجتماعی مردم آسیب‌دیده از جنگ است. در همان سال این نمایش پنج جایزه از هفت جایزه بخش 
بین‌الملل جشنواره بین‌المللی تثاتر فجر رابه خود اختصاص داد و سپس در مجموعه ایرانشهر به صحنه رفت. این 
روزها بعد از ٩‏ سال باز هم تماشاخانه ایرانشهر میزبان این نمایش به کار گر دانی نویسنده‌اش است. 


حمید آذر نگ پیش تر در نوشته‌های 
بسیاری از جنگ گفته. از آدمهای جنگ» 
آن روزهاواین روزهایشان؛ اما... هنوز انگار 
بغضهای زیادی دارد. 

هشت سال جنگی که کشور ما پشت سر 
گذاشت. پر از نکته‌های دراماتیک است که 
متأسفانه اجازه بیانش نیست. نه اینکه این حرفها 
مورد پسند نباشند. عده‌ای با سلیقه‌های شخصی 
احساس می کنند وارث و وامدار جنگ هستند و 
فقط آنها آسیب دیده‌اند و فقط هم آنها می‌توانند 
بعد از جنگ در مورد جنگ صحبت کنند و 
نگاههای سلیقه‌ای خودشان را تحمیل کنند. وقتی 
سلیقه به شکل افراطی روی کار باشد. نتیجه اش 
می‌شود اتفاقاتی که بعد از دهه ۶۰ وپایان جنگ 
رداک آفار مسیتمانی و شار آن سالها را که مرور 
می کنیم» در کمال حیرت می‌بینیم؛ روزهای بعد از 
جنگ خیلی راحت‌تر میشد از جنگ حرف زد. از 
زمانی این اتفاق شکل اتحضاری به خود 


است. آدمهای جنگ هم باید مال ماو از جنس ما 
باشند و دیگری را نباید بین خودمان راه بدهیم. این. 
همان رفتار سیب زننده‌ای است که اشاره کردم. 
این نمایش در جشنواره فجر سال ۸۸ شش جایزه 
بین‌المللی گرفت. فردای آن روز مطبوعات تیتر 
زدند افتخار تئاتر ایران. آبروی تثاتر ایران! همین 
کار در جنوب اجرارفت. ما در آنجا کتک خوردیم. 
نور را قطع کردند. بی‌احترامی شد و.. اتفاقاً یکی از 
زیباترین خاطرات طول عمر هنری من که خیلی 
نور را قطع کردند و من آمدم بگویم دوستان اجازه 
نمی‌دهند اجرا برویم و دانه دانه نور موبایلها روشن 
شد واز ما خواستند اجرا را ادامه دهیم. ما اپیزود 
"مرد ارمنی "رادر آنجا زیر نور موبایل اجرا کردیم. 
می‌خواهم بگویم این سلیقه‌های فردی بز رگ‌ترین 
لطمه را تا امروز به ما زده است. 

لاقکر نمی کنید استقبالی که از 


ا دک ت 
گرفت که دوستان به خاطر میزها NT‏ نمایش‌وتفکری که پشت آن 
و کسب‌وکاری که با جنگ برای TS‏ قرار دارد. شده» به نوعی همسو 
خودشان راهانداخته بودن | 9۹۳۳ ت پاهمین نگاهانتقادی‌است؟ 
FD‏ | ۱ به اس تقبال از نمایش بعدا 
دم | کک E E‏ 
مبادا کسی نوم دیکری خره ر می‌پردازم و قبلش به زخم 
بزند! برای همین اجازه ندادند ۱ مر" ا e‏ و جراحتی که این دوستان به 
راجع ب ه جنگ هي چ تحلیل 9 ۲ ۱۹3 غالب نویس نده‌های جنگ زدند. 


نقدی (آنطور که صحیح بود) نه 
در ادبیات. نه در ادبیات دراماتیک و 

نه در سینما و تئاتر انجام شود. شاید باور نکنید 
من با نمایش "خنکای ختم خاطره" چه تجربه‌های 
متفاوتی داشستم. از خیلی از شهر های کشور اجرای 
این متن علاقه نشان می‌دادند. جالب است بدانید 
در بیشتر جاهایی که می‌خواستند این متن را اجرا 
کنند. قطع به یقین یک اپیزود را گفته بودند نباید 
اجرا کنند و آن اپیزود. اپیزود "مرد ارمنی" بود. به 


۵« 


داشتند. واژه‌هایی ابداع کردند که کسب 
و کار خودشان رونق بگیرد. یازده دوره جشنواره 
تئاتر دفاع مقدس بر گزار شد با اسم دفاع مقدس. 
جشنواره‌ای که داشت هم سطح و همپای جشنواره 
فجر می‌شد و واقعا اعتبار پیدا کرده بود. بعد همین 
دوستان تلاش کردند جشنواره رابه نام خودشان 
کنند. نگاههای عجیب و غریبشان رابه آن وارد 
کنند و همین باعث نابودی و از بین رفتن جشنواره 


۷ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


کد ا دادو ال کار وس اش با 
شد و دیگر از تکرار و وزن افتاد. در سرزمینی 
که مردمانش به یقین صلح‌طلب ترین مردمان دنیا 
هستند. واژه‌هایی خلق شد مثل ضد جنگ که اگر 
تحلیلش کنیم و معن-ای تحت الفظی آن را در نظر 
بگیریم.اتفاقً واژه‌ای افتخار آمیز است. اما همین 
واژه باعث شد خیلی سوژه‌ها و آثار برای همیشه در 
ذهن صاحبانشان بمانند و هیچ‌وقت خلق نشوند. 
(خود شمااز کسانی‌هستید که باپشتکار سعی 
کردید حفظ سنگر کنید. "خنکای ختم خاطره" 
از همین نگاه مایه گرفته... 

داستان از آنجا شروع شد که حسین مسافر 
استانه در انجمن دفاع مقدس بود و پیشنهاد اجرای 
یک نمایش به نیما دهقان داده بود. مافرصت 
کمی, شاید کمتر از یک ماه برای نگارش متن و 
تمرین و آماده شدن برای اجرا داشتیم. من پارها 
په آهای‌مسافر آسستائه گفٹم: پیا آزاین کار صرف 
نظر کنیم. مانده بودم چه قصه‌ای بنویسم. مدام 
ادمهای مختلف در ذهنم می آمدند و می‌رفتند 
و می گفتند من را بنویس. خاطرم هست اپیزود 
"وارنیک " عزیز که من خیلی به آن ارادت دارم 
چقدر ذهن من را درگیر خودش کرده بود. به دلیل 
عمق تنهایی این آدم وبردباری و تحملش...یک 
روزی می‌خواستم بیایم و بگویم تسلیم. من دیگر 
نیستم! هنگامه قاضیانی من را کنار کشید و گفت 
من یک همسایه ارمنی دارم که پدر شهید است. 
گفته اجاژه می‌دهید من بیایم نعاترنان را پپینم؟! 
من بدون هیچ حرفی رفتم و تافردا پنج صبح 
فقط گریه می کردم و می‌نوشتم و فکر می کردم 
فرزندش برای این سرزمین جانش را داده است 
و بعد از من می‌پررسد به من اجازه می‌دهید بیایم 
تئاتر تان راببینم ؟!اين دردناک نیست؟ بر خوردی 
که با امثال او شده چه زخم عمیقی ایجاد کرده که 
آنهارابهاینجا رسانده است؟آن موقع مصادف 


بود با اتفاقهای سال ۸۸ که من اسمش را اختلافها 
می‌گذارم. من هم فکر نمی کردم با حال و هوایی که 
مردم دارند. این کار مورد توجه قرار بگیرد. ضمن 
اینکه قرار بود با اين نمایش تماشاخانه ایرانشهر 
افتتاح شود. اما بازخوردی که این کار داشت 
بی‌نظیر بود. جالب است حالا هم بعد از گذشت 
نه سال ادمهایی که نمایش را دیده بودند وقتی 
با آنها مواجه می‌شدم فقط کاراکتر ارمنی رامثال 
می‌زدند و قصه‌های دیگر به این اندازه در ذهنشان 
ته‌نشین نشده بود. 

پیش از اینکه سراغ سوّالات بعد ی بروید. من 
نکته‌ای را توضیح بدهم. در مورد گریه‌هایی که 
حین اجرا شنیده می‌شسود. قبلا هم مطالبی گفته 
شده. می‌دانید خودم هم موقع نوشتن گریه‌ام 
می‌گرفت. بخصوص برای اپی زود "وارنیک . 
من هر گز برای به گریه انداختن مخاطب چیزی 
ننوشته‌ام و نخواهم نوشت به این دلیل که من 
مداح نیستم. مداحی هم بلد نیستم. سعی دارم 
به واقعیت زندگی نزدیک باشم؛ همان چیزی که 
مخاطب رابه یاد خودش می‌آورد و این چیزی 
جز وا کاوی شرایط انسان نیست. من اعتقاد دارم 
که رسالت هنر اصلاً "کاتارسی (همذات پنداری) 
نیست. بارها هم این را تکرار کرده‌ام. وظیفه هنر 
به سلامت رساندن. ارام کردن و... نیست. برای 


اینها وزاتخانه و نهادهای دیگری موظف هستند. 


مثل وزارت بهداشت و بیمه و... که باید به 
هنر از نظر من اتفاقاً گذاشتن بار روی 
خارج می‌ش ودا اس > ۳۰ 
خالی شده.بلکه احساس ۰ ۰ ۳ 
رادر زند گی‌اش جاگذاشته است که 
باید به آن فکر کند. 

در تمام دنیا در مورد جنگهایشان 
اثراتی ساخته می‌شود. انهاهم_ 
جنگشان را مقدس می‌دانند. اتفاقاً 
قهرمان‌پردازانه است و آنها هم دفاعشان 
رامقدس می‌دانند و برای آن دلیل می تراشند. 
من سوام این است که در دوران بعد از جنگ 
سیاستمداران و دولتمردان ما برای جنگ و مردمی 
که در گیر آن شده بودند چه کر دند؟ بعد از چهل 
سال لااقل باید به حدی از درمان برسد که من و 
شماحالا ننشینیم وهر کدام بگوییم: من خودم پر 
از زخم هستم و بچه‌هایی که بعد از جنگ هستند 
بگویند ما هم زخمی هستیم... عده‌ای می گویند ما 
هشت سال در جنگ بودیم. جنگ نه فقط آنهایی 
که در مرزه ابودند. که همه زند گیهارادرگیر 
کرد: خیلیها می گویند چرا حالا باید از جنگ حرف 
زد؟ من می گویم مگر حالا جنگ نداریم؟ اتفاقاً 
خانمی که با همسرش به دیدن اجرا آمده بود. 


خیلی سخت نفس می کشید و هق‌هق گریه به او 
اجازه صحبت کردن نمیداد. آمد و گفت: آقای 
آذر نگ بچه شش ماهه من به خاطر داروهای 
تاریخ مصرف گذشته‌ای که وارد کشور شده است. 

بگذارید برایتان خاطره‌ای تعریف کنم. سال 
۶خواهرم شیما که سال ۰ به دنیا امده بود از 
دنیا رفت. پدر براساس اعتقاد خودش می گوید او 
فرشته نگهبان ما بود. اول جنگ آمد و آخر جنگ 
رفت. ولی خواهر من در کود کستانی که مجتمع 
بودودر آن هم کود کستان بود. هم دبستان 
هم راهنمایی به اسم هاجر در اندیمشک درس 
می‌خواند. یک خواهر دیگرم زهره که یک سال از 
او بزرگتر بود و کلاس اولی بود هم همانجا مدرسه 
می‌رفت. روزی که شیمااز خانه رفت کاملا به 
خاطر دارم که می گفت من مبصر شدهام و مادرم 
می گفت بچه‌ها را اذیت نکنی. ظهر خاطرم هست 
که امتحان داشتم و داشتم آماده می‌شدم بروم و 
امتحانم را بدهم. دبیرستانی بودم. هفته قبلش پدر 
خواب دیده‌بود که شیما فوت کرده است. در ان 
روزها طبیعی هم بود چون مگر در آن همه مرگ 
کسی به زند گی هم فکر می کرد؟ خودم در آن 


سالها یادم نمی‌آید که یک‌بار یک دوش درست 
و حسابی گرفته باشم و می‌ترسیدم نکند دور از 
خان-واده‌ام بمیرم و هر جا بودم می خواستم زود تر 
به کار خانواده‌ام بروم که اگر مردم کنار آنها 
باشم. تلفن خانه ما آن روز زنگ خورد و گفتند 
دست دختر تان در کولر رفته و زخم شده است. 
پدرم همان لحظه گفت شیما مرد! مادرم گفت 
این چه حرفی است می‌زنی؟ گفتم من هم باشما 
به مدرسه می آ ر یم. پدرم گفت نه, برو امتحانت را 
دم .رفتم از لوازم 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ 


التحریر روبروی مدرسهام خود کار بخرم. مدرسه 
مابا مدرسه هاجر که خواهرهایم آنجا بودند صد 
متر فاصله داشت. دختری وارد مغازه شد و گفت 
آذرنگ رامی‌شناسی؟ دخترش رابرق گرفت و 
مرد. من همانجادوچرخه دوستم را گرفتم و تا 
مدرسه ر کاب زدم و دیدم مادرم خاک بر سرش 
می‌ریزد و گفت شیما رفت. پدرم شیما را به خودش 
چسبانده است. آن روزها پدرم به خاطر کارهای 
فنی که می کرد و تکنسین دستگاههای سرد کننده 
بود. همواره اگر بیمارستان شهید بهشتی و کلانتری 

اندیمشک اکسیژن کم می آوردند ,پدرم که 
سرشناس هم بود | کسیژنشان را تأمین می کرد. آن 
روز که ما اکسیزن خواستیم > گفتند نداریم! گفتند 
دستگاه شوک بیاورید که بعد از زمانی آوردند که 
گفتند شیما تمام کرده است. پدرم خیلی پیگیری 
کرد و نه تنها در استان خوزستان بلکه در فارس و 
لرستان هم او رامی‌شسناختند و آن زمان آیت الله 
رفسنجانی رو در رو با مردم طرح مسأله می کردند. 
پدرم حتی تا آنجاهم رفت و توضیح داد چه اتفاقی 
افتاده است. کارشناسی فر ستادند که بفهمند جرا 
اینطور است ؟ فهمیدیم مستخدم برق را مستقیم 
از پمپ وصل کرده به بدنه کولر تا کسی پمپ را 
ندزدد! این اتفاق یعنی جی؟ تبعات جنگ است 
دیگر! خواهر من شهید فقر فرهنگی و فقر اقتصادی 


کشور جنگ زده ما شد. خواهرم شیما از دست 


ا رت ماجرافاجعه دیگری اتفاق 
افتاد؛ شیما تعطیل می‌شود و به این دلیل 
که منتظر بوده تا زهره هم تعطیل شود و 
باهم بيایند. گرسنه می‌شود می‌رود از 
زیر کولر از پنجره به زهره می گوید 
من گرسنه‌ام. دستش را که روی کولر 
می گذارد که بیسکویت رااز زهره 
٩‏ ا لوی چشم خواهرش 
خشک می‌شود. اینها را از زبان زهره 
می‌گویم. بعد زهره می‌دود بیرون و 
می گوید خواهرم مرد و مستخدم برای 
اینکه برق را قطع کند بابیل می‌زند روی 
دست شیما که دستش ترک برمی‌دارد. این 
ی هت له از خواهرکوچکترش 
است که پرواز کرد و رفت و بعد زهره تیک عصبی 
گرفت. افسرده و داغون زندگی کرد. اینها تبعات 
جنگ است بعد ماراراه نمی‌دهند که از جنگ 
بکوییم ۱ 
× آخنکای ختم خاطره ایده‌اش از کجا آمد؟ 
من روی اسم نمايشهايم خیلی حساسم و انگار 
می‌خواهم روی بچه‌ام اسم بگذارم. بر ای اسم پسرم 
هیراد هم آن سالها خیلی جنگیدم. "خنکای ختم 
اط "خطوظ موازی . مادرمانده که فراریند 
دو مادر داشته باشد. من فکر می کنم اصلاً خاطره 
نک و او است. بازاده کی 
در این اسم وجود دارد که بسیار دوستش دارم. 


ام 


ت ر شماهمچون خدار فتاد کنید 


جبار آذین 

زنده یاد "ریزعلی مشهور به "دهقان 
فداکار" وداستان فداکاری او ونجات مسافران 
قطار را که به طورحتم به یاددارید.یادش گرامی 
و نامش جاودان.سالها بعدازان حادثه. کنون 
ماجرای قطاردر آستانه تصادم باریزش کوه 
و خرابی ریل.تکرار شده‌است.ولی این باراین 
فاجعه درشرف وقوع.نه درک وه وبیابان که 
برروی ریلهای کج و معوج فرهنگ کشور 
و قطارلکنده سینمادرحال رخداداست. 
چندسال است که قطارمستعمل سینماءروی 
ریلهای ت ولرزان فرهنگ زخم خورده 
کشورءلنگ لنگان به سوی نا کجا آبادمی خزد. 
راهبران آن که ازهدایت قطار سینما تنهاپز و 
حیف ومیل پول نفت وسودمسافروبار کشی 
را موخته‌اند.بدون تعمیر و اصلاح این قطار. 


صر فاب ادلار "نفت ای آن راحرکت می‌دهند. 
اخیراهم با تعویض راهبران ناکار آمد پیشین 
با کسانی که تنهافکر شان تولید کالای بازاری و 
فروش آن درایستگاه گیشه است.قطارسینما 
رادرمسیر هولنا ک پیش روهل می‌دهند. 
این همه در حالی است که اند کی جلوتربا 


فیلم ی که‌هندار می‌دهد 


افشین علیار 

سید روح الله حجازی فیلمساز دغد غه‌مندی 
است. اگر از کارنامه فیلمس‌ازی او فیلم مرگ 
ماهی را حذف کنیم درک خواهیم کرد که 
اتاق تاریک, تکمیل کنن ده دو فیلم دیگرش 
یعنی زند گی خصوصی آقا و خانم میم و زندگی 
مشتر ک اقا و خانم محمودی می‌باشد. حجازی 
و 
لایه‌ای در رابطه زن و شوهری پرداخته است. 
اتاق تاریک نگاه گسترده تری به موضوع 
اجتماعی دارد زن و شوهری که از نظر سنی 
ازدواجشان مرسوم نیست. اما موضوع 
اصلی بحث روانشناختی و اصول رابطه زن 
وشوهری است که در راس آن کود کی پنج 
ساله قرار گرفته که باعث روند فیلم می‌شود. 
اتاق تاریک اگر چه فیلمنامه کم عرضی دارد و 
با اینکه سعی دارد زبان رسایی داشته باشد اما 
در مقطعهایی احساس می‌شود شخصیتهای ۱ 
هاله و فرهاد به ان ثبات و شناخت نر سیده‌اند 
و انگار دوشخصت مهم فیلم نمی‌توانند 
به درستی معرفی شوند با اینکه حجازی 


oP 


۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگ 


تا 


من و ریزعلی و فطارجموش سینما! 


شلیک داخلیهاو خارجی هاء کوه فرهنگ. 
ریزش کرده و راه عبور قطاررسینما مسدودشده 
و خطرسقوط دردره‌ابتذال در کمین آن است. 
نظاره دقیق ومسئولانه عيوب و نواقص این 
وبازسازی و ری زش کوه فره نگ و وجود دره 
ابتذال. مرا وادار کرد تابااستفاده از تریبونهای 
مختلف درباره خرابی قطاروراه.بارها هشدار 
بدهم و مسافران راازخطرات پیش رو باخبر کنم. 
ولی به رغم تمام تذ کرات و هشدارها قطار اوراق 


تلاشهای فراوانی در موقعیت پردازی انجام 
اهامای و اراک دار 
نیستند و ان‌گار کم میآورند .رد وبدل شدن 
دال را اه کل 
گرفته است و فیلمساز توانسته علت این بحثهای 
ری سرا رسای 
در فرهاد و هاله نشان دهد. اما مختصات فیلم 
۱ 
ندارد. حجازی فیلمس از تعلیق پذیری نیست و 
ای رای ری رد 
او سعی می کند همه چیز را به طور شفاف بیان 
کند. حتی دعواهای هاله و فرهاد هم طبیعی از 
اب در آمده است و این دعواها در راستای شکل 


سینماءهمچنان افتان وخیزان بیر اه می‌رود. ادامه 
این بیراه خطر ناک مجبورم کرد. برای نجات 
قطارومس افراتش ,مانند ریزعلی؛ پیراهن آتش 
بزنم و فریادزنان به سوی قطار بدوم. ریزعلی 
خواجوی. این شانس راداشت که راهبران 
قطار او هوشیار بودند و خطر رابه موقع احساس 
وبسرعت اقدام به توقف قطار کر دند.اماگویا 
قطار چموش و مشدی ممدلی سینما.راهبرانی 
مدهوش دارد. 

ازهمین رونه فریاد هارامی شنوند ونه 
واقعیت‌ه ارا می بینند. قطارسینماتلق 
وتلوق کنان به سمت سقوط می‌رود.برای 
پرهیزازبر خورد باآن.ناگزیربه فرازتپه‌ای 
می‌روم تابه ناجار همراه دیگر ناظران,باتاسف 
وتاثرنظاره و تراژدی تصادم وسقوط 
قطارسینماباشم.من هر کار می‌شد. انجام دادم 
تامانع این اتفاق شوم.ولی نشد. کاش می‌شد 
و می‌توانستم مانندریزعلی, جلوی فاجعه 
سقوط قطارسینما دردره ابت‌ذال رابگیرم. 
واقعیت همان است؛ گویا نمی‌خواهند و 
نمی گذارند.سینمااهل واصلاح شود.متاسفم! 


گیری محتوا و شناخت کلیّت قصه کمک کرده 
است امامستله این است که جرا اتاق تاریک 
دیر راه می‌افتد؟ شکل گیری قصه به شدت 
تاخی ر داردواین تاخیر تأثیر منفی در پیشبرد 
قصه گذاشته است.اتاق تاریک می توانست با 
شکل منسجم تری شکل بگیرد. فیلمساز طوری 
فیلمش را جلو می‌برد که انگار احتمال وقوع 
یک حادثه غير منتظره در فیلم وجود دارد اما 
این حادثه اتفاق نمی‌افتد جز چند سکانس که 
فقط التهاب آوراند. قصه اتاق تاریک پتانسیل 
لازم برای گسترش درام ران‌دارد بااینکه 
فیلم در لحظاتی موقعیتهای خوب هم دارد اما 
نمی‌تواند بستهای اساسی رادر فیلم جستجو 
dG SS‏ 
به امید پایانبندی جلو برده است. اتاق تاریک 
می‌توانست فیلمی هشداردهنده باشد اما این 
فیلم به دلیل افت و خیزهایی که در درام 
دارد نمی‌تواند چارچوب متقاعد کننده‌ای را 
به نمایش بگذارد. البته باید از حجازی تشکر 
کرد که در فیلمش از اتفاقهای کلیشهای 
مرسوم به این قالب محتوایی استفاده نکر ده 
اما می‌توانست قصه را بیشتر گسترش بدهد. 
به هر روی اتاق تاریک فیلمی است که باید 


5 2 دیده شود زیر این فیلم می‌تواند نکته هایی را 


2 به خانواده‌ها گوشزد کند. 


"۳فر ؛ یک فیلم 
دفاع مقدس برای فجر 


تنهافیلم دفاع مقدسی جشنواره‌ی فجر 
می‌دانستند و ایرانی‌ها فرشته نجات؛ کسی 
که باایفای نقش واقعی خودش در این فیلم 
حضور دارد. 

برخلاف سال گذشته که سه فیلم به طور 
مشخص جزو فیلمهای دفاع مقدسی دسته‌بندی می‌شدند. امسال در جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر فقط 
فیلم "۲۲ نفر "به کار گر دانی مهدی جعفری در این دسته قرار می گیرد. ۲۳ نفر " مهرماه ۱۳۹۷.با حضور 
سردار قاسم سلیمانی کلید خورد تاماجرای گروهی از رزمند گان نوجوان ایرانی که در جریان جنگ 

مهمدی جعفری پیش از این مستند "۲۳ نفر و آن یک نفر "را تولید کرده‌بود که جزو اولین آثار در 
نوجوان. به "ملا صالح" که با نفوذ درمیان عراقی‌ها به این نوجوانان و نیز برخی دیگر از اسیران ایرانی در 
ره رای کیک و ات ماع مان ار می کل 
در مستند قبلی جعفری هم حضوری کوتاه داشت ولی در این فیلم سینمایی در نقش واقعی خودش بازی 
کرده است. او که در زمان رژیم گذشته ایران توسط ساواک زندانی شده بود درباره چگونگی حضورش 
مارادستگیر کرد و یکی از افراد بعنی آنجا برای من دردسری بز رگ درست کرد و به بعثی‌ها گفت 
که این شخص سپاهی است. من با نام یکی از افراد ارتش بعث که در ایران با من زندانی زندان‌های شاه 
و آنجا ایرانی‌ها متوجه می‌شدند که من نفوذی (برای عراقی‌ها) نیستم." 3 

۳ نفر " تازه‌ترین محصول مر کز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه‌ای اوج به تهیه کنند گی مجتبی ِ 2 29 
فر اورده است که در تهران و ابادان فیلمبر داری شده است. مهناز افشار: وقتی خاله کوچیک بودم 


آزهرمار هم می‌خنداند هم حال مان رابد می کند 

کار گر دان فیلم زهر مار گفت:همین که فیلم اول من در جشنواره فیلم فجر و در بخش سودای سیمرغ 
حاضر شده برای شخص من افتخار است. اینکه فیلم مورد پسند واقع شود به نظر مردم. منتقدین و 
هیات داوران بستگی دارد امااز همه مهمتر امیدوارم مورد عنایت خداوند قرار گیرم واتفاقات خوبی 
برای اثر بیفتد.جواد رضویان بازیگر سینما و تلویزیون که امسال نخستین تجربه خود در مقام کار گردان 
رابه جشنواره فیلم فجر فرستاده, در خصوص کمدی محور بودن فیلم "زهرمار گفت: این فیلم یک 
کمدی است و در برخی مواقع ممکن است خوب بخندیم اما برخی مواقع ممکن است با دیدن برخی 
صحنه‌های فیلم. خوب حالمان بد شود و شاید بهتر بگویم به فکر وادار می‌شویم. 

کار گر دان فیلم "زهر مار "درباره تجربه اولین کار گر دانی سینمایی خود اضافه کر د: در حال حاضر که 
فیلم به جشنواره آمده به نوعی کار از کار گذشته اما آن روز اولی که می‌خواستم اولین فیلمم را کار گردانی 
کنم به شدت استرس داشتم. 


بهنوش بختیاری: هیچ وظیفه‌ای در دنیا مهمتر از 
این نیست که قدرشناس انسانهای خوب باشیم و 
تو چقدر خوب بودی... 


کشور های خمگین میا ان 


شیک 


دی مرد 


مشان سار است 


@ ر ذانی 


ټبت 


او درباره‌نگاه ز تتا منفی داوران 
> جشنواره به آثار کمدی در ادوار گذشته 
فیلم فجر اضافه کرد: من فکر نمی کنم 
حضور یک فیلم کمدی در ج جشنواره ۳۳ 
فیلم فجر ریسک چنلانی باشد اما ۱ 5 تج 
يلم فجر رد چندانی باسد امادر ۱ عز وا - 
وی وی ا 7۳ | بهنوش طباطبایی: کودکی. رهایم نکن بگذار با تو 
E‏ و TEE‏ عبور کنم, از تلخی‌های پشت سر و روبرو. 
وامی‌دوارم این فیلم تو سط داوران به من این اغوش سرد را دوست دارم. مرا در خود 
خوبی دیده شود. پناه داده. مرا گرم می کند... 


الاعات هکی شماره ۳۸۲۲ ۵۳ 


خلاصه قسمتبای قبل: آقای شیمین به خانه راب هیل رفت تا از او درباره قتل همکارش خانم تییر 
چیزهایی بپرسد. راب که از شنیدن خبر مرگ خانم تییر ناراحت شده بود و تاحدودی خودش را سرزنش 
می‌کرد. به سوالهای آقای شیمین جواب داد. اما خودش هم سوالات بسیاری داشت که تاکنون نتوانسته بود 
برایشان جوابی پیدا کند. آقای شیمین می‌خواست بداند راب شب گذشته تا چه ساعتی خانه خانم تبیر بوده و 
آیا آن اطراف کسی را دیده؟ آقای شیمین به راب هشدار داد که بهتر است دور و بر این پرونده و ماجراهای 
مربوط به آن نباشد و بیشتر از این خودش را به خطر نیندازد. راب از اینکه از آقای شیمین می‌شنید به‌خاطر 
پدرش تاکنون او را از حقیقت دور نگه داشته. متعجب و ناراحت شد چون تا آن لحظه فکر می کرد پدر و 
مادرش با او حرف و راز ناگفته‌ای ندارند. معماهای ذهن راب هر لحظه بیشتر می‌شد... 


WHEN THERE'S 
NOWHERE ELSE 


To HIDE 


کاب میا 


محافظت از من ‌این کار را کرده‌بودند. حتما 
بود کار رابه جاهای باریک و خطرناک بکشانند 
دور نگه دارند. از آقای شیمین پرسیدم: 

"پس لابد می‌دونید از مزرعه برای چه کاری 
استفاده می‌کردن؟ آقای شیمین جواب داد: 

"یه حدسهایی می‌زنم. حتی حدس می‌زنم 
ممکنه پای چه آدمهایی وسط این ماجرا باشه." 

پرسیدم: "منظورتون اينه که خواهرم هم تو 
نظرتون واقعا خود کشی کرده بود؟ 

آقای شیمین لب پایینی‌اش را جوید و پس از 
جند ثانیه سکوت جواب داد: "هیچ شکی ندارم." 

برای اینکه مطمئن شوم بار دیگر پرسیدم: 
"واقعا تردید ندارین که لوراخود کشی کرده؟ 
آخه ربکا به یه نتایجی رسیده. آقای شیمین 
پرسید ربکا به چه شواهدی رسیده؟... 

تا جایی که می‌توانستم درباره فر ضیات ربکا 
که بیشتر به محل حاد ثه ار تباط داشت, توضیحاتی 
دادم. بعداز اقای شیمین خواستم اجازه بدهد 
گزارشهای پرونده خواهرم را از نزدیک ببینم و 
بخوانم. اقای شیمین در حالی که به من خیره شده 
بود, لحظاتی فکر کرد و جواب داد: کل ماجرا 
فعلاً به اندازه کافی پیچیده هست." 

پرسیدم: "پس تصمیم دارین چه کار کنین؟ 

آقای شیمین گفت: "من هم دلایل خودم رو 
دارم. او کمی ساکت ماند وادامه داد: "لازمه 
ربکا لویس رو ببینم و باهاش حرف بزنم." 


واه 


آن لحظه به آقای شیمین نگفتم اگر می‌خواهی 
اوراببینی, چراچند روز پیش چنین اجازه‌ای 
ندادی واو رااز اداره پلی س بیر ون انداختی. در 
"میتونی ردیف کنی امروز همدیگه رو ببینیم؟" 

جواب دادم: 

"پس باهاش تماس بگیر و قرار بگذار." 

به‌اتاق خوابم رفتم و تلفن همراهم را 
آوردم. آقای شیمین هم دفترچه یادداشت و 
خود کارش را آماده کرده بود تا ساعت و محل 
قرار رایادداشت کند. شماره رب کارا گرفتم و 
دوباره تماس بگیرم. همین کار را کردم اما باز هم 
بتواند شماره رادر دفترش یادداشت کند. او هم 
کار تش رابه من داد و از من خواست در صورتی 
که ربکا تماس گرفت. قرار را هماهنگ کنم و به او 
خبر بدهم. بعد به ساعتش نگاهی انداخت و تاکید 
کرد: "به محض اینکه تماس گرفت. فهمیدی؟" 
جدی گفت: "سعی می کنم اسمت رو از این ماجرا 
بدم چقدر زمان می‌بره و آخرش چی میشه اما 
مطمئن باش هر کاری ازم بر بیاید انجام میدم 
تا تو وسط این ماجرانباشی. پرسیدم: "به چه 
دلیلی؟....آقای شیمین جواب داد: 

"به خاطر خانوادهت. اونا این اواخر به اندازه 


۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


جدید روندارن. دلیل دیگه اینکه خودم خوب 
می‌دونم کی مقصره و کی نیست." 

من ر ق 
وسن عاو عرف زر سافنامی ترد 
کی کرام یرای این سرا یکی قان مادا 
پیدا کنم که واقعاً چرا آقای شیمین می‌خواهد در 
حق من فداکاری کند؟ خیلی دوست داشتم بدانم 
این فدا کاری. برایش چه چیزی دارد. 


لنا پیتزا را خورده و روی تخت دراز کشیده 
بود. داشت حساب و کتاب می کرد که بیشتر از 
روشن بود اما نمی‌توانست دقیق بگوید ساعت 
چند است. آن موقع که مرد به او گفته بود بهتر 
است به اتاقش بر گردد. رادیو کنار دستش 
ساعت دو بامداد را اعلام کرده‌بود. وقت خوردن 
پیتزاء بهترین زمان برای ار تباط با مرد بود. مرد 
فقط سبزیجات می‌خورد برای همین در حالی که 
سوسیس تند روی برش پیتزا را جدا می کرد از 
مرد پرسید: "تا کی منو اینجا نگه می‌دارین؟" 

مرد جواب نداد. جوری رفتار می کرد که 
گویی حتی صدای لنا را هم نشنیده است. 
"کی منو به پلیس تحویل می‌دین؟ کی دستگیر 
3 ¢" 

مرد حرفی نزد. در سکوت پیتزایش را 
می‌خورد. صورتش کاملا بی‌روح بود و هیچ 
احساسی را نشان نمی‌داد. لنا ادامه داد: 

"با پدرم تماس گرفتین؟" 
شماها دادن؟ قصد داشتن منو به پلیس تحویل 
بدن, چرا یهو نظرشون عوض شد؟ شما هم با اونا 
کار کین اا 


مرد بالاخره به لنانگاه کرد. اما درحالی که 
رادیو رابه گوشش نزدیک می کرد. انگشتش 
رابه نشانه سکوت روی بینی‌اش گذاشت. این 
حر کت به لنا می گفت انر ژیات را حفظ کن! فقط 
غذا بخور و ساکت باش. 

لنا هم این کار را کرد. پیتزايش را خورد. روی 
رادیو پخش می‌شد گوش داد. بعد خبر پخش 
شد. دقیقا شبیه خبرهایی که یک ساعت پیش 
پخش شده بود. مرد از لنا خواست بر خیزد بعد او 
را به اتاقی ضد صدا برد و در رارویش قفل کرد. 

لنانخوابید. حتی یک تانیه پلک روی هم 
هوشیار باشد و فکرش را جمع کند. در چنین 
فرازظی مار داشت سک نی کید اید رو 
موقعیتی که در آن گرفتار شده بود متم رکز 
می‌شد و نقطه ضعفی پیدا می کرد. حتماً نقطه 
ضعفی وجود داشت. همیشه بود. و لنا هميشه 
برای پیدا کردن نقطه ضعف بهترین انگیزه‌ها را 
داشت. چند ساعت گذشت ولنا هنوز مشغول 
فکر کردن بود. ناگهان صدایی شنید. در باز شد 
و مردی دیگر داخل شد. این مرد راهم قبلاً دیده 
بود. راننده‌همان ماشینی بود که انها رااز اسکله 
اورده بود. از نظر چهره و قد و قامت خیلی با مرد 
اولی فرق نداشت. 

وکا جوز س eê‏ رو 
لباسهای ورزشی‌ام رابپوشم. با وضعیتی که دستم 
داشت به سختی می‌توانستم بعضی از تیشرتها را 
راکی پیدا شد. وسایلم رادرون ساک ریختم و به 
طرف راکی بر گشتم. دو کلید را از قلاده‌اش باز 
کردم و به سرش دست کشیدم. روی کلید سه 
حرف 5€ حک شده بود و همان‌طور که گفته 
بودم» طرف دیگرش عدد ۶ 

وقتی از خانه بیرون رفتم آقای شیمین رادیدم 
که با پدرم مشغول گفت وگو بود. آقای شیمین 
دستش را در هوا تکان میداد و حرف میزد. 
پدرم هم چنان سرش راتکان می‌داد که گویی 
با تک تک حرفها و نظرهای او موافق است. به 
نظر می‌ر سید پدر از خودش هیچ رای و عقیده‌ای 
نداشت. فقط شنونده بود. ساک ورزشی‌ام راروی 
صندلی کناری گذاشتم و پشت فرمان نشستم و 
همان‌طور که از آینه بغل آقای شیمین و پدر را 
زیر نظر داشتم. از آنجا دور شدم. 

چیزهای زیادی بود که به آقای شیمین نگفته 
بودم. به او نگفته بودم که آقای زیگر واندرسون 
را ملاقات کرده‌ام. به او نگفتم آقای زیگر را در 
هواپیمای شخصی‌اش دیدهام و اینکه یکی از 
ادمهایش در مزرعه کشته شده است. به اقای 
شیمین نگفتم به احتمال زیاد مخفی کردن لنا کار 


منسر آرام بود اما نمی‌توانست 
نگرانی را کاملاً از خودش دور کند. 
اگر تا حالا تجربه درسهای مختلفی 

به او آموخته بود. می‌بایست 
بدترینها را هم در نظر می‌گرفت 


افراد پدرش بوده و اینکه برای این کار چه دلیلی 
داشتند. از فعال محیط‌زیستی که کشته شده بود 
هم حرفی نزدم. به آقای شیمین نگفته بودم یک 
نفر قفل خانه‌ام را شکسته و لپ‌تاپم را برده بود. 
واز همه مهمتر درباره کلیدی که لنا به من داده 
بود حرفی نزده بودم. ۱ 

بااینکه نمی‌توانستم همه حرفهای اقای 
شیمین را باور کنم. دست کم این یک حرفش 
کاملا درست بود که اوضاع به اندازه کافی پیچیده 
است و در این وضعیت پیچیده واقعا نمی‌دانستم 
به چه کسی می‌توانم اعتماد کنم. به پدر و مادرم 
اعتماد کرده‌بودم ولی آنها من رادور زده و حقیقت 
مرگ خواهرم لورارااز من مخفی کرده بودند. 
به ربکا اعتماد کرده بودم ولی حس می کر دم او 
چیزهای بیشتری می‌داند و نمی خواهد من را در 
جری ان همه حقیقت بگذارد. از طر فی هنوز کمی 
به او شک داشتم و نمی‌فهمیدم دلیل واقعی‌اش 
برای کمک به من جیست. برای همین بود که 
قضیه کلیدهارابه او گفتم توا کنش ربکا رانسبت 
به مسائل مختلف بسنجم. و برای همین به دروغ 
گفتم کلید راهم با لپ‌تاپ دزدیده‌اند. 
و .از کجا 
می دانستم واقعاً ا وات هرد ما 
یا کاملاً برعکس. می‌خواهد به دلایلی, واقعیت را 
وارونه جلوه دهد و سر و ته قضیه رابه هم ببافد. 
این طور که مشخص بود. نباید خطرها را دست کم 
می گرفتم. شاید کلید می‌توانست تاحدودی معما را 
حل کند. لنا , کلیدها رابه من سپرده بود و خواهرم. 
من رابه لنا . نمی‌توانستم خودم را قانع کنم و کلید را 
به فرد دیگری بدهم. حداقل تا آن لحظه نتوانسته 
7 

ی 
سالمندان هیل پا رک و خودش در صندلی جلویی 
ماشین قوز کرده بود. چند هفته پیش هم در این 
موقعیت قرار گرفته بود . همان موقع اگر برادر 
آن دختر را می‌دید اوضاع آسان‌تر می‌شد .اگر 
آن روز که به مزرعه آمده بود ,اوراشناخته 
بود الان کار سختی در پیش نداشت. می‌توانست 
تهدید را پیش از اینکه فرصتی برای خطرناک 
شدن پیدا کند. از سر راه بردارد و تماما 

شانس بود یا اتفاق؟ منسر به هیچ کدام اعتقاد 
نداشت. به هر دلیلی که بود. برادر ان دختر در 
ماجرا در گیر شده بود. به خودش گفت شاید 
کار آ گاه خصوصی هم به همان دلیل وسط ماجرا 
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پیداشده بود. هر دوی آنهاسرنخ کلافی بودند که 
منسر نمی‌توانست آن رادر دست داشته باشد. 
شاید بهتر بود آنها را از ريشه میزد. اما نه تا وقتی 
که بفهمد جریان از چه قراراست و نقش آن دو 
در این پرونده جیست. نه تا وقتی که نمی‌فهمید 
لورا هیل به دنبال کشف چه موضوعی بود. 
پنجره هر دو طرف ماشین تا انتها پايین بود 
و به منسر اجازه می‌داد هوای تازه صبحگاهی به 
صورتش بخورد اما هنوز به سختی می‌توانست 
پلکش را باز نگه دارد. سرش سنگین بود و درد 
می کرد با خودش فکر کرد بهتراست از ماشین 
پیاده شود اما کمی بعد از این فکر پشیمان شد 
چون ممکن بود خطراتی داشته باشد. هنوز از 
دیدن یک افسر پلیس آن دور و اطراف یک 
ساعتی نمی گذشت. با دیدن پلیس تر سید. اما 
خیلی زود به خودش مسلط شد خودش را آرام 
کرد و تام فکرش رامت ر گر کرد تابفهمد آمدن 
پلیس به انجا چه معنایی می‌تواند داشته باشد. 
چند احتمال به سرش زد: افسر پلیس برای حرف 
زدن عادی با برادر و پدر و مادر دختر آنجا بود. 
ممکن بود این حرف زدن به ماجرای تصادف 
ارتباط داشته باشد یا حتی مرگ لورا هیل. 
دومین احتمال این بود که مرگ خانم پلیس 
لو رفته و همکارش اینجا بود تابا برادر لوراهیل به 
عنوان مظنون پرونده قتل صحبت کند. 
منسر از ته دل دوست داشت سناریو اولی 
راباور کند.از قتل خانم پلیس چند ساعتی 
می گذشت. کار بی‌دردسر انجام شده بود. 
سروصدای زیادی هم نداشت. صدای افتادن 
خانم پلیس و همکارش کلار ک انقدر بلند نبود 
که حتی بتواند توجه همسایه‌ها را جلب کند. از 
طرفی خانم پلیس به او گفته بود در مرخصی 
است و تا مدتی سر کار نمی‌رود پس نبودش در 
محل کار تعجب برانگیز نبود. علاوه براین. حضور 
افسر پلیس آن موقع صبح در خانه هیل‌ها به این 
معنی بود که به پسرشان مظنون بودند و این خبر 
ځوبۍ پود َ 
منسر آرام بود اما نمی‌توانست نگرانی را کاملاً 
از خودش دور کند. اگر تا حالا تجربه درسهای 
مختلفی به او آموخته بود. می‌بایست بدترینها را 
هم در نظر می گرفت. مافوقش هم این درسها را 
بارهابه او یادا وری کرده بود. و این دقيقا تفاوت 
بین او و همکارش کلار ک بود. کلار ک پشت سر 
هم اشتباه می کرد و هیچ وقت سعی نکر ده بود از 
این همه اشتباه درس بگیرد و تجر به بیندوزد. تا 
جایی که کلا رک راشناخته بود فقط آدم اشتباهها 
و تصمیمهای غلط بود. اما در ماموریتی به پیچید گی 
و سختی عملیاتی که در آن بودند. آن‌طور که 
حساس بود. اشتباه قابل تحمل نبود. مهم نبود 
طرف چقدر بی گناه به نظر می‌ر سید. اشتباه, اشتباه 
بود و غیرقابل بخشش. 
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ما بش ره حاوبری اش مود کار کر می‌محله برای‌ه۱ سل کر 3و 
ایمیل مجله د رای ن کار سهم داشته باشند البته از آنجا که تصاویر ارسالی نشان‌دهنده 
نوع نگاه شما به دتیای پیرامونتان است. لطفاً در ثبت آنها حساسیت داشته باشید تا 
با چاپ انها دیگر خوانن دگان هم از دیدن اور لنت ی ن 
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ساده و با تجویز پزشک با متخصص تغذیه مصرف کنند. 


کمتری مصرف کنند. 
این افراد در کنار برنج ساده. از سالاد یا سبزیجات استفاده کنند. 
برنجهای مخلوط با حبوبات مانند عدس پلو یا مخلوط با سبزی مانند 
سبزی پلو نسبت به برنج ساده برتری دارد._ 
دیابتیها سبزیجات را به صورت خام یا اب پز مصرف کنند و از 
سبزیجات سرخ شده استفاده نکنند. عمده مصرف گوشت این 


افراد باید گوشت سفید به خصوص ماهی باشد. افراد دیابتی 
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گلین سهراب عضو هیئّت علمی دانشکده تغذ به دانشگاه علوم 


وهای عم 


شلغم دارای یک ماده ضدمیکروب قوی است و 


بهدایل داشت اسه و مواد فندی هر گر تحت تادر 
میکروب‌های هوا فاسد نمی‌شود. شلغم غذای بسیار مفیدی 
است که قوه بینایی را تقویت کرده و معده را ضد عفونی می کند؛ از 
طرفی یکی از غذاهای مفید برای بر طرف کردن سرماخوردگی. شلغم 
است .وجود مواد مفیدی مانند فسفر. کلسیم و آهن در شلغم موجب تقویت 
را 
زمان پختن آن زیاد باشد خواص خود رااز دست می دهد .همچنین این ماده برای 
درمان بیماری‌های کلیوی مفید بوده و به مرور زمان بیماری را به‌طور کامل درمان 
خواهد کرد .همچنین نکته مهم دیگر درباره شلغم این است که این ماده به‌دلیل نفاخ 
بودن باید تا جابی که امکان دارد با آویشن خورده شود تا تأثیر خوبی روی بدن داشته 
باشد. از طرفی شلغمی مناسب است که پوست آن شفاف و صاف باشد و درون شلغم 
7 خوب باید روشن باشد. شلغم‌های کوچک شیرین‌تر و شلغم‌های 
بز رگ موثرتر هستند .طبق گفته اکثر کارشناسان 
طب سنتی» مصرف شلغم جزء موادی است که در 
احادیث نیز به آن اشاره شده و اگر مردم مصرف این سنتی 


عسل معص وهی کید 
وجودقدارد 


a‏ تبلیغاتی در 


عسل حتی ۰ درصد طبیعی یا عسل فواید رب انار 
با گلوکز کمتر هم قند بیماران دیابتی را 
افزایش می‌دهد. رب انار موجب افزايش سیستم ایمنی بدن می‌شود و بدن 


تصفیه شده مانند شکر بهتر است 
اما این موضوع نادرست است که گفته می‌شود عسل قند بیماران دیابتی را 
بالا نمی‌بر د. بنابراين دیابتیها باید عسل را به مقدار اند ک و به جای قندهای 


وپروستات ) محافظت می کند.رب انار به عنوان چاشنی در 
بعضی از غذاهامثل فسنجان جوجهء شامی کباب لرستانی و بعضی 
از آشها مورد استفاده قرار می‌گیرد .این رب در اثر جوشاندن و 
غلیظ شدن آب انار به دست می آید و خاصیت بسیار زیادی برای 
سلامتی بدن دارد. رب انار حاوی کربوهیدرات. سدیمم. پتاسیم. فیبر. 
آهن, منیزیم. منگنز, اسید فولیک, پلی فنول. اسید اولایژیک, قند. ویتامین 
۸ گروه ویتامین ۱ ۲ ۲۳۲ Bs‏ € بآاست. 
رب انار برای افرادی که فشار خون بالا دارند بسیار مفید است و این افراد 
برای کنترل فشار خون باید از رب انار ترش استفاده کنند. این رب به دلیل 
وجود پلی فنول و اسید اولایژیک موجب کاهش کلسترول بد خون شده و از 
رسوب چربی در عروق جلوگیری می کند. 
رب انار به علت داشتن ویتامین © 7 ۸موجب افزایش سوخت و ساز بدن 
شده در نتیجه کاهش وزن و لاغری را به‌همراه دارد .به علت داشتن ویتامین 
۳[(نیاسین) برای عملکر د بهتر مغز مفید است و حافظه را تقویت و از آلزایمر 
جلوگیری می کند. برای زنان باردار و جنین مفید است البته زنان باردار نباید 
در خوردن آن زیاده‌روی کند.رب انار به خاطر داشتن ویتامین ۲ 0۰۸ 
بدن را در مقابل انواع بیماری‌ها محافظت می کند.رب انار موجب تصفیه خون» 
تقویست کبد. کاهش و کنترل قند خون,. تقویت قلب 1641و عروق. تقویت و 
جوانسازی پوست و مو رفع آفت دهان و جوش صورت. کاهش درد مفاصل. 
بهبود کبد چرب و خون سازی می‌شود. 
مضرات رب انار 
برای افرادی که زخم معده پبوست مزمن,. گلو درد مشکلات ریوی مثل 
آسم شدید دارند مصرف زیاد رب انار مضر است و به مقدار خیلی کم. 
همراه غذا استفاده کنندو می‌توانند برای مصرف با پزشک خود مشورت 
کنند.باوجود اینکه این میوه سر شار از ویتامین هاست اما به دلیل 
وجود آهن در آن دیر هضم است. افراد سرد مزاج نباید بیش از 
حد از رب انار استفاده کنند. خوردن زیاد انار باعث سست شدن 
معده و ایجاد نفخ می‌شود. مصرف رب انار برای افراد مبتلا به 
زخم معده و روده مضر است. مصرف زیاد ان همچنین باعث 
ابتلابه پبوست. ناراحتی معده و گلو درد می‌شود. افر اد 
شلاب ارآحتی‌های رھ بایدر تصرف رب انار ایا 
کنند. استفاده از رب انار با مصرف داروهایی که برای 
درمان فشار خون و کاهش کلسترول مصرف 
می‌شود. مداخله می کند. 


حیدر عظمایی - محقق و پژوهشگر طب 


ماده‌رابه‌صورت مداوم درسبد غذایی خود قرار دهند. 
گر فتار بسیاری از بیماری‌ها نخواهند شد. 
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که از مر گت می تر سد از زند ی لذت نمی د د 


۵ مثل اسپانبولی 


محمدرضافر همند 


درباره سردار: 


سردار آزمون زاده ۱۱ دی ۱۳۷۳ در گنبد 


کاووس وبازیکن فو تبال اهل ایران است که 
در تیم ملسی و باشگاه روبین کازان توپ می 
زند.سردار آزمون در مهر ۱۳۹۱ از باشگاه 
سپاهان اصفهان به روبین کازان روسیه پیوست. 
واولین گل خود در تیم بزر گسالان روبین کازان 
رادر دیدار بر گشت لیگ اروپا برابر تیم مولده به 
ثمر رساند.سردار آزمون همچنین در مسابقات 
مقدماتی قهرمانی جوانان آسیا در بازی با لبنان 
به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و دو 
گل به ثمر رساند.وی در مسابقات فوتبال جام 
دوستی روسیه ۲۰۱۲ در تر کیب تیم ملی جوانان 
بابه ثمر رساندن ۷ گل در ۶بازی, به مقام آقای 
گلی این تورنمنت دست یافت. آزمون که یکی از 
امیدهای ایران برای بازیهای جام جهانی ۲۰۱۴ 
برزیل بود نتوانست در لیست نهایی کارلوس 
کی روش حضور یابد و از حضور در جام جهانی 
۴ ۲بازماند امّادر جام ملتهای آسیا۱۵ ۲۰ در 
میان ملی‌پوشان ایران حضور داشت و موفق شد 
۲ گل به ثمر برساند و یکی از بازیکنان کلیدی 
تیم ملی به‌شمار می آمد .وی در اسفند ۱۳۹۳ به 
صورت قر ضی به روستوف پیوست و در این تیم 
موفق به گلزنی در برابر دو تیم بایرن مونیخ و 
اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا شد. 


#سردار چرابرای اولین انتقال خود به 
روسیه آمدی و از این انتقال با گذشت زمان 
چه احساسی داری؟ 

زمانی که خیلی جوان بودم به روسیه آمدم. به 
همین دلیل همه چیز خیلی سخت به نظر می رسید 
زیرامن تنها ۱۷ سال داشتم واین واقعا خیلی سخت 
بود. درحالی که به خودم می گفتم اینجا شبیه کشور 
خودم است ما این موضوع را خیلی ناراحت کننده 
دیدم؛ درحالیکه همه چیز ۲یا ۲ ماه طول کشید و 
من به خودم گفتم که باید از زندگی در روسیه لذت 


۲,۸ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


سردار آزمون: 


ما بهترین تیم آسیا هستیم 


کسانی که فوتبال و رویدادهای داغ و پرحواشی آن را دنبال می‌کنند می‌دانند که 
سردار آزمون بازیکنی کلیدی و کم حرف است و معمولا اهل مصاحبه نیست و 
تا به حال گفت‌وگوی طولانی از او در نشریات داخلی کشور به چاپ نرسیده.اما 
هري اراستورت روا از اتحایی کہ او نان کی ار نیسای این کون توب 
می‌زند وموردتوجه مردم قرار گرفته. گفت‌وگویی طولانی را با این بازیکن انجام 
داده که مطلب پیش روی شما بخشی از حرفهایی است که این بازیکن دوست 
داشتنی و با اخلاق کشور ما در گفت‌وگو با این نشریه به زبان آورده است. 


تمر کز بر فوتبال فاصله با میهنم را فراموش کردم و 
فکر می کنم که در این موضوع پیروز شدم. 

# خانواده هم به اینجا | مدند؟ 

همه خان‌واده نه» پدر و مادرم اینجا هستند. بقیه 
اعضای خانواده مانند خواهرم. همسرش و عموهای 
#چطور پدر و مادرت تصمیم به جا به جایی گرفتند؟ 
سخت بوده؛ انها عاشق روسیه هستند چون در 
کنار من و در اینجا بودن را دوست دارند. من هم 
چنین وضعیتی دارم؛ عاشق ایران هستم اما اینجا 
زندگی بزرگی دارم. 

#در خانواده چه کسانی اهل ورزش هستند؟ 
خواهر من هم در تیم ملی والیبال بود. جالب اینکه 
مادرم هم والیبال بازی می کرد. تنهمافرد غیر 
ورزشی خانواده ما شوهر خواهرم هست که او هم 
#حالا خانواده در روسیه کار می کنند؟ 
نه.من نمی خواهم آنها کار کنند. پدرم به عنوان 
یک سرمربی والیبال در شهر من فعالیت می کند که 


۲ 3 


۹ 
۰ ۰ 
f 


e 


ازمون در دوران نوجوانی 


گنبد نام دارد. امایکبار آنها به او در دوران درمان 
بی احترامی کردند ومن بعد از آن از او خواستم 
که دیگر کار نکند. البته انها پدرم رادوست دارند. 
امایکبار تیمش در بازی شکست خورد و با او به 
تا دیگر به باشگاه باز نگردد. 

#آشنایان هم برای مسابقات به اینجا می آیند؟ 
بله. من جوان هستم و گاهی غمگین می شوم و آنها 
رابرای باز دید به اینجا دعوت می کنم. به طور مثال 
تقر یبا تمام اعضای خانواده من به اینجا می آیند. 
وقتی انها به اینجا می ایند بسیار خوشحال هستم. 
باید بدانید که من خانواده شگفت انگیزی دارم. 
#چه مدت طول کشید تا به زندگی در ادنجا عادت کنی؟ 
طبیعی است که در ابتدا مشکلات زیادی در اینجا 
برایم کافی بود. اگرچه تنها یک چیز در روسیه 
اما این غذاء غذایی تر کمنی و ایرانی نیست و غذابی 
در روبین کازان, الگوی تو چه کسی بود؟ 
تمامی افراد تیم برای من الگو بودند. زمانی که به 
اینجا آمدم. علیر ضا حقیقی دوست نزدیک من بود. 
گاهی اوقات هم از بلاگوی گرگیو اولگ کوزمین و 
یانام ویا کمک می گرفتم. 

#اگر بخواهی ایران و روسیه را مقایسه 
کنی. چه می‌کویی؟ 

من ٩۰‏ درصد تفاوت وجود دارد امااز نظر 
زیادی وجود دارد. 

#درر و سبه هستی که کشو ری سکو لار است. 
در بحث مذهبی به مشکلی برنخوردی؟ 

به من و باورهایم در اینجا احترام گذاشته می شود و 
این موضوعی مهم است. من هم به دیگران احترام می 
# یکی از تفاوتهای فرهنگی‌مان را می‌گویی؟ 


1 - 
دوستی بااسبی که میگویدخیلی برایش ارزشمند است 
مردم‌ایران باروح آزاد خود همیشه می خواهند 
احساسات رابه اشتراک بگذارند. اما در روسیه 
نگاهها متفاوت است و حتی اگر مردم شاد باشند. 
نمی‌خواهند احساس خود را به اشتراک بگذارند. 
درایران مردم شادیهای خود را در جمعهای ۰- 
۰ نفره و یا کل خانواده به اشتراک می گذارند و 
تنها نیستند اما اینجا من این موضوع را ندیدم. 
#یعنی به نظر تو در روسیه مردم بسته هستند؟ 
بله دقیقا. در ايران مردم با یکدیگر راحت هستند. 
به همین دلیل زمانی که یک نفر از ایران به دیدن 
من می آید. واقعاً لذت می برم. 

شنیده ایم حاجی هم هستی؟ 

بله,۵ سال پیش به همراه تیم سپاهان به مکه سفر 
کردم. همه تیمهای ایرانی زمانی که به عربستان 
سفر می کنند. حاجی خواهند شد و من هم در این 
سفر حاجی شدم. 

خانواده تو سنتی است؟ 

بله. مادر من فردی سنتی است و تلاش می کند تا 
همه اعضای خان‌واده را در کنار یکدیگر نگه دارد. 
من‌تنها پسر خانواده هستم و این موضوع تجربه 
هایی به من آموخت. 

٭# دوستان نزدیکی در اینجا داری؟ 


که در روبین کازان بازی می کردم. آنها به من احترام 
می گذاشتند و من هم همینطور. دوستان زیادی از 
همه بازیکنان روستوف دوستان من هستند. 

# اینجا هم کسی تقاضای گرفتن عکس با 
شمارا می‌کند؟ 

مردم می دانند که ما فوتبالیست هستیم. مثلاً در 
روبین گاهی اوقات بعضیها نزدیک می شوند و از من 
#با سعید عزت اللهی رابطه‌ات چطور است؟ 
ما دوستان خوبی هستیم. در حقیقت من می توانم 
است ونیاز دارد که زمان زیادی کار کند. اغلب با 
او در این مورد صحبت می کنم زیر می‌خواهم به 
او کمک کنم. 

اما با سعید تنها یک سال اختلاف سنی داری؟ 
در حقیقت ما دو سال اختلاف داریم اما اگر او حتی 
یسک ماه کوچکتراز من بات یراد ر کوچک من 
است. زمانی که به اینجا آمد. من می خواستم به او 
کمک کنم. ما خیلی زود با هم دوست شدیم و حالا 
مثل دو برادر هستیم. 

یه جز سعید. چه کسی دوست نزدیک 
شماست که او رایرادر بخوانید؟ ۲ 

و بله همگی هستند. شما فقط لازم است تمرینات را 
نگاه کنید. همه بازیکنان با یکدیگر خوب هستند. من 
#ابنطور که شما می‌گو بدد. فضایی متفاوت 
در تیم شما وجود دارد. 

نام خاص رابه زبان بیاورم اما همه آنها برادران 
من هستند. چون در روستوف من احساس راحتی 
بیشتری نسبت به کازان دارم واگر بخواهم یک 
:: فوتبالیستها در ایران از محبوبیت زیادی 


که دارند لذت می برند؟ 

بله. در ایران افراد زیادی عاشق فوتبال هستند. اما 
در روسیه من چنین چیزی ندیدم. در بازیها ۰ ۱۰ 
هزار هوادار به ورزشگاه می آیند و شنیدن صدای 
هم تیمیها کار بسیار دشواری در زمین است. 
*+شما نزدیک ۱۳ میلیون دتبال کننده در 
اینستاگرام داری. احساس می کنم می توانی 
مردم زیادی را تحت تاثیر قرار دهی. 

من چنین تصوری ندارم. چون معتقدم من فقط 
خودم هستم. من شبیه هواداران هستم, اما هیچ 
می‌کنم هر بازیکنی که محبوبیت دارد.به این دلیل 
است که هواداران خود را در ورزشگاه تحت تاثیر 
قرار می دهد و آنها کمک می کنند تا بازی بهتری 
انجام دهد. این مورد در ايران و روستوف یکسان 
است و زمانی که طر فد اران به ورزشگاه می آیند. تیم 
بازی بهتری انجام می دهد. امااگر شمارا دوست 
نداشته باشند. کار شما در بازی دشوار خواهد شد. 
٭به این ترتیب شسما کر نمی کنید که یک 
بازیکن قدرتمند در ذهن مردم هستید؟ 

نه. آنها تنها تصاویری از من هستند ومسیر من بازی 
کردن است. من فکر نمی کنم که اینستاگرام عموماً 
مهم باشد, مهمتر از اینستاگرام باشگاه و روش بازی 
گردن من است. اینستاگرام تنها برای هواداران من 
است و از نظر تعداد دنبال کننده مهدی طارمی 
دوست نزدیک من» هم فاصله کمی با من دارد. 
#درباره او صحبت کنید. 

او یک رفیق وبازیکن خوب است خیلیها دوست 
دارن د که اورا در فوتبال اروپاببینند وفکر می کنم 
شانس این کار را دارد. او تنها ۲۴ سال دارد.من 
می توانم او رابا یکی از بهترین بازیکنان ایرانی, مثل 
علیرضا جهانبخش مقایسه کنم. 

* اولین باری که او را ملاقات کر دید به یاد دارید؟ 
ما مدتها پیش همدیگر را ديدیديم. به یاد دارم که 
آن زمان ما ستاره‌های واقعی نبودیم. ام با یکد یگر 
صحبت کردیم و من تشخیص دادم که اویک پسر 
شگفت انگیز و فردی خود ساخته است و دوستی 


لطفا ورق بزنید 


پدر.مادر و فرزندی که حالا همه اورا می شناسند 
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خواھم ود اګ دو 


ست باشد 


۵ کل گک دز 


ار و 


مااز همان روزها آغاز شد. من زمان دقیقی رابه یاد 
ندارم. اما ما هیچ وقت هیچ مشکلی با هم نداشتیم 
و یکدیگر را در زمین مسابقه پشتیبانی می کنیم. 
البته ما اغلب در موضوع فوتبال به یکدیگر توصیه 
هایی انجام می دهیم. 

*اولین بازی با پیراهن تیم ملی را به یاد داری؟ 
بله. من یک بازی منز جر کنن ده انجام دادم. ما بر ابر 
مونته نگرو سه سال پیش بازی کردیم. نمی دانم چرا تا 
این اندازه بد بازی کردم. شاید به دلیل اینکه پیش از 
جام جهانی بود. عصبی بودم. این اولین بار بود که برای 
تیم ملی به میدان می رفتم و ۲۰ روز بعد لازم بود تادر 
جام جهانی باشم و من تنها دست تکان می دادم. 
#ما حالایکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی هستید. 
نمی خواهم چنین چیزی بگویم. همه بازیکنان مهم 
هستند. قبل از همه اینها ما به تیم فکر می کنیم و 
این دید گاه در تیم ملی ایران وجود دارد. نه درباره 
اينکه چه کسی بهترین بازیکن است. بلکه درباره 
این موضوع که ما بهترین تیم آسیا هستیم و همه 
بازیکنان تمام توان خود را برای تیم ملی می گذارند 
و اینجاست که باید گفت همه بازیکنان مهم هستند 
چون اگر من بازی نکنم. بازیکن دیگری به جای من 
#درباره بازی‌تان در تیم ملی برابر سوریه بکویید 
که به خاطر محرومیت آن بازی را از دست دادید. 
این یک اتفاق وحشتناک. در زمینی به شدت 
غیراستاندارد بود که دائما باران می بارید. من 
نفهمیدم که چراما در آنجا بازی کردیم. مطمئنم 
که اگر در یک زمین دیگر بازی می کردیم. می 
توانستیم سوریه را شکست دهیم. 

#اما در سراسر اسیا زمینها بد است؟ 

نه در همه جا اینگونه نیست. در ايران مادو زمين 
خوب داریم. در ایران تیمهای قهرمان نیز بهترین 
زمينها را در اختیار ندارند. به هر حال من هم این 
وضعیت را دوست ندارم. اما زمینی که ما در آن 
برای تیم ملی بازی می کنیم. شرایط خوبی دارد. 
#وضعیت در ابران چطور است؟ 

همه چیز عالی است. گاهی اوقات من درباره 
مشکلات ایران چیزهایی می شنوم, در حالیکه باید 
بگویم هیچ مشکلی نیست و نمی دانم چرامردم 
ایران و عراق را با یکدیگر اشتباه می گیرند؟! 
#شسما یک فصل را بسدون بوردیسف در کازان 
سپری کردید. اماپس از آن به روستوف آمدید. 
آیا به خاطر حضور او این کار را انجام دادید؟ 
بله. او بهترین مربی در روسیه است. بنابراین من 
هم مثل بقیه بازیکنان علاقه داشتم تا زیر نظر او کار 
کنم.البته که ارتباط عاطفی نیز در این انتقال دخیل 
بود اما مهمترین علت این بود که او در پیشرفت 
فوتبال من کمک زیادی انجام داد. 


ادامه از صفحه قبل : 
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می گذارم زیرا نمی خواهم پدرم کار کند 


#فکر می کنی چه چیزی باعث می شود تا 
سرنوشت تو را به مسمتی ببرد که به یک 
باشگاه دیگر بروی؟ 

من در مورد آینده اطلاعی ندارم چون هميشه مبهم 
است. من همیشه قدردان زحمات بردیف هستم 
زیرااوبه من کمک زیادی کرد تااینجا حضور 
کاشتهبا شم حبلی خبلی ازاوعشکزمی کی 
#شایعات زیاد‌دربارهپیشنهاداتلیورپول, 
آزاکس و پی اس برای تو وجود دارد. 

من هیچ پیشنهادی ندارم. اما اگر شما پیشنهادی 
برای من از لیورپول یا هر باشگاهی دارید. آن را 
همین حالا بررسی می کنم(خنده). 

#حا|لا تررجیح می دهی در روسیه بمانی یا 
به اروپا یروی؟ 

البته که ترجیح می دهم و دوست دارم در اروپا 
فوتبال بازی کنم. اما الان در این مورد هیچ نظری 
ندارم. چون می‌دانم اگر خضوب بازی کنم بالاخره 
یک روزی در یک تیم بز رگ بازی خواهم کرد. اما 
چه تیمی نمی‌دانم. 

#انتخاب تو ميان بارسلونا و رئال مادرید 
کدام است؟ 

انتخاب من رئال است. 

#یک بار گفته بودی از اینکه تو رابا مسی 
مقایسه می کنند. خسته شدی. 

من صد بار گفتم دوست ندارم من رامسی ایران 
خطاب کنند. من شبیه او بازی نمی کنم. من 
نمی‌توانم در زمین مسابقه مانند او دریبل بزنم و 
#پس خودت رابا چه کسی مقادسه می کنی ؟ 
با زلاتان ابراهیموویچ.او یک جنتلمن است. 
«الگوی‌توزمانی که فوتبالت راشروع 
کردی چه کسی بود؟ 

در ایران علی دایی و در خارج زلاتان. 

#مهمترین هدف تو در زندگی چیست؟ 

من دوست دارم همیشه فوتبال بازی کنم و گلهای 
زیادی بزنم. همه اینها برای من مهم است و تنها به 
دنبال گل زدن به اتلتیکو مادرید وبایرن مونیخ نیستم. 
صادقانه می گویم. هميشه دوست دارم گل بزنم. 
#شرایط آب و هوایی هم روی تیم شما تاثیر می گذارد؟ 
هوا بس ناجوانمر دانه سرد است و برای بازیکنان 
خارجی کار سخت می شود. ولی زمانی که مداوم 
بازی‌می کتی,اين شرایط قابل تحمل ی شود. اما 
شاید باور نکنید که در جریان بازی با آمکار "هوا 
به اندازه ای سرد بود که حر کت کردن و جابه جا 
#یهترین دفاعی که برابر او قرار گرفته‌ای 
چه کسی بوده؟ 

دیگو گودین. او بازیکن بزرگی است و من می دانم 


.۶ || ۳ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


که چگونه بازی می کند. او دید بالایی در زمین 
دارد و مهارتهای فردی خارق العاده ای دارد. به 
نظر من بهترین مدافع دنیا است که من فرصت 
بازی کردن برابر او را داشتم. 

# خودت راابرانی می دانی با ترکمنستانی؟ 
البته که من ایرانی هستم. بر خلاف اینکه خانواده 
من اصالتی تر کمن دارند. من. پسدرم: پدربز رگم 
و جد بز رگم در ایران به دنیا آمدیم. تنها زاد گاه 
من نزدیک تر کمنستان هست و به همین دلیل 
تر کمنهای زیادی در آنجا حضور دارند. 

« تسوهم مثل بیشتر فوتبالیستهاء زندگی 
سختی داشتی؟ 

البته. بعضی وقتها احساس تنهایی و ناراحتی دارم. 
بویژه زمانی که شکست می خوریم ناراحتی عمیقی 
در من به وجود می آید ودر این شرایط تر جیح می 
دهم با خودم تنها باشم و با هیچ کس صحبت نکنم. 
فکر می کنی برای فوتبال بسازی کردن به 
ایران بازگردی؟ 

من ایران را دوست دارم اما می دانم که بازی کردن 
در اروپا برای من بهتر است. زمانی که فوتبال من تمام 
شود به ايران باز خواهم گشت. من در ایران متولد 
شده‌ام و همه خانواده و دوستانم ایرانی هستند. 

#اگرفوتبالیست نمی شدی چه کاری انجام می دادی؟ 
اگر مسن فوتبال بازی نمی کروم والیپالیست می 
شدم چون والیبالیست خوبی هستم. 

#بعد از فو تبالت. می خواهی چه کاری انجام بدهی؟ 
باید ببینیم چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد. من 
تنها ۲۳ سال دارم و زمانی که فوتبالم دام کد 
شاید یک مربی شدم. شاید هم حرفه بعدی من 
مرتبط با اسبهایم باشد. بعد از گلزنی برابر بایرن 
مونیخ. یک نفر به من قول داد که دو اسب در 
روستوف به من بدهد. 

#چه چیزی در زندگی برای تو سخت است؟ 
سرو کار داشتن با دروغگوها کار سختی است. آدم 
های دروغگو را در زندگی و فوتبال دوست ندارم. 
برای مثال برخی در خانه هستند ومی گویند ۳دقیقه 
بعد در خیابان هم رامی‌بینیم. اين یک دروغ است. 
در فوتبال بیشتر دروغها درباره نقل و انتقالات است 
که خوشبختانه برای من اتفاق نیفتاده است. 


افزایش تیمهای جام ملتهای آسیا... 


در این دوره از رقابتهای جام ملتهای آسیا تصمیم 
گرفته شد تا برخلاف گذشته که بازیها با ۱۶ تیم 
بر گزار می‌شد. با ۴ تیم ب رگزار شود. 

ظاهر قضیه جذاب است و افزایش تیمهای 
شر کت کننده افزای ش مخاطبان تلویزیونی و 
مشار کت بیشتر کشورهایی که تاکنون کمتر در 
این رقابتهاش کت کر ده یا اصلاً حضور نداشته‌اند 
راباید از محاسن این طرح عنوان کرد. 

اما مخالفان‌این جریان معتقدند تیمهایی مثل فیلیپین 
یا یمن و فلسطین و... تنها نقش سیاهی لشکر رابازی 
می کنند و حضور آنها به پیشرفت فوتبال در این 
رقابتها هیچ کمکی نخواهد کرد. حتی برخی معتقدند 
بهتر است کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقاتی در 


مراحل حذفی جام ملتهای آسیا 
امارات متحده عربی ۲۰۱۹ 


سطح پاینترنظیر آنچه که در رقابهای باشگاهی 
برگزار می‌شود (تحت عنوان )۸۴٣ ٤0۴‏ تشکیل 
بدهد و بی‌جهت سطح جام ملتها را پایین نیاورد. اما 
تما اینها بحث فنی قضیه است وبه ار می‌رسد 
پشت پر ده افزایش تیمهای شر کت کننده. بحت 
افزایش تعداد اسپانسرها و پخش تلویزیونی باشد. 
چون هرچه تعد اد مسابقات بیشتر. تبلیغات میدانی 
و تلویزیونی بیشتر و در آمد هم بیشتر خواهد شد 
و هنگامی که بحث پول در میان باشد همه چیز 
توجیه می شودو هر چند که جوایز مالی قهرمان و 
نایب قهرمان این رقابتها به نسبت چشمگیر است 
اما افت تعداد تماشاگرها کاملاً به چشم می‌آید. 
طوری که در بسیاری از بازیها تماشاگر زیر هزار 
نفر بود و سکوهای خالی تسوی ذوق می‌زد. طوری 
که شنیده می‌شود این ایده (افزایش در آمد رقابتها 
ب مت اقت کشی) درتعال مر ایت به ققاست و 
زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است جام‌جهانی 
قطر ۲۰۲۲ نیز با ۴۸ تیم انجام شود که در صورت 
رخ دادن چنین تغییری شاهد طولانی شدن دو بر ابر 
زمان بر گزاری جام جهانی و بر گزاری مسابقات کم 
تماشاگر و بی‌تماشاگر خواهیم بود.اما همان‌طور که 

ذکر شد .ظاهر آ پول و در آهد بیشتر »همه چیز را 
تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و امیدواریم که این تفکر 
حاقل در کین ظح جام ملعا بماد وگزنه فوتیال 
کم جذابیت اسیایی هم کشش این جریانات را 
ندارد و نخواهد داشت... 


یدزی 


خی ۷ ` 
۳ ۳ 


صفحه توبیتر جام ملتهای آسیا با انتشار این 
عکس از زوج ایرانی حاضر در ورزشگاه ال نهیان 
نوشت «فوتبال برای همه» 


لوئیس فیگو. ستاره پیشین بارسلوناء رثال 
مادرید و تیم ملی پر تغال در ميان کوسه ها 


Dik‏ ت‌هفتکی تست ال 


۸ 


ساختار هه ذ م نین انماست. ساختار های خسک و سخت زود ہی شکنند 


پر ومند 


« 


د 


ای سینا 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد» تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
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همير فولی» همسر عبر ؟]مروزی که‌به‌دنیاآمدی‌ه رگزنمی دانستی زمانی خواهد 
رسید که آرامش بخش وروح وروان کسی شوی که باتو دنیابرایش زیباتر است؛ 
تولدت‌مبارک‌بهانه ارامشم همسرت اعظم -ابلام 
2 سعیر جان» پس مگلع ۲ بهمن سالرو تولدت رابه توتک پسرمان تبریک میگوییم 
و امیدواریم هميشه سلامت و شاداب‌باشی محسن میرزایی -ازنا 
مب فار),همسر کب پنجم بهمن»هشتمین سالروز ازدواجمان رابه شما 
همسرمهربان و گل خوش عطر و بوی زندگی‌ام تبریک می گویم» دوستت دارم 
همسرت. راحله عابدی -شوشتر 
96 روهار عثر ی" شمادوفرشته دوست داشتنی:بعدا زخداء مهربانترین یار ویاور 
من هستید. خیلی دوستتان دارم هفتم بهمن سالروز ازدواجتان مبارک 
تنها دخترتان» شهره صمدپور -رشت 
بر ادعب ؟], ۵ا مر ار «ششم بهمن بیست و یکمین سالروز میلادت را در جمع 
خانواده جشن می گیریم. امیدوارم همیشه در زند گی موفق وسلامت باشی 
برادرت. هادی محمدی -قم 
8 آقابو زار بان همسر مور بانع روزتولدت بهانه‌ای شد کهبهترین شادباش‌هایم را 
تقدیم حضورت کنم» دلت شاد و رو زگارت بهاری باد. گل زیبای من تولدت مبارک 
همسرت. سودابه شکارسری -کرمان 
8 اهر فا ل» مور راز تادنیادنیاست از صمیم قلب دوستت دارم توماد رمهربان‌منی» 
نورچشم‌منی» ۱۱ بهمن چهل و یکمین سالروز تولدت مبارک 
خواهرزاده ات شبنم صمیمی -خراسان رضوی 
بر ار ر عر یز ]»مبتبی زار ,دومین سالروز ازدواجتان رابادخترعموی عزیزم» سارا 
جان تبریک می گویم امیدوارم مثل همیشه شاد و خندان بوده و زندگی همراه با 
آرامش وموفقیت داشته‌باشید خواهرت. مریم پارسا -کرمان 
رفتر یرای مر ,آوبر),دوم‌بهمن سالروز تولدت وروززمینی شدنت مبارکبادهای 
گل‌همیشه‌بهار امیدواریم که درزندگی‌ات موفق و شادمان‌باشی 
پدرت قادر و مادرت خورشید -باسوج 
همسر عزیز .مر یه زار من در چشم تو کتاب زندگی رامی‌خوانم وهر بار که 
مژه‌های تو برهم می‌نشیند. یک صفحه زیباتر از زند گی برای من گشوده می‌شود ۲ 
بهمن‌اولین سالگردیکی شدنمان مبارک همسرت حمید قویدل -نکا 
۹ رفت ر عز یز )»مر صیه ار امروزبرايم تکرارآن‌روزفراموش نشدنی‌است»روزی که 
پلک جهان می‌پرید و دلم گواهی می‌داد اتفاقی می‌افتد و لحظاتی بعد فرشته‌ای از 
اسمان فرود امد در دامن من ودنیاصدای گریه کود کی را شنید که امروز تنها بهانه 
خندیدن من است وامیدوارم که سالها در کنار همسرت مسعود عزیز خوش و خرم 
زندگی کنی ۵ بهمن سالروز تولدت مبارک 
پدرت اسماعیل.مادرت طاهره. خواهرت مریم و برادرت سعید 
8 همسر عر ی" روغ ۷,6 بهمن ماه قلب پرمهر تورا می‌ستایم وباغی پراز 
گلهای سرخ رابا تمام احساس و عشق تقدیم وجودت می کنم» زندگی‌ام تولدات 
مبارک همسرت. محسن میرزایی -قزوین 


۲ ۱ ۲ بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


6( نوهگلمان,قاص رک باراول بهمن ماه دهمین سالگرد تولدت رابه شما ومادر 


خوبتان و پدر عزیزتان تبریک می گوییم وامیدواریم آینده درخشانی داشته باشید و 
خداوند یار ونگهدارتان باشد وبدان که خیلی دوستت داریم 
مادربزرگت هدیه و پدربزرگت محمدابراهيم صیامیان گر جی گر جی محله بهشهر 
عرو س فویمان),معلع هور بان),معصمومه طا هر فا نی ۱۲۰ بهمن‌ماه‌سالروزتولدت 
رابه شما وبه همسر گرامی‌ات و نوه عزیزمان تبریک می گوییم. امید است در هر کجا 
هستید خداوند پشت و پناه شماباشد 
مادر همسرت هدیه و پدر همسرت محمدابر اهیم صیامیان گرجی -بهشهر 
8 نواه رگلم,اشرف‌بان, توبهترین خواهردنیایی»ای خواهر عزیزم سالروز تولدت 
مبارک.عاشقانه دوست دارم برایت آرزوی بهترینها رادارم خواهرت شیرین 
فانم آوبشامعشری انتخاب شایسته شمارا برای بازی در فیلم سینمایی به 
کا رگردانی مجید کاشی فروشان تبریک گفته وبرای شما رزوی موفقیت داریم 
همکاران شما درتهران و اصفهان -حسین بخشی 
همسر عزی زمر یع جان‌ورفترگلم سارا یعرز یز از صمیم قلب دوستتان دارم وبه 
داشتن عزیزانی چون شماافتخار می کنم.. 
8 ناب آقای مهس رلیلی»کارشناس محترم وزارت فرهنگ وارشاد اسلامۍ از 
اینکه با برخوردی شایسته پیشکسوتان رسانه‌هاراهمراهی می کنید قدردان شما 


پاسخ های‌پاهوشخودکلنچارپروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


عبدالامیر اسداله زاده-شوشتر 


حبیب کریمی 


۱-دسته تابلو تصویر سمت راست با زه وسطی لبه دیوار 
۲-برگ نیمدایره‌ای سمت راست بالای گلها با نیمه بالایی سیاره 


۴-دهان مرد با قطره چکیده از لوله آبباش 
۵-پای مرد با بالای موهای زن 
۶-ب ر آمد گی نیمدایره در افق پشت سر مرد بالبه سمت چپ چادر 


۷-حرف ۸و دهان زن. 


پاسخ ٤‏ جزء حذف شده در تصویر گفتگوی زن و شوهر 


از:د کتر نوبد خدادوست 
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این طور تصور می کنید که این روزها تمام انرژیتان را برای رسیدن به آنچه از ته دل 
می‌خواهید. به کار گرفته اید.اما نتبجه جیز دیگری از آب درمی آیدایس باید از خودتان 
بپرسید آیا تما داشته‌های شما همین است؟!و بعد این سوال را پاسخ دهید که چرا 
بخشی از کار را به کسانی که در اطراف شما هستند و برای رسیدن به هدف از جان مايه 
می‌گذارند. نمی‌سپارید؟ در ضمن این موضوع رابه خاطر داشته باشید که حالا که در 
اوج هستید باید رفتاری خارق العاده را پی بگیرید و این موضوع بسیار کلیدی است. 


۱۰۰۳ 


به این نتیجه رسیده‌اید که شما فردی خارق العاده هستید و می‌توانید انرژی‌هایی را 

به کار ببندید که دیگران امکان دسترسی به آن راندارند. اما اینکه بتوانید انرژی‌های 

منفی راتحت کنترل درآورید خود یک هنر کاملامتفاوت است و قبول دارم که 

این روزها هر چه در این زمینه تلاش می کنید کمتر به هد ف می‌رسید. پس دوست 

دد 

جسارت و اراده لازم برای رسیدن به موفقیت رادارید. اما در رسیدن به هدفهایی 

در آینده پشیمان خواهید شد و توصیه می کنم. حالا که سرتان شلوغ است و پر وژه‌های 
در موقعیتی قرار دارید که مسایل را پیچ در پیچ و بدون راه حل 
می‌پندارید. اما بهتر از هر کسی می‌دانید که شما در موقعیت‌های بد تر از 
این هم موفق بوده‌اید. پس به خودتان و قدرت خارق العاده‌ای که دارید 
ایمان داشته باشید و به راهتان ادامه دهید که بر خلاف شر ایط پیرامونی‌تان 
آینده شما روشن است و تغییراتی شگرف را در زند گیتان خواهید داشت که 

بر روحیه‌تان تاثیر عمیق و مثبتی خواهد گذاشت. 


ردد 


رازی رادر سر دارید که تحمل وجوه مختلف آن بر دوشتان سنگینی 
می کنداما بدانید که خداوند مهربان بیش از همیشه شما راهمراهی خواهد 
کرد ویقین بدانید که وقتی شما دیگران رادر کنار مشکلات و کمبودهایشان 
درک می‌کنید. نباید نگران بازیهای پیش بینی نشده روز گار باشید واگر در 
گشودن گره‌ها به مشکلی برخوردید. کافیست کمی انعطاف پذیر باشید و 
بدانید هرچه با دیگران بیشتر راه بيایید. به نفع خودتان خواهد بود. 


و در تشویش ونگرانی به سر می‌بر دید. حالا رنگ باخته و می‌بینید که وقتی با 
دل شفاف به سراغ زند گی می‌روید چطور "او "حضورش رادر زند گیتان ثابت 
بگویم. قبل از هر تصمیمی خوب بیاند یشید و کمی به خودتان و ذهنتان استراحت 


اینکه مسثولیت‌های محوله‌تان راجدی نگیر ید زمین تا آسمان فاصله است و 
مطمئن باشید از لحظه‌ای که تصمیم می گیرید خود واقعی‌تان باشید. تا زمانی 
که در عمل موفقیت‌ها و تغییراتتان را به مرحله اجرا بگذارید. زمان به سرعت 
برق و باد خواهد گذشت وبا توجه به تجربه‌های خوبی که برایتان باقی مانده 
کافیست روی قولتان بمانید و روحیه‌تان را در این مسیر. خوب حفظ کنید. 


نان 


تجربه‌های ارزشمندی رادر زند گی به دوش می کشید وامیدوارم بدانید که 
امروززمان خوبی برای رفتارهای جدی تر است. بخصوص در مورد موضوع‌هایی 
بودند. در ضمن آمیدوارم قدر آرامش فکری ایجاد شده رابدانید و خودتان رااز 
خاطرات تلخ گذشته دور نگهداربد. چرا که خوب می‌دانید حالا وقت همراهی و 
همفکری است و نباید از کسی جز خودتان انتظار معجزه داشته باشید. 


PI 


مدتهاست به دنبال دریافت حقیقتی هستید و این روزها که وجوه مختلف 
آن را کشف می کنید. کافیست به خود تان و قول‌هایی که داده‌اید. پایبند بمانید و 
اگر همه چیز آنطور که شما می خواهید پیش نرفت نگران نشوید. چون این ذات 
روز گار است که حتی در مواقعی که با شما همراه است. خلاف آن را نشان دهد! 
در ضمن بدانید وقتی به خودتان و دیگران فرصت می‌دهید. یعنی می‌خواهید 
مطمئن شوید که اشتباه نمی کنید و این بسیار ارزشمند و ماند گار است. 


در نمای بیرونی اینطور که پیداست روزهای سختی را پشت سر 
می گذارید. ولی وقتی به ریشه‌ها و عمق ماجرای در جریان زندگی‌تان پی 
می‌برید. می‌بینید که همه چیز رو به راه است وتنها کافیست در مقوله‌هایی که 
با شخصیت‌های کاریتان در ارتباط است. خودی نشان دهید و ثابت کنید که 
می‌شود به شما هم در سخت‌ترین شرایط اعتماد کامل کرد واگر اینگونه عمل 
کردید. یقین داشته باشید که ذهنتان هم در ارامش بیشتری خواهد بود! 


اگر چه فردی عجول هستید. اما یاد تان باشد که این روزها باصبر به بهترین 
نتایج خواهد رسید و با توجه به حر کتی که آغاز کرده‌اید در آینده نزدیک با 
یک خبر شگفت انگیز روبرو خواهید شد. اما بدانید همانطور که کارهای خوب 
بی‌جواب نمی‌مانند کارهای بد هم در گیر و دار زند گی پاسخ خود را خواهند 
گرفت که در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شودو نکته آخر اينکه 
سعی کنید خود واقعی‌تان باشید نه آن فردی که دیگران می‌پسندند! 


به زودی با موضوعی روبرو خواهید شد که تمام نگرانی‌های عمیق‌تان را پاک 
خواهد کرد پس سعی کنید کارهایتان را با تم رکز پیش ببرید که در این گیر ودار 
بامشکلی پیش بینی نشده روبرو نشوید و از آنجا که می‌دانم فردی کینه‌ای نیستید 
امیدوارم این بار هم مثل همیشه متفاوت عمل کنید و بدانید ما انسانها گاهی با 
تلخی روبرو می‌شویم تا مزه متفاوت شیرینی را در ذهنمان نهادینه کنیم. در مورد 
سوال ذهنی‌تان هم به گونه‌ای غمل کنید که کنترل امور از دستتان خارج نشود. 
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انکه کار هایم به دست اوست. دار وفااار من است 


لاد گی 


ویتنام: کار گری در حال جمع آوری و دسته بندی چوبهای عود در دهکده گوانگفو 
است. در این دهکده که به آدهکده خوش عطر "معر وف شده است. صدها کار گر 
سخت مشغول بریدن. خشک کردن و ساختن عود از چوبهای بامبو هستند تا آنها 
رابرای جشن سال نوی چینیها اماده کنند. 


سوییس:علاقه‌مندان به ورزشهای زمستانی در حال بازی هاکی روی يخ در 
يخ زده دریاچه "لاکدس تایلریس است که به دلیل شدت سرماء یخ سطح ان به 
حدی محکم است که افراد می‌توانند حتی به صورت گروهی روی آن بازی کنند. 


توکیو:این دو کارگر خوش ذوق تصمیم گرفتند یک روز در حین کار از 
لباسهای مبذّل حیوانات استفاده کنند و پنجره‌هر طبقه از ساختمان را که تمیز 
می‌کنند. به کود کان آن طبقه شکلات و شیرینی بدهند و آنها راسر گرم کنند. 
خودشان انجام دادند. 


۴ ۱ ۳بهمن ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مبهواب‌حشادار 


مریلند: آلن استرن" رئیس شر کت فضایی افقهای جدید" را می‌بینید که 
لحظه عبور فضاپیمایشان را از نزدیکترین فاصله از کنار سیارک اولتیما تول" 
جشن می‌گیرد. این فضاپیما به مسیری بیرون از منظومه شمسی فرستاده 
شده است و چند روز قبل از یک سیّارک در نوار بیرونی منظومه شمسی عبور 
کرد که ۶.۵ میلیارد کیلومتر از زمین فاصله دارد! 
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هند:این مرد هندی هر هفته صبح زود با قایقش به رودخانه یامونا در دهلی 
نو می‌آید تا به مرغهای دریایی غذا بدهد. او حتی صبحهای سرد زمستان 
این منطقه نزدیک می‌شود. دورش جمع می‌شوند. 


استرالیازیک طرفدار الویس پریسلی موهایش را در شيشه مترو مرتب 
هم الویس اکسپرس گذاشتند. 


داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


بازی رفت و برگشت... 


لااقل من و مادر پیرم مجبور نباشیم هر سال جابجا 
شویم.و من مانند مرتبه قبل؛ بی‌های و هوی و بدون 
هیچ اعتراضی رفتم و روزهای سخت زند گی‌ام باز 
آغاز شد. نتوانستم به محل کار سابقم بر گردم و 
بیکار بودم. هرچند آقا فتاح اصرار داشت که کارم 
رادر صرافی ادامه بدهم. اما با حضور مستانه در 
آن خانواده درخواست آقا قاح شدنی ود باب 


می‌شد! حدود یک سال ونیم بیکار بودم تابالاخره 
در یک کارخانه مشغول به کار شدم. دیگر مدیر 
نبودم. در قسمت کار گزینی کار می کر دم. با حقوقی 
کنم. بان حال خوشحال بودم, چون تمام همکارانم 
-مانند احمد آقا-برایم احترام قائل بودند و دوستم 
داشتند و... و حالا پس از چهار سالشروین جلوی 
در خانه‌ام و روبرویم ایستاده بود3.... 


هرچند از شنیدن طعنه‌ای که نثارش کردم 
ناراحت شده بود.اما همچنان زیررچشمی به مینی 
بوس نگاه می کرد. همان چهار سال قبل هم با اینکه 
هنوز بچه بود. چند بار در خیابان به خاطر من غیر تی 
شده بود. آن روزها از این رفتارش خوشم می آمد. 
اماحالا همه چیز فرق کرده بود!آنقدر بااخم نگاهش 
کردم تابالاخره به حرف آمد: "من خوب می‌دونم 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 
راز و رمزهای دوام آوردن در محل کار 


ساده‌تر از جیزی است که تصور می کنید.از او 
دوری کنید. در معرض آن فر د یا رفتارهای منفی او 
نبودن خودش بهترین راه‌حل است. گر امکان دارد. 
بااو صحبت وهر گونه مسأله‌ای راحل کنید. چنانچه 
می‌توانید احساسات خودتان و بقیه راسر وسامان 
دهید. صحبت کردن درباره مسایل و مشکلات 
موجود راه‌حل خوبی است و می‌تواند به عملکرد 
بهتر شما و همکارانتان منجر شود. 

سط رئیس بد برای سلامتی شما ضرر دارد. 
یک رئیس بد فقط کاری نمی کند که احساس بد 
راتجربه کنید واز بودن در محل کار تان حس 
ناخوشایندی داشته باشید. نتایج تحقیقی که در 
مدت ۱۰ سال روی ۲۰ هزار کارمند سوئدی انجام 
شد نشان داده است. کار کنانی که از رئیس خود 
راضی نبودند و رابطه کاری خوبی با رئیس نداشتند 


رفتار چهار سال قبلم با شما خوب نبود. خیلی هم بد 
بود. همیشه به خاطر اون حرفهایی که زدم از خودم 
خجالت می کشم اما با خودم فکر کردم اگر شمامنو 
ببخشید, شاید بشه دوباره.. " 

بقیه حرفش رانشنیدم. فهمیدم که مستانه 
دوباره-لابد -مصرف مشروب را شروع کرده 
واردلان هم طلاقش داده و این بار نه اردلان و 
نه پدرش, بلکه شروین آمده تا مرا بر گرداندا 
حرفش راقطع کردم و به تندی گفتم: شاید در 
نظر تو وپدرت من زن ساده‌ای باشم. اما احمق که 
نیستم. دوبار به اردلان اعتماد کردم و هر بارهم 
باختم حتی مسابقات فوتبال هم فقط دوبازی رفت 
و ب رگشت دار پس لطفاً این بحث رو تمام کن. 
نگران نباش و از خودت خجالت هم نکش من اصلاً 
از تو ناراحت نیستم. امیدوارم کنار پدر و مادرت 
خوشبخت باشی و... " 

این با شروین حرفم راقطع کرد و گفت: مادرم 
مرد... تقریباً چهار ده ماه قبل به خاطر رانند گی در 
حال مستی کوبید به جدول وسط خیابان و چپ 
کرد ودر جامُردا هرچند اون قبلاً هم مرده بود. 
یعنی بعد از ازدواج دوباره‌اش با پدرم؛ فقط شش 
ماه حالش خوب بود و دوباره رفت سراغ الکل و 
پدرم هر روز باهاش دعوامی کرد و روزی صد 
بار خودش رولعنت می کرد که به خاطر مادرم. 
شمارو از دست داده! من هم در این یک سال. هر 
روزصبح. که از خواب پامی شدم تصمیم می گرفتم 
بیام سراغ شماء ولی نمی‌اومدم چون روم نمی‌شد 
توی صورتتون نگاه کنم. اما دیشب پدربزر گم آبابا 


بیشتر مریض می‌شدند. به دلیل بیمار ی بیش‌تر 
مرخصی می گر فتند و در نتیجه احتمال حمله قلبی 
در آنها بیشتر بود. پس اگر در محل کار تان‌احساس 
خوبی ندارید و رابطه‌تان با رئیس شکراب است. 
بیشتر به فکر سلامتی‌تان باشید. 

س جایلوسی شمارابه جایی نمی ساند.شاید 
فکر کنید موافقت باهر خواسته‌ای که رئیستان دارد 
وخود شسبرینیکردن مکی انس شمازا درل 
کار به جایی برساند. امابه توصیه محققان بهتر 
است به فکر سلامت روح و روان خودتان باشید 
زیرااین چا پلوسی‌ها بیشتر از هر چیز اعتمادبه‌ نفس 
و خویشتنداری رااز شمامی گیرد که از نظر 
روانشناسان منبع محدود وارزشمندی نیز هست. 
نتایج یک تحقیق در کمپانی نرم‌افزار در چین نشان 
داد زمانی که کار کنان برای رئیس خودشیرینی 
می کر دند. احتمال اینکه با همکاران خود بی‌ادبانه 
رفتار کنند بیشتر بود. این افر اد بیشتر کوشسش 
می کردند زیر پای همکار خود راخالی و کاری کنند 
که تلاش آنها در کار به جایی نرسد. 

س از خواسته‌هایتان هراس نداشته باشید. 
به‌جای اینکه منتظر بمانیدرئیس یا سازمان دلش به 
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فتاح ‏ یک حرفی بهم زد که الان اینجام. باب فتاح 
می گفت؛طلا هم مهربونه هم باشعور, شاید اگر باور 
کنه تو به عنوان یه فرزند وبرای به دست آوردن 
مادرت اون رفتار رو باهاش داشتی, امکان داره 
aT‏ تیا موز کر تنس 
خودت خطا کرده.... من خیلی تنهام طلا جون! " 
روبرویم پسر شانزده ساله‌ای ایستاده بود که 
همه غرور و متانتش رادر چشمان خیسش پنهان 
کرده و کافی بود یک "نه" بگوی م تا او برود و من 
هم به بازی سوم رفت وبر گشت ادامه ندهم.اما 


می‌تررسیدم در آینده و بابت این چشمان خیس 


خود رانبخشم! 1 
کمی نگاهش کردم و گفتم: و 
"اون آقای راننده که به من گفت "خانم طلا" | ۱ 

وبامن شوخی کرد. مثل پدر خدابیامر زمه. شاید 3 

حتی از ابابافتاح توسنش بیشتر باشه»پس فکرای | (ء 

بیخودی نکن,ولی خیلی خوبه که یه مادر, پسری ۵ 

غیر تی مثل تو داشته باشه!... بالاخره بغض شروین 3 

شکست و به گریه افتاد و آمد رخ به رخم ایستاد زه 

ومن اشکهایش را پاک کردم....! 72 

اد اد مود 2 
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دکت 


حالا سه سال از بازی سوم رفت و ب ر گشت من و 
اردلان می گذرد. امااین بار احساس امنیت می کنم. 
نه به خاطر اینکه "آقا فتاح سه دانگ از صرافی 
رابه نام من کرده نه فقط به خاطر عشق واقعی 
اردلان نسبت به خودم. که مهمترین دلیل امنیتی 
که آن را احساس می کنم. شروین ۱٩‏ ساله است 
که با همه وجودش دوستم دارد و دوستش دارم... 


مر دای ہی مالند هسم 


حال شمابسوز د وافزایش حقوق یات فیعی برایتان‌در 
نظر بگیرد. از خودتان بپر سید آیالایق آن هستید؟ 
داده‌بهتر است کار کنان در خواست خود رامطرح 1 
خواسته‌هایمان برسیم.به بهبود رابطه بین ماورئیس 
کمک می کند. از طرفی ترس برای مطرح کردن 
خواسته هیچ خوب نیست وبه اعتماد به نفس مالطمه 
سنگینی می‌زند. پس اگر به افزايش حقوق. کامپیوتر 
بهتر یا حتی ساعت کاری انعطاف‌پذیر نیاز دارید. 
این خواسته‌ها رابه زبان بیاورید. حتی‌اگر سازمان 
بودجه کافی برای انجام آنها نداشته باشد. 

سس رئیس خوب گنجی گرانبهاست.مدیران 
خوب با دادن استقلال به کارمند خود. سهیم کر دن 
استراتژیکی ومهم به آنهاقدرت می‌دهد و آنهارابیش 
از پیش توانمند می‌سازد. برای انهایی که شرایط 


هد مان هسه 


زه‌زیادی اثرات 
منفی بقیه عوامل را کم کند و از بین ببرد. 
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ساراارزانی ۴ساله -کاشمر مهرناز نصیری ٩ساله‏ -سمنان 
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خدمات بانک باسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تجارت خارجی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی, خضدمات 
ارزی 9 مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی راخاطر نش‌ان نماید: 


چ ارزیابی ریسک معاملات وارقه ره کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنی و تخصصی 


تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
ابزارهای متسداول پرداخت بانکی بين الملاسی 
» صدورانواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی_ رش ضمانتنامه م.ی ارزی 
€ گشابش انواع اعتبارات اسنادی دی_داری و مدت دار 
چ اراته خدمات انواع حواله‌صای ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خربسدوف روش ارز 


مرکزمشاوره واطلاع رسانی: www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


آینده برای همه 


انواع سیرده و تسهیلات 


بادک آینده 
AYANDEH BANK‏ سس 8 WWW.BA24.IR‏ 


